میشو د 


؟ له پروین عظیمی 
+ دختر برگزبدة سال 


#قیمت ۱۲- افغانی 


شخصی که نز د پلیس‌ستهم بفر یب کاوی است 


و 2 


در حرفه آم‌پخته نشد هبو دمو ر نه 


۳ 
5 س دمدشد م 
۱ 





7 ۲ حمل مصادف‌باه لادهسعه دحصرت 


سر ور کاتمات(ص) است 


روز یکشنبه ۲٣‏ حمل مصادف ب۱۲ ۲ 
ربيع الاول ومیلادمس‌مودحضرت سرورکائنات | 
بوده مردم هعدین اتان ان اورداب ررز ۱ 
خجسته تاریخ اسلام محا فل ختسم قر آن ۲ 
عظیم الشان تشکیل خواهند داد 

ریاست ‏ تفتیش‌وزارت عدلیه گفت چون‌روز 
یکشنبه تعطیل عمومی بوده وروزشنبه که روز 
رسمی است ودربین‌دوروز ‏ تعطیل‌عمومی‌واقع 
خدیاست طی‌حی فقره دوم ماده سیو پنجم 
قانون مامورین دولت روز شنبه نیز تعطیل 
عمومی میباشید . 

قرار يك خبر دیگر از وزارت مخابرات 
بروزهای شنبه ویکشنبه ۲۵و۲1 حمل‌غرقه 
پستی پوسته خانه های مرکزی شیر نوومیدان 


مرایی بنلمللی ابل وموتل‌انتر کانتی‌ننتال ۴ 
مفتوح میباشد 


دورنما ی مسجد مبار ك 
نبوی (ص) درشپر مدینه 


وا لا حضرت‌شهز ادها حمدشاهو والاحضرت‌خاتول بعدا زظهر روز ؛ ۲ حمل ازمزارشر یف بکابل 


مر احعت گر دند 


والا حضرت‌شہزا ده‌احمدشاه‌وهمسرشان‌والاحضرت خاټول بعد ازظررزوز ۲۱ حمل 
مزار شریف توسط طیاره باختر افغان‌الوتنه به کابل مراجعت کردند. 

والاعضرت شاهدخت مریم» والا حضرت شسوزاده‌شاه محمود ووالاحضرت‌محبوب غازی 
که با وا لاحضر تین همراه بودند نیز یکابل مراحعت نمردند . 

شاغلی علی محمد وزير در بار سلطئتی انجنیر محمد بشیر لودین سکر تر جنرال 
حمعیت افخانی سر ه‌میآشرت و عده‌ازحترال های اردوی شا مانه در میدان هوایی بین| لمللی 
کابل هنگام مواصلت ازوالاحضرات‌استتبال نمورند 

فرار يك خبردیگر والاحضرت شپراده احمدشاه در میدان هوایی‌مزار شر یف‌سلام 


قطعه تشریفاتی‌راقبول وآنرا ععاینه‌فرمودند. 

ښاغلی عبدالعز یز والی بلخ»میرمن عزیز وتورن جنرال سید انررشاه قوما ندان قو 
نمبر هرد والا حضرات راتا نزديك طیاره مسایعت کردند 

برای وداع والاحضرت درمیدان هوایی ناغلی عبدا لصمد بخشی وا لی سمنگان. 
مب لو ی عسبد | لو دود ۰ و لو ی عبدالهادی قاری زاده. روسای‌محا کم ولابات 
باخ‌وسمنگان. ناروال‌سر پرسرت مزارشریف ښاغلی محمد سروراکبری » ناغلی‌سیدیحیی 
عمرو باغلیةاری‌عبدالله. و کلای‌مزارشر یف‌:ولت آباد وشور تیپه درولسی ج گسه 


روفلای _ددایوصاحب منصبانعسکری‌قضات‌ومعاریف شمر مزا شریف باخانصبای شان 


هنگامیکه والاحضرت شبزاده احمد شاه‌حین بازگشت ازسفر ولایت بلخ و ۱ 
هوایی کابل با شاغلی‌علی محمد وزیردربارسلطنتی مصافحه مفرمایند . 





۱ صو و و جوم موم مهوت 


شا غلی مجمدموسی شفیق صد ر اعظم د ر دومین جلسه و الیان و آعضا ی 








/ 


شنبه ۲۵ حمل ۱۳۵۲ 


۱ 
۱ 











۲ [ a 
e 
سعود حضر ت سرو ره‎ | 
: 8 
9 6 کائنات‎ 
3 هدهع وجوووون‎ | 


در وای شنیه خزیره عوت را "ال ادما سور ظایونفاق 

و تبعیض وجا لت فرا گر فته بود تاگان دور جانا ب از 
افق آنسر زمین طلوع نموده‌وجبانیان را بنور خوینی‌منور 
گردانید . ِ 


شاغلی عحمد موی شفیق صردراعظم دردومین جلشه پې اغراك کردکه ازطرف 


وزارت داخله بین والیان و اعضای حکومت دایر گردید . 





3300 ۰: :«::9 


در جثسه كور ده والی ولایات شمال وشمال عرب کشرز اش اك نمو ده بو دقد. 


ان جلسات برای سرح پرو گرام های وزارت های مختلف وناعین موثربت در راه ۱ 


1 
3 


۲ ره موثر اوامر و پرو گرام های‌وزارت ما واطلاع اعضای حکو مت از مشکلاتو 

این نور جبانتاب و جودحضر ت محمد مصطفی (ص) 
پیغمبر گرامی وآزادمنش‌جبان‌اسلام بود که با درس عالی 
شر دوستی خویش بنای يك‌جامعه مر فه وءاری ازهرگونه 


از مندی مائ محیط والیان طرح گر دیده است . 


واا سس له دو اول به اظبارات نراغلی صدراعظم‌در باره ۱هداف‌عمده‌حکو مت 


۱ ۱ ا ۳ 1 
۱ تبعیض را گذاشست. وی که همیشبه‌مر دم‌ر! دبیروی اژاحکام برای اجرای امور ود تقش والیان‌در خد مت گذاری بمردم و تامین اهداف ملسی گوش 
زر 5 قرآن دعوت مینمود نا آخرین لحظة حیات‌در سخت ترین 


شراب وت و در ریاد هام ورات در کو نه 
نبعیض مبارزه و مجادله‌نموده‌مردم راضمن رهنما یی بدین 
باك اسلام و هدایات قرآن به‌سوی انحاد ویگانگی د عو ت 
مینمود . 


پیغمیر اکرم (ص) همیشه‌ودرهمه موارد بمردم در س 
اخلاق و مسا وات وبرادری وبرابری میداد ومردم را سوی 
نقوی وپرهیز گاری دعو تمی کرد وباین ترنیب برای ایجاد 
يكجامعة قوی ومتحدکه افرادآن آز هر لحاظ باهم مسا وی 


معدا عريك اعضصسای‌حعومت درباره پرو کرام کاروزارت های شان راوالیان تبادل افکار 


رین جلسه وا لیان ولا بات بكخ ۰ بدخشال» بخلان. پروان. جوز جان.سمنگان 
فاریاب. کاپیسیا. کندزاششس اك نموده‌بودند. 


> ین جلسره وا لا ن و لا بات بلخ هرات. کندر. کندهار. هیلمتد, غزنی» فراه 
پکتیا. لو گر نیمروز دورد حصه داشتند . 

عکس ب ښاغلی شفیق صدراعظم درحالیکه درباره اهداف‌عمده حکومترا برای اجرای 
امورونقش والیان در خدمتگذاری بمردم واهداف ملی توضیحات میدهند . 
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باشند بمبارزات پیگیرودامنه‌دار خویش ادامه‌داد و بالاخره 
توانست‌روح برادری‌ومواسات‌را دریین مردم بوجود بیاورد 
ومردم دا برای پیشرفت وارنقاء آماده سازد. 


حضر ت محمد مصطفی «ص بحیت پیشوای عالم بشر یت 
حپارده قرن قبل مکتبسی رادوحود آورد وآثرا اسنحکا م 
بخشید که تا امر وز عالم شربت از تعلیمات عالی آن 


بر. خوردارند وروز بر وز که بابه های دانش شری ثقوبت 
یافته میرود اساسات وقوانین‌این مکتب نیز بیشتر از بیش 
استحکام می بابد طو ریکه‌دانشمندان جپا ن به حقیقت 
آن اعتراف‌میکنندو هرروزباین‌حقیفت پی میبرندهکتب اسلام 
وفوانین آن بزرگترین منبع‌سعادت بشر بو ده و هیچ 


وعوووو و۵6 و ۵6 ۵ج وعمو و 6۵6۵ ۵۵۵۵۵۵5۵6۵۵۵6606 و۵ ووو موه 06-۵69۵66۵6 6۵66 ۳592:۵956 69256 2506696665556556 


0 


قانونی جا مع‌تر وعالی تر اژقوانین اسلام‌نیست. وازهمین 
جاست که‌حضرت پیغمبراکرم(ص) بحیث بزرگترین‌پیشوای 
عالی‌قدر ومعلم ورهنمای این مکتب که همیشه شر را با 
پیروی ازآن بسوی سعادت ورستگاری رهنمو نی نموده و 
باین و سیله درهای سعادت‌رابروی پیروان‌این مکتب البی 
کشوده است بنظر قدر می‌نگرند ودراعفایل‌اسم شریفش 
سر اطا عت وانقیاد خم مینمایند . 


‌ 
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رمز پر و ری اسلام 
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عمیر شپادتین بر زبان را ند و 
ایمان آورد و گفت با رسو ل ! له 
تااین لحظه با نمام فوا عليه اسلا م 
مخا لفت کردم واز نو سعه آئین تو 
جلو گیری نمودم اما بعد از این یه 
جبران آنپمه دشمنی ها برای سط 
و تنفویت دين شما و در راه دوستی 
ومحبت شما از هیچکو نه فدا کاری 
خود داری نخوا هم کرد. 

پیغمبر اکرم (ص) بدون اینکه از 
گذشته وی یادی نما ند او را مورد 
لطف و عنأً یت خویش قرار دا دند 

عبیر که همه کفر آمده بود همه 
 ۲‏ کت اونه عر مکه هیده 
را ترك گفت: همینکه وارد مکه شد 
شنید ابو لیب مرده است .۰ نارای 
عفو در هنگام فلارت اد احتصا صات 
وممیزات پیغمبر اکرم (ص) و خلفای 
مپتدای آنحضرت بود و تاريخ 
زندگانی پر افتخار شان مشمول‌ازاین 
مکارم اخلاق است و لی با تا سف 
باید گفت در این عصر فر هنک 
ودانش در قدرت های جبانی امر وز 
آنجه دیده نمی شود انری از اين 


اخلاق عا ليه و شیوه مر ضیه است. 

آلچه بر مردم ضعیف در هر کجای 
دنبا حکومت میکند زور سر نیزه و 
رکا بر آن است : بر حأل نا گفته 
ا که پیغمین اکرم (ص) با همه 
این گذشت و تسا محیکه در بر ا بر 
دشیتان خویش دا شتند و تا کیسد 
وتوصیه ایکه ية عفو واغماض ي 
در مواقم جنگ و غلبه نسبت‌به‌ساثر 
ملل فر موده‌اند در عبن حال پیر وان 


٤هحفص‎ 


خود را متوحه ساخته اند در برابر 
مکائد بیگانگان آگاه و پیدار باشند 
اسرار سیابی خودرا باآنان در میان 
بگذارند. واز مکر و ضرر آنہا بیم 
داشته باشند و بپیچ وجه ز عا مت 
سیاسی خود را به آنہا تفویض‌نکنند 
ودر شئون فر هنگی و تر بیتی‌رهبری 
و ر هنمائی مطلق به آنپا ند هند و 
بالاتر از این اسلام بے مسلما نان 
دستور داد که از حیله و تز ویرافراد 
منافق که هميشه از پشت خنجر به 
پیکر اسلام میز نند و در مواقع‌حساس 
به نفع دشمن بر بنیان و حدت‌اسلامی 
رخنه کې اندازند و قدرت ملي را 
ضعیف می کنند سخت برحذر باشند 
قراآن صرا حتا در بارۀ این گر و ه 
ناپاك فر مود «از بیگا نگان ومنانقان 
وافراد دور و پیروی مکن و لی از 
آزار آنا نیز خود داری نما». 
بااین دستور قرآنی پیفمبر اکر م 
(ص) و زمامداران اسلامی که قد م 
برجای قدم رهبر عالیقدر اسلا م 
گذا شتند در همه موارد و در شرابط 
واحوال مراعلات اصول انسا نیت را 
کردند نه به زور سر نیزه بر مر دم 
حکومت کردند له پیش از اثبا ت‌جرم 
به کسی جزا دادند ونه از مکر 
دشمنان خویش ایمن بودند به عبارۀ 
دیگر رهبران عالیقدر اسلام در عین 
اینکه هميشه از درصلح و صفا و 
خوش بینی و مسا لمت‌با دشمنان 
خود وارد شدهاند واغماض عفو و 
گذشت رایحد اعلی بکار بردند وهر 
گونه قیام مسلحانه وتجاوز کا رانة 
رامحکوم کرده‌اند از تقویت نیروهای 


دفاعی ونجپیز ات جنگی به منظور 
دفع دشمن ورفع دسیسه وتو طئه 
آنان نیز غافل نبوده ائد . 

راحم به تقو بت نیرو های دفاعی 
وآمادگی دائمی برای مقابله با نجاوز 
دشمن درسوره ۸ 1 قران کر جم 
چنین‌میفر ماید » واعدوالبم ماستطعتم 
من قوة ومن رباطالخیل ترهبون به 
عسو التو عدو کم» برایمقا دله باادشمنان 
آنحه نبرو درقدر ت واختیار دارید 


تپیه کنید نادسمتان از درت نان« 


ازا بنکه دستور داده است دشمنا ن 
رااز نیروی خود مرعوب‌دارید اسلام 
حواسته ااهمت ا 
استفاده کند یعنی میخواهد سربازان 
اسلام نحہیزات جنگیو قدرت دفا عی 
شان باندازة باشد که قد رت های 
متحاوز از نیروی شان بتر سند 
ودست به اقدامات به اصسطلاح 
استعما ری خود نزنند وبشریت را 
به‌خطر نیندازند تااینکه همةّ مرد م 
درسابه صلح ومشالمت زن دگی تن 
واز حقوق انسانی وحیاتی بپره‌مند 
پس اسلام تیه نیرو را برا ى 
اسقر ار صلح خواسته است نه‌برای 


جنگ وخونریزی واین است آیه‌ایکه. 


بعداز آیه قبلی کهامر به تقویت 
نیروی دفاعی‌و نسلیمات است نازل‌شده 


دوان جنحواللسلم فاجنج لہا وت وکل 


علی الله »بعنیاگر دشمسنان قصدنجاوز 
ندارند ومائل به صلع شدند توهم 
ای پیغمبر به‌صلحگرای وبرخداتو کل 
کن و اعتماد نما. 


این است دستورات عا ليه و متین 

اسلام که همه بر بای حق و فضیلت 

وعدالت تکبه دارد با اینیمه شوا هد ٣‏ 
زنده و کو پا سخت بې الصا فند 

اا اسسلام به زون 

سر ليزه و شمشیر پیش رفته است 

این ای ات صرح گنه باوگاتم 

تار یخی اسلام ساز کار است ونه‌بسا 

حقالق رو شن و تا بناك اسلامی. 


جنانحه به اين حقیقت عدءه از 
مسنشرفین ومحققان بنام ! رو پا که 
تنپا تاریخ را برای تاریخ نوشتها ند 
و جز تحصیل غر ضي ندا شته اند 


اعتراف کرده‌اند ازجمله یکی دا کش + 


جلاريك انکلیسی است که شرح‌حال 
وی درمجلة حضارة الا سلام به نفصیل 
نوشته شده او در ضمن بیان يك 
سلسله حقایق در بار اسلام وذکر 
نرمت‌ها وافترا ماه عده | ز 
نویسندگان اروپا به‌اسلام واسلامیان 
بستة اند وقتیکه به رمن پیرو ز ی 
اسلام و علت پیشر فت سریع آن 
میرسد میکو ید «حکومت سر نیز ه 
و شمشیر از شنون‌ار باب کلیساست 
که نمونۀ رو شن آن را تاریخ برای 
هميشه از کشتار ها و مظالم و 
نحاوزانبکه‌مسیحیان دراندلس وشہر 
قدس مر تکب شده اند به پاد گا ر ٣‏ 
دارد.» 

او نو شته است اگر دینی در 
سابه شمشبر پیشر فت کرده باشد 
بطور قطم غير از اسلام است. 


رباقیدارد) 
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داکتر ظا هر صدیق 


اکان توسعه‌همکاردهای 


۱ 


کسور عای‌آسیا بی‌که نقریبا 
همه بحیث جوا مع رو به اتکشاف 
دارای مشکلات مشا به میبا شند» در 
سالبپای اخیر خصو صا بعد ازانکه 
می بینند در کشور ای پیشر فته 
صنعتی بازار هاۍ تجا ر تی و تدا بیر 
حوزه پی. بمیان میا ید و تلاش برای 
حفظ منافع یکجا نبه در چر یا ن‌است 
این ضرورت در برابیر شان قسرار 
مځ د نه یابد در زمییه یو یه 
مززید, حوکاری ها ںہ خود با وے یت 
فوری دست زنند تا پا پنصورت | ز 
یکطرف انکشاف‌متوازن اين۰کشورها 
میسر گردد واز جانب دیگر تدا بير 
وإقدامات يكجا لبه ۱ قتصا دى 
در قاره های دیگر خصو ص 
جوامع پیشر فتة صنعتی برهمکا دی 
موجود ملل آ سیایی ار منفی‌نداشته 
باشید» بلکه طرقی جستجو گردد تا 
همکاری کشور های پیشر فنه‌صنعتی 
خصو صا در زمينة بكار انسداختن 
پروژه های تو لیدی و استفاده ۱ ز 
مشوره های فنې شان بیشتر جلب 
شده نوا ند. ۰ 


تاحال وجود يك سلسله‌مشکلاتی 
مانم تو سعه همکادیپا بين ملل 
آسبایی ج است ف در قدم او ل 
۲ ملل آسیایی تو قع دارند این موا نع 





اتتصاد ی بین ملل آسیا نی 


برای تو سعة همکارییا بین کشو ر 
های آسبا یی از بین رود. 

عدم استقرار او ضباغ و نبو د ن 
آرامش کامل مانم اولی ابجاد فضای 
میکاری و سیمگیری در تشبثات 
اقتصادی نکد نکر درین‌قاره شدم‌است 
است جنکمپای حوزه‌هند جين نه‌تنبا 
مانع بمیان آمدن فضای همکاری بین 
کشور های حوزه ها است بلکه‌اصلا 
زمینه کار را برای انسکشاف در آن 
حوزه بر هم زده است. دوام حا لت 
نارام آنجا کشور های حوزه‌را بخود 
مشسغول داشنه و آغاز سالمی رادرین 
زمینه ناممکن ساخته است.لذامیتوان 
گفت که دوام حنگت های حوزه هند 
جين تاانداژه زياد اجازه نمید هند 
وضع درطریق‌همکاری طوریانکشاف 
کند که به منفعت و مصلحت قا ر 2 
آنہا باشد. این بجران سبب پد ۰ 
است تابای رقابت کشور های بیرون 
حوزه نیز درآن‌جا دخیل گردد و 
احساس جبہه گیر بہاعوض تلاشہای 
مسالمت آمیز برای نزدیکی وهمکاری 
ملل تقو یه شود. 


نیمقاره نیز مانم پزرگك دیگری د ر 
ایجاد فضای همکاری در آسیا تلقی 
می‌شود تااکنون مساعی برای احترام 





بوا یت های مو جود اين جو زه 
نتیجه کامل نداده وهم مطا لبات و 
خواسته ای جسوانب حق بطسر نی 
درین جا جواپ مثبت نیافته است 
لذا ضرورت ایچاد فضای همکاری و 
توسعه علایق در زمینه های مختلف 
اقتصادی و تخنیکی در رو شنی‌علایق 
خرب سیاسی اساس‌آغاز همکاریهای 


دسیع را درین حوزه تشکیل میدهد 
وحرقدر زودثر بواقعیت های موچود 
در ممماره احترام' هى شسود ودر 
بر آورده شدن خوا سته های حقانه 
جواب متبت داده می شود بسمان 
انداژه ساحه برای همکار یہای متقا بله 
بیشتر مسا عد میگردد و جاروجنجال 
های نظامی و سیاسپی جا یش را 
یمسا عد تا و تعهدات اقتصادی و 
تجار تی میگذارد. 


عدم حضور تمام نما یدد کان کشور! 
های آسیایی در مو ستسات ومجامع 
بین‌المللی تاحال مشکل دیگری د ر 
زمینه بسط همکاریبای اقتصا د ی و 
تخنیکی بین کشور های آسیایی‌بوده 
انت جمپوریت مردم جين بحیث 


بر تفوس ترین کشور جیان تا يك 
سال پیش در ملل متحد عضو بت 
نداشست و سپمین قسم در سائشر 
موضوعات بين المللی نمایند ] ن 
۾ حاضر نبود» این مثال درحصه بعض 
کشور های دبگر این قاره نیز وجود 


داشته است اما خو شبختانه ۱ ین 
مشکل نزديك ا بان اس واکنو ان 
کشور .های جہان باهم نزديك شده 
میروند. اکنون جمپوریت مردم چين 
در ملل متحد و مو سسات مربوط آن 


شامل است و در جلسات ایکافی که 
فر اد بود روز ۲۲ حمل در تو کيو 
برای بك هفته آغاز گردد سیم 


توجه به کشسور های پیشر فته 
صنعتی به منفعت خود و طر فدا ران 
شان تا جال مشکل دیگری است که 


بصورت مستقیم و غير مستقیسم در 
تو سعه همکار بای اقتصا د ی بین 





کشمور های آسیایی اثر دا شته‌است 
زرا اين کشور ها اکثتر در" بارة 
مسادل مہم اقتصا دی حمان بدون 
مشوره با کشور های رو به انکشاف 
و فقیر تصمیم میگیر ند و به تشکیل 
باراد خای جلدتی می ,پر دازنشد و 
تعرفه های گمر کی و محدودیت. ها 


بر اموال وارډاتی رضم مى نمایند. 
جاج بارال مشترلد ارو پای غربی 
و مشابه آن به مشکلاتی برای کشبور 
های روبه انکشاف از جمله ملل 
آسیاپی ایجاد نموده است که ابجاب 
عمکاری مشترلٍ دو جانب راد ر 


تو سعه عمکاریم! می نما بد. جنا نجه 
کشور های صنعتی غر بی و جاپان 
در سبه ماد ی دو پار در باره 
تنظیم قیمت اسعار شان در نتيجه' 
بحران پولی جہان تصمیم گر فتند 
بدون آنکه کو چکستر ین التفاتی 
بمشکلات مالی و پو لي ملل فقیر و 
روبه انکشیاف بنما بند. 


ون سای ار 
دارد که مانع تو سعه همکاری ما بین 
ملل آسیابی میگردد اما با داشتن يك 
احساس همدر دانه وعاری از غر ضص 
همه مشکلات می تواند از بسن رود 
ده را دا ۳ 
که دارای منایع زیاد برای پیشر قت 
خود میباشند مسا عد گردد. 


اکنون توقع این است که جلسه 
جاری کمیسیون اقتصادی برای آسیا 
وسران دور جږ نو نیو قت ای 
اساسی درین راه بر دارد و خصوصا 
حضور نمایند گان جا پان بحیت يك 
کشمور بیشر فته صنعتی و جمپوریت. 


مردم‌چین بحيث يك کشور پر نفوس 
ودارای تجارب و سیم در سا حا ت 
اقتصادی ددپن مو فقیت ها سیم 
موثر داشته با شد و ملل آ سیا پی 
میتوانند پارفع همه موانع ومشکلات 
خصو صا تکلیف کشور های محا ط 


زمینه را برای انکشاف سریم ملل 


صفحه ه 












نا بای سل گفست :انگاه که‌سه مرحله نامگذادی توحیدوانسجام یافت تمام زوا بای شبو 


تال روشن مشود 


مصاحه اډ ۾ 


حو ز یی تهسیم ىسون 45... 


عکاسی ازسعود شمس فو توراپور تر مجله 


شهر کائل‌بصورتعمومبرسه ‏ 


l0000000900500080000660300000000066 CCC CCC 


ازیکطرف حجوم انبوهی از مردم 
ولانات کشور به اسم ورسم‌مختلف 
یی تا و E‏ 
عظمت تار یخی روز بروز روبه تزاید 
اسنت واز جانبی هم کشا دات 
عمرانی هر لحظه شکل و قواره 
دیگری به‌آن میدهد بواما معلو م 
و که این همه عمازاات در کجا 
اعمار گردده » واقع کدام کارقه» 
درحوار کدام سرك و پپلوی جاده 


دمتر حند ؟ 


که مخصو صا این کم نامی هم 
باعت اسر رای مردم تازه وارد 
ولاادات بشنپر کابل را فراهم‌میساخت 
وحم‌زری آنعده ازخارجییپایی که نو 
بکابل دارد میگردیدند مشکل بود 
رودا هو دل ورد" نظر شنانتژا 





پہدا کنندو یازودتر بمنزل مقصود 
منتپی شبوند . 

اماحالاء حالا دیگر این هم4 
مسکلات از بین میرود» وباید په 
یقن گفت که دیگر اینیمه سر 
گردانی ها از جلو مس‌فرین تازه 
وارد شر کابل برداشته میشودء 
واز طرفی هم نامبای موداث بزر گت 
تاریخ تور ماه هت الا حصص 
دوباره زنده میگردد 

اگر جه قبلاهم گوشه و کنارشېر 
مانا مپایی داشت که بعضاازطرف 
گذاشته شده بودو برحی هم صورت 


اصطلاحی اوطر یم دهان‌ما نامکن اری , 


گردیده بردکه به بقین‌این‌نامگذادی 
(شکل پیشتر رامیگویم) در معر فی 
بتر شپر کابل کافی نبود . 

اما انون ,یر والی کایل‌درقبال 
بك سلسله تپ وتلا شم‌ای‌متنوعش 
درموارد مختلف مبنی بر فرا هم 
آوری ادع بیشعر رای ر 
سعی کرده 
تافسمتی از مراحل‌برنامه‌نا مگذاری 
حوزه های شیر کابل را بپایان 
رسانده وعنقریب تمام مراحل آن‌را 
طی کرده به اتمامش برسیاند. ما 
"بمنظور اینکه مردم خودرا پیش از 


مقدمات این رانمزحیده و 


7 ی چچچچ E‏ به‌نا مپای جدید حوزه های 


شبری شود آشناساخته باشیم با 
اغا دوست محمد (فضل)ناروال 
سر پر ست کابل مصاحبه ای بعمل 
آوردیم. که طی آن برای همتسپریان 
خود معلو مات مفصلی تقدیم‌خواهیم 
کردو آرزو ست تا این مطلب رایه 
شکلی به نشر بر سانیم تا فردا 
منحیتك يك رهنما نیز بدستر س 
مردم ما قرار داشته باشد . 

ش‌غلی دو ست .محمد فضل در 
برابر سوال نماینده ژو ندو نگفت: 
قامگذاری حوزه ها ونمبر با لا ی 
جاده هادر سه مر حله انجام‌مييابد» 
مرحلة اول تثبیت نام ونمبر ب‌لای 
کارته. هاو جاده‌هاء مر حله دوم قبیت 
اھ ری سنا ختن لوایج 
وعر حله سوم نصب و تعین لوایح 
ونمره ها . 

ساغلی ول ادرو ۽ 

آنگاه که اين سه مرحله تو حید 
وانسجام بافت تمام زوا بای شیر 
کایل روشن کردیده ودیگر همه 
خواهد توا نست تا منطقه مطلوب 
خودرا به آساتی دز بابد . 

ناروال کابل توضیح کرد : 

شیر کابل بصورت عموم به‌سه 
بنامهای کابل اول کابل دوم و کابل 
سوم باد میشود ۰ 

الال ول از آجوزه نت شرا وه 


۹ - خنم میشود که تا حال ۲۳ 
حوژه دربن ا انکشاف نمو ده 


۱ 
سیم 


همجنان کابل دوم از ۲۰۰شروع 
ر۲۹۹ ختم میشود یعنی همینکه ؟ 
باعدد (۲) ۲۰۰ قسمت دوم آغاز 
میگردد خود بخود واضح میسازد که 
در مت ان دوم حرف میز نیم 
وتا اکنون ۲۵ حوزه در کایل دو م 
انشای یافته که همحنات طی‌دوقرن 
احبر کنجاشی انکشافت ان تاعتدد 
YA‏ مو جود سىت ۰ 

به‌همین ترتیب در قسمت کابل 
سوم که ازعدد (۲)و ۲۰۰ آغاز 
مشود تاتحال ۱٩‏ حوره در آن 
انکساف نموده همجنال نسل ها ی 
آینده میتوانند تادو قرن دیگر حوزه 
های خود دا نامگذاری نمایند, 

ښاغلی فضل در جراب یك‌تتوال 
دیگر نماینده زٍ وندون گفت : 

نوحی شبر کابل درقبا ل 
وسعت تشکیلات فعلی از ده 
تاحیه به حبپازده ناحبه اد تقاعنموده 

بناغلی, فضیل. علاوه. کرد: 

حالا تواحی شیر کایل رابه این 
ترتیب تقسیمات نمودیم» میکذ اریم 
تایکسال دیکر که به پختکی خود 
بر سند علا تمام ذواحی شہر مستقیما 
بانمار وااغی در تماس هستندو ما 
تیکسا آو کیت مر اکا نان تاگیر 
بك آمریت قراد خواهد گرفت ۰ 

همجنان شاغلی فضل نا روال 
سرپرست کابل دربرابر این سوال 
که آیاع تاحیه جدید کدام حصص 
شپررا احتوا میکند گفت : 


دز نظر اشت نا قسمتمهای نادرشاه 
ا ا و 
شام مه ر ا کیو کی ۷ کے 
سیزده» حپارده گنجانیده شودواما 
انبر وزه‌هارا قن ساو 9 الى 
ازرناست شیر سازی و خانه‌سازی 
تسلیم تن ا 

وی توضح کرد : 

فعلاهر کدام این پروژه ها دارای 
بكاامر یت هستند که بعد از مراحل 
انسلیمی‌آن‌هر آمر بت پر و زه بمدیریت 
های تاحيه تبدیل خواهد شد. 


ژو ندون 





نام 
E‏ ۳۹ 3 زد 5 دد E E E‏ ضياع واتٍ .شم ارا 
گذاری‌شهرکابل ز a‏ واټ. ملالی وات. بامیاان وا . 
e NE. 3 ۳ 3 E E‏ 
ينك طی جدول مخصو صیکة‌ښاروالی ما سپر ده یی سمت شرق: 4 پښتون 2 ۳ 
زه ها طة آنزا داحدودعربعة آن ه‌خوانندگان محترممعر سکف جنوب: ارف ی و ر د 2 2 10 8 
رن 9 1 3 9 ۷ هه بت غرب: کوه اسما یی . کوه‌سرحد شرفی ‏ بلت حنب 
یه اول Ta es‏ 
الف:- حوزه ها ر الف :.- حوژه‌ها 
ولی مینه 
مبرو مینه 0 ۳۰۵ 
انصلری مه ۱۰1 نو 
پ:-حدود : کوه اسباییو کوهی‌علی آباد. : 
ا مات شمال : نکر هار واي. N‏ تن‌و یک 
يك حصه ننکرهارواپ خو شحال خان واټ ودر یای هی کت 9ج 
. وبیدل وا - 


یل« ۱ 
سمت جنوب: ضیاء واټ نادر سمت غرب: جمال وات. بستی‌وات . 


پشتون وات. البرونی وا در یای‌کابل . 
سمت غرب: شیر على خان وات. 
شير پور واټ. واستالف واټ . 
۲- ناحیه دوم 
الف :- حوژه ها 
سو ود م 
احمد شاه «مینه 
شپرارا مینه 
زرغونه مینه 
روشان مه ۱۹ 
پرواان هينه ۱۲ 
۱۱۳ 





تا مب 
ب:- حنود 
مت ال : تفکض عار وټ 
بکحصه ونك وا . 
سمت شر ق- احالف وات 
شیر پور واټ. یکحصه روغتیا واټ 
شیر علی خان وا . 1 
سمت جنوب: نادر پشتون واټ. 
ضیاء وات.شپر! راواټ. ملالی‌واټ. 
سمت غرب: با ميان وا * 
٣‏ ثاحیه سوم 
. الف:- حوزه ها 
ضیاء مینه 
پشتو نستاث واټ 
اسمایی مینه 
کنشکاء مینه 
اریانا مینه 


باغ بالا میته ۱ شاروال سر پرست هنگا میکه‌بروی نقشة نا مگذاری جدید شیر 
ا ۶ کابل را به نما يندة ژوندون نشان‌میدهد 


صفحه۷ 








بسن موی تاج 


شاغلی محمد ابراهیم اتمر مامورپلیسس پشتو نستا ن 





با زمحمدا زمن پرسیدبر اد رت‌عز بزنام ندا رد 
گفتم بلی توا ز تجا ناش رامی‌دانی خندء کرد 


عز یز نام دا ود 


ازبا زمحمد خو | هش کر دم که چون نا زه‌بکا بل 
آددهام وشهر رابلد لس م چهسی‌شودیکبار 
مراشهر ببری که‌شهر زیبا یکا بل راتماشا گنم 


بازمحمد ساکنتاشقی غان که نزد 
پلیسی_کابل‌متمم‌به‌فریب کاریاست 
گفت: بك هفته قبل دودانه گلیم را 
برای فروش بکابل آورده بودم ودر 
یکی‌ازآایار نغان های شر اتاقی دا 
بکرابه گرفتم تاجند روزی از کابل 
دیدن کنم تصادفا با یکنفر مشمور 
به‌مآمورء که‌آنیم در همان پاز تمان 
سکونت داشت آشنا شم و آشنا یی 
مابر فاقت کسید جندروزی باوی‌در 


دات اتاق زندگی می کردم وبسانتر 
اثاقم ر! حدا سا ختم . 

«مامور» که‌دوست ضمیمی ام شده 
بود روزی مرا از حرفه‌اش پا خبر 
ساخت ورا های این فن امین 
آموخت ومرا باین عمل تشویق نمود 
دراولین مر تبه ای‌که میخوا ستم 
ازین راه لقمه, نانی بدسنت آرم‌بدام 
افدادم ز بر هنوز بخنه شده بردم 
واگر پخته می شدم دستکیر نمی 


۳ 


وج 


می گوید 


د رحرفهام پخته نشده‌بو دم و رنه دستکر نیمشدم 


برای دستگیرئ با ز محمد پلا نی‌طرح کر د یم 

و یکی از پلیسان‌ خو د را بلباس محلی تر کستانی 
سلیس نمو ده» خو ر حینی برا یش پیدا کرده و 
تر تیب کاررا باوفهما ندیم تادست بکارشود 


باز محمد جکونه بدام پلیس می 
افتد ؛درین‌موردباغلی محمدابراهیم 
اتمر مامور پولیس پشتونستان می 
گوید: روز ۱۳ حمل اطلاع گرفتیم 
که بکتعداد فر یب کازان بیدا شده 
که‌با جال های مخضو ص مردم تازه 
وارد جل شسر را فرب داده کول 
ودارابی آنہا می‌ربایند. باین‌تر تیب 
که‌بسته هاوبایکس‌های‌کاغذ پشکل 
نوت نزد شان وده‌وهمینکه شخص 
رازیر نظر کردند اورا تعقیب‌نموده 
دراحظه که از بپلوی شان عبورمی 
هن دسمته ویانکس را کته سین 
آن د پارحه لاغذ شکل نوتاه 
داده شده‌در یبرد شس بقسمی که 
اوفکر میکند ازحیش افتاده-رهسا 
فی کیند .این شخصی نو وازد 
داطرافی بفکر اینکه بستة نوت دا 
ازروی سرك بافته فورا آنرا برداشته 





ِ 


بجیبش پنمبان می کندو طبیعی است 
هیحانی عم تاو دست می دهد. در 
همین انا رفیق دیگرفر یب کارآمده 
و به بپانة اینکه بکس چر می او یا 
بسته پو لماش مفقود شده وا ین 
شخص افته است اورا محکم گر فته 
وبه تلاشی جیب هایشی می پردازد. 

در اثنای تلاشی باتر دستسی 
وزرنگی خاصی ہو لپای شخص را 
ازجییش کشیده واگر بو لمهایش‌در 
کین دستمال بسته باشد فورا آثرا 
ازسن آ نکشدمو کاغدهای برا کرای 
همین منظور نزدخوددارددربین همان 
با بکس 


, 
ھم و 


حمبی کذاشته 


" براایشس مسترد می کندشخص‌مسافر 
که‌بيك حالت‌هیجانی‌قراد داردابدون 
اينکة ملتفت شوه ,. بکس‌پابست اه 
دحیب گذاشته وفریب کار که کارش 
راانجام 


نموده با بپانه‌های مختلف 


شحصے نو د بلس مني 











از نزدشس فرار می کندوقتی جندقدم 
می‌کند می بیند که عوض پو لہایش 
فقط جند دانه کاغذ عادی است که به 
دستمال پيچ شدمویا در بکس‌جیبی 
اش جاداده شده واز پول الری‌دران 
نیست وآنو قتی‌است که کار از کار 
رفته وجاره هم ندارد . 

وی گفت جون مایا اين نو عفر یب 
کار ها مکرر تصادف کرده اہم ازان 
سیب برزای‌داستگیری‌باز محمد,بلانی 
طرح کردیم ویکی از پلیسان خودرا 
به‌لیاس محلی‌تر کستانی ملیس‌نموده 


i»‏ هنز 
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دراثر هدایت ما مورم لباس‌زسمی 
امرا تبدیل نموده و لباس محلطی 
تر کستانی و چپن ژلنگی پو شیدم 
يك خور جين راکه بین‌آن بعضی 
لباس هاو غیره را انداخته بودم 
بشانه انداخته در محلی که بمن 
هدایت داده شده بود رفتم ودر 
کوشه نشستم رفیق دیگرم از دور 
مراقب اوضاع بود. بعد از لحظه 
شخصی بطر فم آمده بعدااژ جور 
پرسانی از من پرسید ازکجا آمده‌ای 
وجه کار داری من برایش کفتم از 
قطغن آمده ام براددم عسکر اسست 


یاو 


پولبایت رابه «ئیفه‌تنبا نت» بزن‌که نلاشی می کنند 


خور جینی برایش پیدا کردم 
وترتیب کار راباوفپمانديم تادست 
بکار شود وفریب کاران زادستگیر 
نماید ویکی از پلیسان دیگر را نیز 
موظف سا حنیم تالوضاع رامراقبت 
تموده و نگذاردوفر یب کار فرار کند. 
او اينك جریانه را اززبان خود پلیس 
تعقیب کننده بشنوید : این پلیس 
عاشور نام دارد ویکی از بلیسان 
ساتمن ماموریت پلیس پستونستان 
است وی جر بان قضیه را اينطو 


ومن آدر سش‌رانمی‌دانم و قتی‌گفتم 
ازقطغن آمده ام متو جه شدم 45 
شخص سوال ۵ خبلی تسین 
علاقمند شدپرسیدمیخوا هی برادرت 
رااسینی بول وخر جی براش‌آورده 
ای: گفتم بلی دیدم پیشتر با مسن 
ازدذ صمیمیت شروع بسخن ز دن 
نموده از من سوال 3 برادرت جه 
نام دارد ودر کحاعسکر است من نام 
برادرم را برایش گفتم اما نگفتم 
درکجا عسکر است باز باعلاقمندی 
خاصی پرسید چقدد پول برایسش 


«در حر فه‌ام بخته نښسده بودم‌ور نه. ..» 


آورده ای گفتم چار هزار افغانی 
ولباس. این شخص همان (مامور) 
برد که اصل نامش معلوم تیسست 
مامور که مطمتن وخو شحال بو د 
لقمه چربی را یافته هر لحظه مرا 
باصمیمت ود لسوزی خاصی‌دلداری 
می‌داد که حتما بر ادرم رابه‌هر ا 
سدا می کند درین انا 
دیگری که همین باز محمد است از 
بپلوی ما عبور نموده‌ودرهمین‌النا 
دیدم که پستة از جیبش بزمین افتاد 
مامور فورا بسته دابر داشته بمن 
نشان داده گفت اينه برادز خداماو 


ترا داد پول رابین خود تقسیم 
دی کنیم ويك حصه برای برادرت 


۱ 
عاشور می کو بد: «مامور» ی رگ 
بالای جاد هزار افغانی جیبم سرخ 
آمده بود امن دعوت کرد تایممرانی 
او روان شوم که بر ادرم زاییدا کند. 
اوهر دقیقه مرا خاطر جمعی وو عده 
همکاری می داد. من براش گفتم که 
من چون بايك وطن دارم در همين 
جاه وعده داده ام مجبوزم منتظرش 


شم و ن E‏ 
بقیه در صفحه ٥۸‏ 














-_ کاکا! نه‌حودلته و گوره دیونس 
سره بوخای ناجوپان ټول ستا زامن 
اود ورونو غوندی دی» موزته‌بسایی 
جه‌به دی ټولو خپه شوو اود شفا 
موندلو دعایی و نهد . 
دری واه له روغتون شخه راروان 
شوداجه نزدی برخه کی پکسی نهو 
نوتر عمومی سر که پوری یوخه لاره 
بو زد په داسی حال. کی چه 
جوپ را روان وو »عمومی سرك 
راورسیدلو مخکی تردق چهپه موټر 
کی سپاره شو. ضیا دخسر خخه 
زابیله شوه‌اوهمدومره بی‌راته‌وویل: 

هغه دنو اخلاقو خاونده نه‌ده 
ژه‌بی ستا دپاره مناسبه نه گم 2 

مو نږ مویر ته وختلو خوتر کوره 
پوری ددوی سره مشغول وم چه : 
خومره شکلی شخه ده ... په داسی 
بحرانی حال‌کی هم زما دزړه دپاره 
خبری کوی کنه‌ددی فکر نورمال‌وای 
نوولی بی راته داخبره هغه وخت‌نه 
کوله په له کوره روغتون ته را 
روانیدلو... هوگی مفه وخت داپه 
خبل حال کی‌نهوه . 

دشبی ۲ بجی وی جه کورته 
زاورسیدئو ددی دکرتی په دووازه 
کی موسره شپه په‌خیر وویل اود 


وه 


يونس دشفا دعامو و کره 


۰ 6 © 


وله شیه می خوب ونه کر‌ای‌شو 
اوهره شیبه راته دیونس په سړو 
و يدو ککړ صورت اوتکه شنه‌خیره 
ترسترگو کیدله‌اوزه‌یی روحی‌کراری 
اوخوب ته نه‌پرینشودم چه ویده شم 
ماته هماغه بستره چه يونس * کی 
شین صورت تړلی پروتؤ يوه خوا 
ورته دده خوانه سخه سری سترگی 
ولایه‌وه‌اوبل پلو ورته دده صر دم 
شپید سپین زیری پلار لکه مړی 
ولایِو اوالاخره خواوشاورته دد ه 
په‌خیر ژوبل ناجوهان پراته وو» 
زگروی یی کول او حیران هیران یی 
و و وم چه۳* رو دوب 
ور ی‌وم چه سار به 
ډیر نارامی داویښ شوم‌هوکی دپوره 
کسالت آوروحی کوودی احساس‌می 
کاوه . 

مدبات نیا ای ا 
چه دیونس له‌حاله په روغتون کی 
خان خبر کړم. دریشی می‌واغوستله 
اود روغتون په لور له کوره ووتلم.. 
کله چهدروغتون انکړته ورسید لم 
ضیامی به مخه راغله... شکهداترما 


دمخه روغتون ته تللی وه 
می دیونس د احوال پو ښستنه و که 
دی داوزد او سیلی سره همدومره 
وویل : 

ب هماغه شانته دی . 

که رښتيا ووایم په دی غریبیمی 
بیخی زیات زړه وسو» خومابه ددی 
به‌حق کی‌خه کری‌وای خعه زمادوسه 
بوره نه‌و ه جه و نس له‌دغه حلا کته 
اودا له‌دی فلاکته خلاصه کړم ۰ 

دو تسس ته‌ورغلم برد هغه به‌هماغه 
بیگانی حال پروتوٌ هیخ به‌والی‌یی 
نو پیداکری. دده نظافت ته مر بوطو 
کسانو دومره پاملرنه نهوه کړی... 
داجه دده اودده دخوا وشا ناروغانو 
به لیدلو رانه د پر بشانی احساس 
پیداکیده.د. تومی وئه کرای شویچه 
به روغتون کی دبرخنه و کم 
زه روغتون څخه راستون شوم ۰.۰۰ 
دخه کار ددرلودلو لهکبله دبوه ملگری 
کره‌چه دبار په‌یوه‌لیری گوضه کیبی 
کورؤ ولاړم هعه هم چیرته تللیوٌ.. 
توخعه ویر موی و خیل کور ته 
الا ارام په بوخای 


راشتون شر 
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زعده کړیوه . 

دی‌رانه ویلی‌ووچه بیگاه‌ته په‌دغه 
موضوع کی درسره مفصله وگپریبزم» 
کاشکی دغه مفصلی خبر ی خومود 
خوشحالی په فضاکی اوریدلی وای.. 
حمدا پوښتنه زما په‌زره کی گرزيدله 
راگرزیدله چه هغی راته وویل : 

- ستا ليك می هفی ته ود کر او 
په خواب کی دانه‌وویل رچه نن‌چیر ته 
روانه یم سیاته می پوشتنه و کهه!) 
کاشکی دغه سبا خوهم راغلی وای. 
ماورته په پوره تاسف شره وویل: 

- خومره به ښه وای جه زمادغه 
خوشالی دومره زر به‌دی خبکان‌نه 
وای اونتلی 

دخبرد به‌ترخ‌کی‌ضیا په‌مایوسانه 
لبجه زیاته کړه : 

- لکه جه‌عاته شکاره ده هغه دسو 
اخلاقو خاونده نه‌ده اوزه بی ستا 
دپاره لازمه نه کیم .۰ داهعه خبره‌وه 
چهد يونس دناروغی په لومپری شپه 
خه وخت چه له روغتون نه راستانه 


مها ی 


«رازقی» نر ی‌وال 


کاو ند که 


اس سک کی 5: 
نه کیده روحا ډیر ستومانه‌وم.۰۰ په 
کورکی هم ناستی ولاړی مزه نه 
راکوله .... دکویی کونجونه به‌می 
کامول کله‌به‌می دادیو لی‌ستیشنو نه 
لول اوکله به‌سی په کتاپوتو شمان 
و ختاوه ۰ دحاو پیاله می‌تنه 
کیښودله ....اځینی‌وختبهمی‌غوښت 
چه‌به بستره کی پریوزم اواستراحت 
و کي م..۰ زه‌لابه دی مالیخو لیا اخته 
وم‌چه ضیا می سرته ودریدله 

داراته دبیگانی شبی راهسی یره 
کرانه شویوه ... نه دهوس له کبله 
ددی بیوزلی او کمبختی له کبله که 


نه پوهیرم دبیگانی شپی روغتون ته ‏ 


دتکت په لاره کی. دی خنکه زما په 
زره کی حای نیو لیو ٩..-‏ 

دیونس په پاپ می دده په‌مخکی 
خبل خیکان شکاره کاوه خوددی 
جرثت می‌نه‌شو کولی چه د خپل 
غوستن ليك په پاره کی خنی‌پوشستنه 


ERE 


دوهمه بر خه 


اجه هدجه ها 
شوو ضیاراته دسرك په‌سر رایاده 
کری‌وه ... 

داراسره تردیره‌پوزی مشغولیدله 
اوزه‌یی لاخان ته نژدی کولم خکه د 
یوی خوابیزما غوستنليك هغی‌بیغلی 
ته سیارلیو اود بلی خوایی دغم په 
ددرت کی ها رسای په حاطر 
خبری کولی چه‌په دغه فرصت کی 
بی هیخ مناسبت به درلود چای اویو 
خه انگور ورته چا راویل... خودی 
ج در کم‌هفه وخوړل د و ا 
بی دتاسف وړوه... ددی ماتم سره 
سره‌یی پیا تم په زخمی زړه زما د 
خوشالولو هخه کوله رستیا چه‌دیره 
کلالی تسه وه . 
کله چه له‌وره وتله راته یی وویل : 

زه پهد ی با ره کی شا سر ه 
پوره مر سته و کر م که شی يوه شکلی 
اولایقه سخه دی په برخه‌شی ۰ 


ب ۰ 


دشبی په دودی دیو ه گران 


میلمه سره ناست وم دویمه مپری می 
لابه خواه ری نهوه چه چاغږ کړ: 
يونس مړشو! دی ترخی چغی زماپه 
صورتيوډیر دروند تالیر وکړ . 
مړی مى له‌لاسبه داجوله... دزاره می 
هم داته چفی کړی ٠.‏ 

ENN 

له میلمه مى اجازه واخستلهء 
لاسو نه‌می پر یمنځل:. دلالا دغر سره 
می وراره هم دروازی‌ته‌ستون شویو 
زه‌هم دهفی‌پسی دضیا کونی‌ته‌ورغلم 
گورم چه‌ضیا دوج لرگی غوندی بی 
هوښه او بیحرکته غزیدلی‌ده 
اصف کاکا اودیوه گاوندی ښځهۀ د 
هغی سر ته حیران ناست دی داوحت 
ضي بیخی مړی ته ورته وه 
په داسی حال کی چهد ضیاأ په‌لیدلو 
زښته زیات خیه شوم او درارهدیوه 


غریب انسان دمپرینی تراژیدی راه 
نیغه سترگو ته ودریدله ددی سرته 
نه ډاکتر ناستو او نه پل‌خواخوږی 
يونس تمم دمر گك په بستر کی پروت 
ؤٌ٬واړه‏ ماشومان‌یی په‌مخکه پراته و 
جفی بی وهلی موری مورجانی ! 
کله اوریدلی شوی دخسرو ار او 
خو ددوی مورجانی دهعوی دغه چغی 
پاریی ختاشویو... (تاسی کولای 
شی چه دیوه غریب په کور دغه 
تراژیدی هم خانته مجسمه. کړی) د 
اصف کاکا لاسونه اد پشی بوی 
مسلسلى لړزا اخستلي‌وو» هیخ بی 
له‌وسی پوره نه دیهمپه زوندینی 
مرژء هلته دورسیدلو سره می دهغه 
څخه دکیفیت پوشتنه وکړه . 2 

ده په داسی حال کی چه ليرزیده 
په وارخطا لپجه یی وویل : 

مب ضيبا له روغتونه همدا اوس 


راغلی اوویل یی چه (پونس خبری 
تری نیمکری پانی شوی زه پوه شوم 
چه ضیا ضعف کریدی, دواره می 
ورته لاس اد پشسی په سپو اوبو 
وربر دمنخلی دلته نومانه خان یخی 


دده ورور شکار بده سر ۵ ددی چه‌دا 
ډیره ښکلی معلومیدله بیاهم په‌ما کی 
دشو انی غریزی هیڅ احساس نەژ 
پاتی تکی سری شونډی» سپین 
غاشونه» پرمخ یی درپوخولو خاخکو 
شکلیتوب زیات کړی ویشتان‌یی پر 
مخ ترمی‌ترمی‌خپاره شوی‌ووء»لاسونه 
ی دیر ساړه اوبی حر کنەؤ سیینه 
فا اد مسینه یی وم بهم‌جوشیو بو 














خولو لامده وو. 
دلته باه ددی ښکلا دوعره نه 


مجسمه كيدلةبلكة ددی صمیمیت ۰ 
اوزیه ورانی دا ته دیوس دنیری 
ورخی لیدنه تر سترگو کوله 

دلته دابی هوښه زما په دپاندی 
نهوه پرته بلکه مافکر کاوه دایونس 
دی چه‌به خبلو وینو کی ککړ پروت 
دی پداسی حال کی چه‌دغریپ یونس 
خیره زما ترسترکو لیدله ماهیخ‌نه 
2 کولای چه "ددی دزړه وړونکی 
ره کیفکر وکړم اوددی ‏ ښک 
اندامو نو لهلیدل و خة خوندواخلم‌اوکة 
خه بسی په زره کی تیرهم شول 
نوجواره ا دون معصوم. هویست 
زه شید کی له ای و ی 
يوه غمجنه موقح ی ا 
نه خوند اخستل ماتة تر گناه څخۀ 


كم نەۋ . 


ا دات و ا 
که بالشت می ورته دسر دلاندی 
ره » په سینه می ورته لود 
دسمال داجود اود لیمو شریبت چه 
زما به بوونه هی وراره ار هی 
دهغی په خوله کی يوه يوه کاچوغه 
اجاوه» خوشیبی وروسته دې ساه 
واخستله او پوه شوم چه زماتدبیر 
موثر واقعم شویدی» بیامی دشریت 
ل گیلاس دهفی به خو له اک وود 
واړوو اولاسونه می ورتۀ و مښل 
نویی سترگی وغرولی اوخپل خاني. 
جهوه گری دمخة یوازی و» زموږ بة 
منیخ کی ولیده چه گرد چاپیر ورخنی 
ناست‌وو دشریت وروستی خاخکی 
می دهغی‌په خوله کی تویی که ترخو 
اصیف کاکا جه تردغه وخته پوره 
حیران ولاړؤ دابی به‌غیرره کی ونیوله 
اوبه چپ رک ت کی پۍواچو لۀء بي ستنبی 
پری واچوله اوشیتی‌خلك ور شسی 

نه پوهیرم چه ددی په زړه کی 
بیاخه تیر شو چه ددویم ضعف‌سیب 
بی‌شو» داپلا بیامو سری اوبه دهغی 
پهپښو واجولی اود کوټی بندی کي کی 
موورته بیرته کری» دهوادښه جریان 
به واسطه څه ارامه آو نسه شوه ۰ 


5 * 


سار چی خپلی وظیفی ته تلم د 





ضیا کوڼی ته ورغلم او اصف کاکا 
ته می ورغږ کي . 

ضیا اوس خت؟ه ده ؟ 

ر ده. 

وت E‏ ی ی اس 
غر یدلی‌ده تش کالبوت شکار يده خو 
ضعف هدهء زمل دپشوپه تبسپارو نه 
حزبداله... خسربی ودغر کر چه ذه 
ولاریم» یا این بدل کړ» سترگیبی 
راوارولی اوبه شرنبو یی ترخخندا 
خ, ومشوه په‌اشاره پی دا ته ستي ی 


غوت تنه کوم چه نود ان هلا نت 
ول کری» تاتەښا :ى جهديو نس 
دژوبلتیا اوتاروغی دادروند پاردخهل 

سین زیری خسر په اوید پوازی 
وی ردق شه دادهء جه تاهغه ته 


دلداری‌ور کولای» دنو نس دماشومانو ۱ 


غمخواره ته‌و اوسی نهدا چه نه‌هم 
خان دهفه سره سمه کری اوکه زما 
په خوښه دی کارونه تپ نوزه به 
درخنی جدا خپه شم او چه ورخنی 
رخصتیدلم ددی په ښکلو ست رکو کی 


می دهفی تصویر ولید چه راته 


وبل بی : 


بی بونسه زما ژوند کومه معنا 


ى 
ټوله ورخ می‌بة يوعالم خيال 


ا نره کړه کله به راته دیونس 


ژوبله خبره رادمخه شوه اوكلة بة 
رانه په روغتون کی دنورو ناروغانو 
بی نوره ست ر کی... او بيا کله په 
دضیا بی هوشی رایاده شپوه... او 
ورسره داصف کاکا سپیره او بی 
وسی خیره را پهزړه شوه .... هو کی 
دیو نس دوااړه ندوزلی بحیان خوزما 
خخه هږو هیر بدای یه شول ۰ 


ټوله ورځ بی له خو واره هیځ له 
شعبی څخه باندی ونه وتلم اوپه 
کتاب لوستلو می تیر کړه» تادی 
می‌وه چه زر کورته ورسیرم اود 
بونس له حاله خبر شم خکه داکتر 


۸ گګړی وروسته دده نعيجة ا 


ښودلیوه .. 





کله چه کورنه ورسیدلم» ا 
جەختلم نود ضيا دالو یی مخی ا د 
پیرو خلکو په راغونډ يدلو سره يوڅه 
وارخطاشوم» سلام‌میو لهاو دیونس 
دآمر سره چه ماهم پیژانده او هلته 
ا 
خان پوه نه شوم... دیونس مړینه 
بیخی له‌یادو وتلیوه اصف کاکا 
رادمخه شو.... زما چه دیونس هه 
مرک باور زه راته نومی دهفه دحال 
بوشتنه رکړه» په داسی حال کیچ 
دهغه اواز ډډشوی ووی ویل: 


_ هغه می خپل اصلی وطن ته 
ورسولو دلته نوپه خان پوهیدلم چه 
بونس خومړدی سترگی دا پاندی 
دای اواواز می ودشو» داصف کا کا 
دسرو سترگو اوسپیره مج ا 
راخنی لاره ورکه شوه په ځان نه 
بو الم له‌خوده وتلی وم حتی کله 
چه کورته لایم دچاپه ری ماشی 
هم نه پوهیدلم . 

دلاس پکس می کیښود او ډیرذر 
دخلکو دیولنی سره بوخاق شوم ار 
چیره پوری بی‌دمه ولایدم» هرخوك 
غلی ولاروو... ترخو چه‌خینو خلکو 
په تللو شردع وکړه... همز څوك 
O‏ 


و او اصتت لازنا باس شو مایبه 
هغه نه خه ډاډ ورکری وای خکه‌هخه 
زما پهزړه قوی معلومیده . 

ددوی کره دیونس بوخو خپلوانی 
ښځی پاتی‌وی» دلنه په کورو کی دا 
رواج نهؤ چه دهمدردی په توکه د 
مړی کورنی ته بودی دکری خو ما 
دکلیو درواجله‌مخی ضیا راوغونستله 
او ورته دمی‌ویل چهد میلمنو دډوډی 
څخه بیعمه اوسه ,. 


دضابة کوڼه کی توله شپة په ژړا وه 
اودضیا اواز تر تولو ښه پیژا ند 
وله شپعی ونة ترای‌شو 
جه ویده شم» همدغهد بو نس دمړ ينی 
اوبلتیا تراژیدی‌می له‌ست رگوتیر یدله 
حمدغه کمبخته ضیا او خوانه کونهه 
هماغه دده واړه بتیمان چه دنتیمی 
په لومړی شپه په کو شا کی ویده 
پاتی شوی‌وو يونس ددیرو ارمائو نو 
سره مرشو اد دضیا در ارمانونه 





هم دهفه سره بوخای دسییروخاورو 
دلاندی شول ... 

دضیا دراتلونکی ژوند په باره به 
می سوچ واهه... دورو ښځو وير 
اود ضیا زما ددی فکر دهلو سلسله 
کله کله راپری کوله دیره سخته‌شیه 
ده‌زه‌هم پو رمو بر ی اخسنی وم‌اودیو نس 
مړی دارولم ټوله شبه ویس دم» خو 
پوری چه دضیا چغی اوریدل کیدلی 
ماهم وه سترگه پټة نشوی پا ی 
سار جه لةكتة را پاخیدلم په ځا ن 
باندی می دډیر دروند پار احسماس 
کاوه . 

u +». 

آیا ضیابه څه وکری؛ اصف کاکا 
همدومره مپربان سپی نهدی چه‌ددی 
په حال ورحمیرری اود يونس غوندی 
ددی زره دگل غوندی تازه و ساتی 
داخبره هله ماته محفقه شوه چه د 
مپری په دویمه شپه دضیا کره‌ورغلم 
ضیا به‌دیونس په‌مرکك تاسف‌بسکاره 
کاوه مگر اصف کاکا دومره خیه‌نه 


بریشیده خبه به خنکه نهر چه‌زلمی 
زوی یی مړؤ خو داچه ضیا غریبهبی 
خبه کو له دابیله خبره هد 

لنډه داچه‌دغه غریبه» خوانه کو ندده 
زموږ په کاوندبتوب کی تر دیره‌پانی 
نه‌شوه ... اوکډه یی دیرزد بار 
#9 


خه وختة دوی کیه کول نو 
ضیا خپل خسر ته وویل : 

- ښه به‌وی. چه لهگاو نهوپانو خخه 
دتلو احازه واخلم ءخواصف کاکاددی 


خواب دیرزر ورکړ اوددی خبره لاپه 
خوله‌کی‌وه چه يوه کلکه خبیهه بی 
ورته په هغه مخ حراله که کوم چه 
دخوانیمرکك يونس په ویر پړسولی 


7 


وروستی پته چه ددفی غریبی 
کورنی شخه ماته په لاس راغله هغه 
دیوه اخبار پرمخ یوشو لیکی وی‌چه 
اسف کاکا ت۱9 شکل ترق خوق 
وی : 
ریونس ښځه او کورنی د ښاغلی 
آمر صاحب دهمدردی او غمخواری 
خخه چه دیونس په معالجه اومي ينه 
کی یی شکاره کریده دزیه له کومی 
تشکر کوی). ‏ 
پای 





صفحه ۱۱ 


گزا رشی‌ازسفر هیذت ,النجونی به‌هند- 
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OF SEASONS SOE 


به‌مقصد آشنایی با جمعیت های 
خار ندوی هندو پاکستان وبازدیداز 
اجتماعی آنہا وباز دید ومشا هد ۀ 
آلار تاریخی این دو کشود سك 
هیأت چارده عضوپالنجونی پریاست 
پیغله کامله «ر اسخ» عضو تعلیمات 
مسلکی دافغا نسعان خار ندوی‌تو لنه 
وبر هبری‌پیفله رویدا سر کش لیدر 
ترس با اسنشناده "از ا 
زمسیتانی به هند وپاکستان سافرت 
نمود ند 





ت‌ 


همجمج مر 


گفذار نمك 5 


برای دختران پالندوی افغانی این 
سفر از نگاه خارندوبی خیلی مفید 
وبا ارزش‌بوده و تواانستند معلومات 
جالبی در راه ځا ر ندوی اموز ندوب 
اندوخته های مسلکی شان‌بیفزایند. 

همحنان هبئثت دختران پا لندوی 
افغانی حمعیت های‌خا رندوی هندو 
پا کستان زابه فعالیت هایځا رندوی 








کر la‏ ر نیکت دز 


افغانی آشناسا خته ونوانستندحلقه بس کابل رابه قصد پا کستان ترك 
دو ستر وا هریخا رندوی جمانی گفتند ومجرد ورود به پاکستان در 
را یک ت 9 خانه خار ندوی اقامت نمود ند ۰ 
پیغله رویدا سر کش لیدر گروپ 
نواژی صمیمانهو بی‌آلایش و خواهرانه - 


رویدا علاوه درم در شمر مسا 
وابالات پا کستان و هند طی بیست 


سفارت کبرای افغانی دراسلا مآباد به‌افتخار دختران پا لنسدو ی 


ادعونی فرنیب داده بو دکه در ضمن آن‌سفیر کبیر داکترعلی‌احمد پسوپل 


خارندو يان پاکستانی و هندی با واحسا سات دختران مواجه شدیم 
قدر دانی باد نموده خاطره این‌سفر درهمه جا دختران خارندهی‌باحمایل ء 
گل وخو ش آمدید مارا بدرقه کر دند. 

بیفله سرکش گفت هیشت‌پالنجونی لیدر گروپ پالنجونی گفت که‌طی 
که‌با لباس رسمی خارندوی افغانی اقامت در پاکستان‌وهند علاوه‌ازآنکه 
ملیس بودند دراواخرماه دلو سواری به‌فعالیت های مسلکی ځار ندوی‌این 
روز سفر خویش‌باعالمی ازگرمجونتی . دو کشور آشنایی حاصل کردیم‌موقع 


کمننستر _بین‌المللی‌دختران‌خار ندوی 
پانستان هنگام تفویض نشان دولتی 
به‌پیغله رویدادس رکش لیدرپالنجوی ۱ 


رافرا موش ناشد نی خواند ۰ 











میسر شد تااز پو هنتون پشاور - 
بند برق ورسك- بازار قصه خوانی 
مطابع پشاور وچندین کالج- با غ 
شالامار میدرا مشبو ر لا هور 
موزیم آنجا وهمجنان مسجد شا هی 
قلعه شاهی بازار مشیپور انار کلی 
هوتل بین المللی لاهور مقبره شا ه 
جہان ‏ زیارت مبارك گنچ دهو بعضی 
معانب کلان سالان‌که توسط دختران 
خارندوی پاکستانی تدریس‌میشددیدن 
6 

بیغله نویدا سفت در هنت 
طی پنج روز اقامت از مقا مات 
تازیشی عانتط ا با کیت 
تسد ا ای ر وسر 
هما بون تاج محل آگره مقبره لور 
جہان ‏ جہا نگیرو ممتاز وآرامگاه 
گاندی نہرو وشا ستری- قلعه شاه 
جہان مقبره خواجه معین‌الدین‌چشتی 
بازد ید کردیم ۰ 


ببغله رابعه شاه حسینی محصل 
صنف سوم پوهنخی اقتصادییر امون 
احساسات عجیبی کاز دیدن 
تاج محل بوی‌دست داده بود گفت. 
تاج محل راازروی مطالعه کتاب‌ها 
می‌شنا ختم وروز ی که‌آن‌محل تاریخی 


وبا عطمت را مشاهده کردم احساس 


عجیبی بمن دست داد که ازیادآوری 
آن سرورو فرحتی بمن دست‌می‌دهد 

پیغله شاه حسینی گفت همچنا ن 
این سفر در من جرئت تولید نمود 
چنانچه در شب‌سوم سفر که کنسرت 
و آنن ملی توسط گروپ ما اجرا شد 
من‌به اسنعداد آواز خوانی خود یی 
بردم وبرای اولین باریکی ازخواندن 
های پشنوراکه‌میرمن مپوش‌سر‌اییده 
بودخواندم , واز طرف دختسران 
خار ندوی با کستان فوق ا عاکد 
چارم پوهنځی شر عیات که عضوبت 
هیئت را داشت بجواب سوالی که 
Uf‏ در سر حدات ډمشکز موا ج 4 
شدید پاخیر گفت: 


باوجو دیکه درسر حد بين هندو | 


پاکستان دو ساعت منتظر ماندیم‌تا 

پاسهورت های مابررسی شو دو 
فورمه هارا خانه پری نمائيم ماموران 
سرحدی رویه خیلی دو ستا نله 
نمودند . 

زهرا ايوب گفت فاصله يكو نیم 
کیلومتر بین سرحد پاکستان و هند 
گروپ ما بکس‌های شان راخودحمل 
کردند واز کسیکه دوبکس دا شت 


دختران پالندوی افغانی وخارندو 


بان پاکستانیعکس‌یادگاری گرفتند 


دیگراد باوی کمك‌می نمودند که‌این 
عمل سایر مسا فران دا متعجب 
وم‌تحیر ساخته بود. چه‌همه سکس 
های خودرا توسط حمال سل 
میداد ند . 

پیغله محبوبه منصوری معلسم 
خارندوی بجواب سوالی که یکی از 
خاطرات خوش سفر خود رابیا نکند 

خاطره های خوشی که‌از سفرهند 
وبا کستان دارم زیاد است ولی‌یکانه 
جبزی راکه ازین سفر تامدت ها 
فراموش نخوا هم کرد رو به‌واحترام 
متقابل بین ځار ندو يان ايندو کشور 
بامامی باشد بدون آنکه باهم‌معر فت 
قبلی داشته باشیم . 


دختران پالندوی افغانی بانمایندة 
وزير معارف هند در هیبی سکو ل 


همچنان گفتار نيك کردار نيك 
خار ندوزی را بصورت عملی مشاهده 
نمودم ومانند يك عنصر واحسد 
ومفکوره واحد ناشی از روش های 
بخار ندوی رابباد کذاشتیم 

پیغله پروین جامی محصل صنف 
جپارم پوهنخی طب ازروبه و بیش 
آمدنيك دختران خارندوی پاستانی 
باد آوری نموده گفت وقتی ازهند 
بسوی لاهور حرکت کردیم‌ودرخانه 
خارندوی رسیدیم همه د خرا ن 
خار ندوی پا کستان رامانند فامیلی 
که‌منتظر یکی از اعضای خانواده‌خود 
باشتد منتظر یافتیمب آنا بسترهای 
خواب مان راباگل پوشانیده بودند. 

پیغله راحله کامیار کفت من این 
ال رر راد ۱ 
شیامت دحتران افغانی راطی این 
سفر معر فی کردیم . 

آو از مشاهده رقص ها و استما 4 
سرود ها در یکی از مکاتب د هی 
ودیدن يك‌نمايشنامه که بدعوت‌وزیر 
معارف هند صورت گرفته بودو پاد 
آوری کرد ۰ 
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نوشته «محمد حسنین هیکل» 


تر حمه «رژ» 


این حر کتہا برای آن صورت 
گرفت که حتی درین مرحله نیز کسی 
درك متوانست رده من 
بریتا نيا بیان» فرا نسو يان 
واسرا ثبلیان‌در نہان سازش‌موجود 
باشد. ناصر در باره فرود ۳ 
دیرو های پرا شونی اسراثیل بردره 
متلی خو شباور نبود- این بسخش 
برای نیرو های زمینی اسرائیل 
خیلی دور بود- ومیپنداشت که 
عملیات مشترلامکان نداردو محتمل 
به‌نظر نمیرسد که ایدن در نان‌با 
سر ائيل بندو بسستی کر ده داشد. 

رییس جمہور و همکا رانسش» 
علی الرغم اطلا عاتی که به دست 
میامدو دربن اطلا عات به سازشی 
بقینی بین‌اسرائیل دفرانسه اشاره 
میشد نظر فوق را داشتند جر يان 
سرازیر شدن اسلحه به اسرا یل 
فزونی گر فته بود اگر چه دالس 
فروش قسمتی ازسلاحبای امریکایی 
رابه اسرائیل منع کرده بود ما 
ازاین فزو نی اطلاع داشتیم» و لى 
اطلا عات دیگری هم میرسید که ما 
نمیتوانستیم خود مان را متقاعسد 
سازیم که این اطلا عات درست‌است. 

درهمین هنگام فرا نسوی مردی 
به سفارت مصرء, در پاریس ر فت 
ودر برابر يك هزار بوند استر لنگکگ 
جیز هابی رادر باره يك سا زش 
نہانی بین اسرا ثيل و فرانسه در 


اختبار مقا مات مصری گذ ۱ شت‌اما 
هنگامی که چند روز بعد حمین مرد 
به سفارت مصر آمد وپنج هزار 
اون اچ تیت برای اطلاع ااب 
بیشتری در باره‌ملاقا تہای‌بریتانیا- 
بیان وفرا نسو بان باسرا تیلیان‌و 
بك نقشه مشستر لك نظامی » در خو است 
کرد» افسانه وی را باور نکردندو به 
دستور قا هره‌وی‌زابه حيت‌يك‌خاین 
دود راندند . 

ناصو خودش‌دا قناعت نمیتوانست 
داد که ایدن با دانشی که ادعا میکرد 
درباره خاور میانه دارد. مو قف 
پریتانیا ودو ستانش را باجنگید ق 
در کنار اسرائیل در میان ملل‌عرب 
به مخا طره انداژد . 

شاید ناصر در باره اهداف‌ایدن 
کاملا در اشتباه بوده باشد. اما 
نظراو در مورد نتیجه کار های‌ایدن 
به صورت مطلق درست بود . 

درواقع ایدن در نبان بااسرا ثيل 
به سازشی زسیده بودودر يك‌سلسله 
ملاقاتبا که در ویلایی واقع‌سیویزر 
در بیروث بادیس بر گزار شد. با 
سلوین لايد »کر پستین پینو بن 
گورین که‌از طرف شیمون پیرس‌و 
موشبی دایان پشتیبانی میشد. کت 
2 

موافقتنا مه یی در باره عملیاتی که 
بایستی عليه مصر به راه افتد بین 
اسرائیل و فرانسه منعقد گشست. 
این موا فقتنامه را از طرف‌اسرائبل 


بن گورین داز طرف فرانسه پینو 
امضاء کرد. همحنان پاتریك دین 
رییس بخش خاور میانه در وزارت 
خارجه بریتانیا در فرانسه پاییدتا 
ابن موا فقننامه دا از طرف بریتانیا 
قحاد ند . 


«صلاح‌سالم» به‌ناصر پیشنیاد کرد 
که‌خودش را به‌بریتانیا تسلیم کند 
پنج روز بعد» در بيست و نسم 
اکتوبر» اسرا ثيل تعرض رابرسينا 
آغاز کرد. تا سجر گاه روز دوم 
این خصومتما بود که ناصر شروع 
کرد به دریافت واقعیت او ضاع 
گزار شپایی به دست آمدته نشضان 
میداد هوا پیما های اکنشافی کانبیرا 
برفراز سینا پر واز میکنند و چون 
نير و ی هو ای بر پتسا یا 
پکانه نیروی هواییی بودکه درخاور 
میاه جنین هوا پیما هایی دراختیار 
داشت بنابرین‌این‌هوا مایی‌دراختیار 
پربتا نیا بی بوده باشد . 






نیو ند هیر ت نره تلع 
منحده امریکا که جانشین بایرود 
شده بود» اطلاع‌داده شد که بریتانیا 
درصدد انجام دادن کاری سو ظن 
انگیز است ۰ وی این پیام رابسه 
واشسنکتن فرستاد و طلب معلو مات 
کرد ولی زویداد ها پرین حادله 
بیش گرفت‌زیراپیش ازآنکه ریموند 
هبر بلاسخی دریافت کند لوااشنگتن به 
تمام اتباع امریکا هدایت‌داد که‌مصر 
وارك کر سل : 

سامی عبدا لفتوح سفیر مصر در 
لندن به ساعت‌جار در وزارت‌خارجه 
احضار گشت‌همجنان همکارش کمال 
عبدا لنبی در پاریس به ورسای 
خواسته شد. درین دو محل. اين 
دوسیا ستگر مصری اتمام حجت 
واولتیما فوم)مشترك فرانسه‌بریتانیا 
رابه‌مصر واسرائیل دریافت کردند. 

این کاربه‌شیوه ریبو ن ترو پ 
صورت گر فت : به هیچ يك ازین 
سفیرانل چو کی‌تعارف نشد.هنگامی 
که‌سر ایقرن كرك پاتريك معین 
وزارت خارجه بر بتانیا این اتسام 
ححت زاب «عبدا لفتوح» تسلیم کرد 
وی شگفتی زده بر جایش ایستاده 
ماند ولی ی در بارس از کسسی 
نترسید و بدون آنکه دعوت به 
نشستن شده باشد» نشست . 

اين اتمام حجت ازاسراثیل وعمصر 
میخواست که آتش بس دابپذیر ندو 
هر کدام نیرو ها بش راده میل از 
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هنگامیکه نیروهای هوایی فرانسه و پریتانیاقاهره رابمباردکردند» «قوتلی» دییس‌جمپورسوریه 
در ماسکو بود. اوآنروز» هنگام‌ملافات با رهبران شوروی,» ازحایش بر خاست وسروزبر دفاغ شوروی 
فرباد کشید: «مارشال ژ و کوف.مارشال زو کوف.مارشال ژ و کوف میخواهید که‌من بعتی‌يك‌ملکی بیچاره 
بشمایعنی ستارة‌جنگ جبانی دوم» نشان‌بدهم که حکو به مداخله کنید ؟.. بعد ازخشمو بیجارگی نزديك 


بود به‌گر به‌دراید. 
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کرانه های کانال دور ببرد همجنان 
این اتمام حجت میخواست که‌مصر 
دا ید اشغال مو قتی نقاط عمده‌بورت 
سعید ء اسعا عیليه وسو یز را توسط 


نیرو های بزیتا نای وفرا نسوی 

برای عملی شدن این خواسته ها 
دوازذه ساعت و قت داده شده بود 
اتمام ححت منگفت : هن گاه تایه 
شبن عدن این وف یعی با,هردو 
طرف» این خواسته هارا عملی‌نکنند 
پریتانیا وفرانسه باهر قدر تی که 
لازم باشد» به مدا خله خواهند 
پرداخت‌تااین تصمیم راعملی‌سازند» 
هنوز ناصر باد شواری میتوانست 
پذیر فت که فرانسهوبریتانیا موای 
مداخله را در سردارند, اما این‌اتمام 
حجت ؛بوی بد نیرنگث ودورد سی 
رابلند ساخت . منظور ازین نکته 
که‌هردو طرف نيرو ها یشان را ده 
یل از کانال دور بمرند جه بود؟در 
حالی که اسرائیل درین زمان تنہا 
يك کندلد پرا شوتی دران نزدیکیا 
داشت واین کندك هم جل میل از 
کانال دور بود . 
ناصر میکفت: تس 

«اینپا همه. دروغ است. چگونه 
میتوانناد دروغ نکو بند؟ آیا ایدن 
مردی دروغگو ست 9۶ . 

درین زمان یکی از افسانه ها در 
خاور میانه این بود که يك جنتلمن 
برربتا نیابی هر گز دروغ نمیگو ید. 
ازینرو ۰ ناصر گيچ وشگفتی زده 
N‏ ان و E‏ 
نمیامد. اگر چه میدانست ایدن‌سر 
آن‌دارد که‌وی‌را براندازد» اگر جه يه 
ایدن اعتمادی نداشت» با اينم فکر 
نمیکرد که ایدن دروغ بگوید . 

آنشب کابینه جلسه کرد تاتصمیم 
گیرد که چه راهی دابر گزیندرپیس 
جسپور بدین نظر بود که سر نہادن 
ادربرابر این اتمام حجت برای مصر 
مصیبت بار خواهد بود درنتیجه 
اتما م ححت سر | ر رد شد 
اما اسرا تیلیان- بر اساس نقشه- 
خو استه هایاتمام حجت رایذ بر فتند. 

شماره ۲ 


و حمپور باگرفته شدن این 
۳ » دقىت به کاد آن شند نادفاع 
ا راساز ماند هی کند. وی‌به 
بایگاه نظا می در قشله ربا سیه‌رفت 
ودرانجا با فیلد مار شال عبدالحكيم 
عامر قوما ندان قوای مسلح گفتگوی 
پر حرارت وداغی انحام 8 عا مر 
آغاز بدین کرده بود که‌نیرو ها ی 
زرهدار ش رابه سوی سینا حرکت 
دهد تاتپدید اسرائیل زاپا سخی 
گفته, باشتگ. اومسخواست این‌حر کت 
رادامه دهدتا اسراثیل رااز کانال 
دور نکپدارد اوه ناصر اصرایداشت 
که‌تانکپا باید به عقب برگردنیده 
شود تادر برابر نیروهای فرانسوی 
وبریتا نیابی» از کانال دفاع ای 
اواستدلال میکرد: «اگرآنان دربوت 
سعید پیاده شوند» پیوند مابا نیرو 
های زرهداردرصحری» بر بدهخو اهد 
شمد. من‌ترجیح میدهم که نیرو های 
زرهدار ب رگردانیده‌شود ومادرداخل 
کشور ازکانال دفاع کنیم. » 

ايندو مرد. دودو ست دیرینه» 
سراسر شب؛ رابه‌همین بحث سپری 
کردند وسر انحام بر کستن تانکہا 
ازسینا به تعویق اندا خته شد. 
همجنان رییس جمپور دستوردادتا 
نيرو های هوایی به هیچ حرکست 
جنگی دست‌نیازد» زرا دشمن‌ددین 
زمیته امتباز کامل دارد. باز هم 
اختلاف نظربه میان آمد: مار شال 
عامر میخوا ست که نیرو های‌هوایی 
بجنگند,و لی ناصر این کار راخود 
کی وقتل عام میدانست دریسن 
هنگام مصر تنہا سی تاهوا پیسا 
داشت که برای عملیات مناسب‌ثلقی 
میشد. اما در واقع» همه این هوا 
پیماها برای حنگیدن آماده‌نبودند. 

یکروز پس از صدور اتمام‌حجت 
سیل تبلیغات علیه ناصر جاری شد 
ایستگاه رادبو بی‌بریتا نیادد قبرس 
بار دیگرصدای برپتانیا نام گرفت 
وبر امه های آن چنان طرح شده‌بود 
تاناصر را به دست مردم مصرسس 
نگون سازد. درو نمایه این برنامه 
هااین بود که ناصر دشتمن اسست. 
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.نمروهای براشونی 
بر تا نبا مردم مصررا دوست دارد» 
ونی ناصر مر دیست اهر یمین 
کرحبار . 


بریتائیا فرود آمدند 






اما این بر نامه ها اندیشه مردم 
مصرو جر بان امور_را هیچ در نظر 
ان تارب مخت نون 
هشت نامرا پنشنباد کرد ند که 
اکز حکو مت رادد هصر. به دست 
کیرند» برای بریتانیا قابل قبول | 
اس. در سالی که دوتن ازين آدمپاء 
بعنی حافظرمضان وعلیز کی العرابى 
قبلا مرده بودند در 


ثزونی بخشید . 

آنروز» یعتی روزسیو بكاکتوبر 
ریس حمپور ناصر اختلاف دیکر ا 
باقو ماندانی اعلی پیدا کرد.سیاهیان 
که‌دید گاه‌نظامی‌داشتند». بدین نتلیحه 
رسیده بودندکه که بمترین نقطه 
برای‌نبرد تانك عليه نیرو مهای 

بقیه درصفحه ۱* 


ایدن درنپان بااسرائیل سازش 
کرده بود 
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خوب اینکه دوستان ویا" اقاد ب 
خفه شوند بائی نیست زیراعملیکه 
شود قابل تقبیح میت ۶ ب 


این شب ششرا میگویم» درمنزد 


یکی از اقارب بودم سخن ها بیش 9 


ازحد بر موضوع شب شش بالابود» 8 
نم میگفت باید برویم»آنبا خبر ما 
کردند اکر نرویم خفه میشوند» اما 


شوهرشی این عتل رانکلایت کرد« 


a 


8 
3 
۱ 
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حالا دیگر این حرفہا را نزنید آخرع 
درین عصرو زمان بسیاربد است. 
منکه بی حو صله شده بودم 


بطر فداری مرد خانه تاکه ان 


666565000۰۰: 


ایعیمه مز خرف پسندی ٣‏ 
e‏ 


نیاورد امابا جنبا ندن کله و کنایه‌ها 
حرفہای مرا تائید میکرد و ir‏ 
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بیخبر اژزینکه خا نم محتر مه شا 
به‌انداژه ازمن خفه میشود که حتی 
تاآخرین دقایقۍ که بخانه آنپابودم 
بامن حرف نزد.من‌هم, باشك» تردید 


خا حافظی کرده وآنجا راترك گفتم. 


۱٩ صفحه‎ 


و گفتم این 





جو اك 


گفتم اد ن‌چکار است که میکنی 
آخر تو خو رسام نیستی ۰ 

گفت :راست میگی رسام نیستم 
اما مجبورم که‌از خود رسام بسازم. 

کفتم جه مجبور بت داری؟ 

گفت محبو ریت » بلی مجبور یت 
دارم خا طر اینکه‌پسرم را درمکتب 5 
معلمش گفته که فردا همرا يتان 
قطه‌مایی از رسم که مقبول با شدي 
بیاو رید . 

این دیگر بتو مربوط ليست 
بگذار که پسرت خردش این کار 
رانکند »گفت : 


است ودر این صورت معلمش اور 
دشنام خواهد داد » 

۳ 

معلمش انرا که مىدا ند جرا از 
بكمتعلم صنف چہارم میخوا هده 
رسام حوبی باشد بگذارد 5 اطفال ي 
۹ شا د 2 
میتوانند رسم یت دا اد یک 

گفت: 

من در اول بالای‌پسرم قبر شده 
کار را خودت پکن تایاد 
بگیری» اما او جواب قنا عت‌بخشی 


داد :۶ 


گفتم چه جواب : 
کفت : 


۳ 
۱ 
1 
ع‎ 
¢ 
۹٩ 


جواب ۽ پسرم این بود : 
آخر گناه من چیست معلم صاحب 
خودش گفته این کار زاد"کنید . 
عنی معلمش کفته که پدد برادر 
ویا هر «کشی که اند برایش‌بگویید ع 
که‌برا تان رسم بکشد وشما آنراه6 
به‌مکتب بیاو ر يده 





به‌نکسی از سید نور محمدشاه 
مینه بالا شده ميخواستيم په شیر 
بیائیم مادو نفر بودیم »من فکر 
کرده بودم بر حسب تعا ملیکه‌هست 
نکسی‌ران بیشتر از بیست افغا نی 
ازما تقاضای زیاد ثر نخواهدداشت 
اما اینطور نبودو قتیکه به‌پل با غ 
8 عمومی میخواستیم ازموتر پا ییبن 
۵ شویم» رفیقم يك نوت پنجاه‌افغا نیکی 
8 را ازحیب خود بیروث آورده به تکسبی 
ران داد. راستی نگفتم هوا کمی 
بارانی بود .. بعد تکسی ران وت 
ده افغا نیکی در فیقم تن داد . 

برایشن گفتم برادر پو لت بیست 
افغانی میشود جطور ابه عوض سی 
افغانی - نوت ده افغا نیگی برایما 
پس میدهی ٩‏ 

گفت نمی بینی که بارا است. 
E‏ 

میبینیم اما اینکه ارتباط به کار 
تو ندارد يا مشلیکه موتر تودر روز 
8 مای بارانی بشتر تیل می خو رد 
گفت : 

مه‌ای گپباره نمی شنوم چل 
افغانی پو لعان میشود. آنطرف‌شما 
اختیار دارید . 

ديدم چاره نیست» اتفا قاپولیس 
ترافیکی دد همان نواحی نظر مارا 
جلب کرد بیدرنگ آوراصدا کرد یم 

اوآمد مو ضوع رابرا ش گفتم 
خوب این پو لیس ترافيك باجنگو 
دعس پولا مارا ارتکسی دان رنت 
اماشیر نش» اینبود که معلوم شد 
مو ڌر اصلا لمیر پلیت الاي داز د» 
یعنی جواز سیرش لینی آست ودر 
بین شیر کار میکند» بعد پولیس‌به 
"صطلاح قایم پودکه تکسی ران رابه 
ماموریت ببرد» اما حون ما کارداشتیم 
وحنا بما هم تصفیه شده بود راه 


0 


شنید م که‌در مجلس عالی وزراء 
وروی معضله اپاد تما نپای نادد شاه 
8مینه بحثی صورت گرفته و قراد 
عنقریب فیصله. حکو مت‌در 
موزد صادر واعلامیه اش پخشس‌شود 
ا ا ا هی وا ورب 
E‏ است» اما شیر نی اش درین 
ON E Se‏ 
ین خانه داشته وباز هم خودرا 
#مستخق نشان دادهاپار تمانپائی چند 
و ازنادد شاه مینه‌راتصا حب کرده‌اند 
۶ باید دو باره خانه ها از نزد شان 
سیم گرفته شود وبرای اشخا ص 


111 


se 


مستحو توزیع لو ددء ۳ هم حق له ر 


CC:‏ برسد وهم این عده‌اشخاص 
منت دیول یت هبو 
کناه نشو ند . 
000c00000090000000086 0000‏ 
بخود را پیش گر فتیم اما نفہميدم 
جطور شتد 45۶ بعد از 5 ما تکسی 
ونکسی ران هم‌بدون پونیس‌ترافيك 
بر اه خود روان شد ٩۱‏ 
ژوندون 







1 


| بود 


انك 








اوکار ضرور داشته متوجه میتر 


انك نشده ۲۵- افغانی ای که در 


ف ل ۰ 


جیب داشته خواسته آن را از تانك 


bg lz r e mr ha 


تیل بخرد وهمین کار را هم کرده و 
بو د» اما همنتکه بیش از ۸ 3 
a‏ 
۱ مثر راه‌را طی نمیکند که موترش‌تیل 8 
" خلاص مینماید : 
1 © 
| گفت هرو قت اینطود نبود . : 
۱ 1 
e ۱‏ 
$ گفتم جطور ؟ 
, 5ا سهلیترتیل بیشتراز دوازده کیلو 8 


٤‏ | مترراه را دریر میگر قت 

٩‏ اما اکنون نمی دانم چطور شد؟ 

گفتم تعجب مکن ؛ این تا نکر ها 
حق خودرا میگیرند . 

کفت : 

راست میگی من این فکر رانکرده 
| بودم» وگر نه انسان بايد متو چه 
تانك» تانکر هاو میتر آن باشد» در 
ات ا 


گفتم: بلی مخصوصادرین اواخر 
که‌این پیاده های تانك‌انه !ی 


بخود میتر( شند . 


1 ٤هرامش‎ 








بهاو دوا بخرم 


“me 


ف 


۳ 


بیش | ازششکیلومتر راه را هنو ز نپیمو ده که تباش 
حلاص‌میشود 


Eê 
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همه روزهچه ازطر يق را دو 
وہ ایر نشریه‌ها موضوع گرفتار ی 
اموال قاچاقی »پخش میشود وراستی 
"یکبار دیگر مردمان مااز فعالیتبا ی 
حکومت مخصو صا دز مورد انسداد 





مر زبس 





آواز زنگ تیلفون دفتر دالاشد 
انفاقا من گوشی را ر داشتم »ار 


آنطرف آواز یکدختر بسگو ش 


ژوندون است ؟ 

بلی دفتر مجله ژوندون است 
بفرمایید ! 

مه‌یکد ختر خبلی ید بخت‌هستم. 

گفتم: جطور ؟ 

سفنت : 


بخاطر اینکه! ز یکطرف بیسواد 
هستم واز جانب دیگر پدرو مادرم 
جز‌بترین التفا تى بمن ندارند . 

باز هم گفتم‌چطود کمی‌به‌موضوع 
روشنی بیاندازید ! 

گفت ؛ 

ازیکطرف پدرو مادرم بمن ظلسم 


کردند که‌نخوا ستند باسواد شوم 





قاچاق تمجید وتحسین مینمایند 


وبرا ستی هم این‌عمل‌در خورتمجید 
اسنت. جهدر گذشته‌مابه این پیمانه 
به اصطلاح گیرو گرفت نبود .اما 
حکو مت جدید دوزی ليست که 
همجو يك مو ضوع پخش نشود. 

اما اکثرا اينطور است که خبرها 
نشان مبدهد . 


واز حانبی هم مخصو صا درم 
بحیث يك پدرو مانند يك پدرقطعا 
من اعتی ای ند تون نا او 
حرف زده نمی توانم بارها به مادرم 
گفتم که آخر اگر گنا هی دارم شما 
ویابدرم آن را برویم بکشید که 
دوباره مر تکپ‌آن نشوم» اماميبينيم 
که‌مادرم عم حر فہای مرا سر سری 
۳۳ 

گفتم پدرت باتوچه قسم رویسه 
میکند ؟ 

فت اص بان جرف نمی زد 
باری هم اگر این کاردا بخند خیلی 
به‌تر شرو یی وبکمال بد تینی‌مانند 
اينکه بايك نوکر خاین کسی حرف 
بزند بامن رویه میکند ودلیلش‌راهم 
نمی‌دانم» واز طرفی هم باید بگویم 
درحالیکه منزل‌بودو باش مابه نادر 
شاه‌مینه است بمن حیثیت زندان‌را 
دارد» زیرا من‌باید ناف بپزم »لپا نس 
بشویم و پایم رااز خانه برون 
نگذارم آو گفت : 

آنگاه که پدرومادرم جایی‌میروند 
اگر نزد مادرم عذر میکنم که‌جسه 
میشود من هم باشما بروم . این 





اموال قاچاقی از فلان منطقه حتی 
موتر بست گر فتاد شد امادر پور 
موتر فرار کرده امست» که اسن 
موضوع نزد همه شکل سو ال 
راپیدا کرده وهمه میگویند چس را 
درایوران فرار میکنند ؟ ۱ 

درهمین روز در مجلسی این بحث 
صورت گر فت که من هم در آنجا 
بودم . 





آخرسنک هگنا هی ندا ر م معلم صاحب خود شگفتها ی نگا ر را بکن 


جن 
خواهش مرا پدرم بالجا جت رد 

همچنان او گفت : 

چندین مر تبه است که‌به امراض 
گوناگون مبتلا میشوم و کسی حاضس 
نیست که حتی یکقرص اسیرین‌بایر 
برایم پیاورد وقتیکه از پدرم تقاضا 
میکنم میکو ید ! 

درسر راه هم يك شخص مریض 
میشبود من دیگر نمی توان به رکس 
دوابخرم اگر من میگویم که آخرمن 
دخترت هستم هیچ حرقم رانم 
شنود. گفتم وضع زندگی تان‌چطور 
است 

کب : 

پدرم ببترین معاش را میکینرد 

خانه توس داز یم» مو تر دادیم 
وهر شب خانه ما بدون مپمان‌نیست 
اما یمن این‌همه چیز رنج آوراست. 
گفتم پدرت چکار میکند ؟ 

گفت: این دا نمی گویم . 
ولی‌همینقدر تذکرداد که‌خیلی باننوز 
ااسنت . 

آرژو داشت این درد دلش رابه 
مجله لشر کنیم وماهم این کار را 
کردیم . 


نویسنده : ح شیخ اوف 
از مجله «ستاره شرا ق»از بکستان 
شوروی 





معما یر لب 
فانتبر ی‌علمی | 





سرفقاء بانبایت احتیاط کار خود 
راپیش پبرید! وظیفه ای بس میم 
وحدی در برابرشما قرا ردارد .باید 
بخصو صیت های ساحه جاذبه‌سیاره 
نامعلوم که دارای طبیعت مخصوصی 
میباشد رپی بیر یدواگرممکن‌باشد» 
برای فرود آمدین خود برسیارمو نیز 
برای فرود آمدن الماس بر سطح‌آن 
محل مناسبی جستجو کنید ۰ این 
مطلب دا بدقت بخاطر بسپار یدکه 
ماو شما بدون حل کردن معمای‌رینی 
هرکز نميتوانيم بر گردیم ..! حتی 
حق نداریم قبل از پانجام رساندن 
این وظیفه درین سیاره از مان 
برویم واز همین لحاظ یکبار دیکر 
تکراد مینمایم که: محتاط باشید! 
برای تان مو فقیت‌میخوا هم!خیر باد 
و و E‏ 

ش وکت در پاسخ با صدایی 

آرام E‏ اطمینان اظپار داشت : 
برای اثبات بجا بودن این‌اعتماد 
شماء همین حالا حر کت میکنیم! 

لحظه ای‌بعد عقاب آهسته بطرف 
سیاره داه کرفت ودر حالیکه ازدو 
طرف دوبال رای خودرا کسوده 
بود» از جا حرکت کرد. همزمان‌با 
آن اثئنه گوشی مخصو ص مخابره‌را 
دسر کناشته تو شتا ترستنده 
وآخذه رادیو بفر ستادن سیگنا ل 
بزمین آغاز کرد : 

-انین! زمین! الماس‌حرف ميزند 
الماس حر ف میزند ... 

عز یزوف روی‌تیلی ایکرن مشا هده 
کردکه عقاب طور غیر منتظر تکان 
خوردو به تعقیب آن از دستگاه‌آخذه 
رادیو صدای هراس 1 م ش وکت 
شنده شد : 


0 


آنجه تاکنرن خوانده اید : 


و نزديك میگردندشو ۶ 


یل دیئی دانشمند اختر شنا س بر 
«فونون» بر يك سیاره مجپول‌فرودمی‌آید وبشکل مرموزی نابودمیگردد 
و چند سال بعد قارمان کیبان نوردشوروی عزیزوف تصمیم میگیسرد 
۶ برای حل معمای رینی باین سیاره نامعلوم سفر کندو باسه کیبا ن 
و نورد دیگر توستاسفیته سیاره‌پیمایلماس برای این هنظور بسفر پراز 
ومغا طرات آغاز مینماید. در طول‌راه‌شر؟ واننه توسط ماشین همه جارو 
ونم «عقا» بر سیاره ویکه فرودآمد ازمنبع طبیعی ورا نیوم آنجا مواد 
وسو اخت کانی برمیدارندو الماس‌بسر بت نز ديك بسر عت نور 
وسوی سیاره نا معلوم به پرواژخودادامه میدهد و بعداز آنکه بسدون 


تانیا نوسط سفیثه سیاره پیمای 


واو کین‌موظف‌میگردند دستگاه همه جارو بت م8 

و«عقاب» را سوی انمو سفیر مر موز سیاره براند ویر سطح آن فردده 
و 

e 
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آقای‌کیتان» معلوم نیست حرا 
سر عت دورانی انجن ناگہان پایین 
الک ا ۳ 

کپتان از شنیدن این خبرمتعجب 
نشد. شاید او جنین پیشا مدی‌را 
انتظار داشت . 

حر کت به جلو دوام . 

کیتان موفق نشد سخن خودرا 
بیایان رساند. واقعه‌غیر قابل‌باوری 
روی داد و عقاب مثل اینکه درآ ب 
فرورود »درفضاغوطه خوردو ناکهان 
طور سر چیه بطرف سیاره شناور 
گردید . 

شوکت ازرو ینمی تابلوی‌هدایت 
پرتاب شد وپیشانی اش با کلکین 
مدود رویرو تصادم کرد اف کس 
هم که در پہلوی او قرار داشت»روی 
سقف افتاد ( به سبت سر چپه 
شدن «عقاب» سقف وسطح آن‌بجای 
هم قرار گر فته بودند) عقاب به 


ذسیت از داست دادن سر عت خود 
بار دیگر دچار حالت‌بی‌وزنیگردیده 
بود شو کت باخوف ود هشست» 
درست مثل اینکه درب ین آب شناور 
باشد تلاش بعمل آورد و آهسته 
آهسته بحای خود رفت ودر آنجا 
قرار گوفت . 

ا وکین باخود بز بان قزاقسی 
دشنا مبائی داذ و درحالیکه‌ذستبای 
خود دا باز گرفته بوده باحتیاط تمام 
حای خودرا اشغال کرد. شو کت که 
قسمت صدمه دیده پیشانی خودرا 
وت فا فته بود» از دستگکاه 
فرستنده رادیو گفت : 

سآقای کیتان» مو تور از حرکت 
باز مائد... دیگر ممکن نیست‌عقاب 
راهدایت کرد ... چاره ای جز این 
برای مانمانده که‌یر سیاره فنرود 
آبیم ویا بعبارت صحیحتر بر آن‌سقوط 


جوایی شنیده نشد. دختر بازه 
تبکر ار کرته اما هما نطور 3 


حکمفر مابود. عزیزوف از شدت | 


ترجمه: جوز جانی 


عزیزوف باآنکه بد نش منجمد 
شده بود» برخودمسلط گردیدوازین 
اطلاع ناخو هبای شو کت E‏ 
آمده از مکرو فون قریاد زد : 

- چه گفتید ۰ چه گفتید ؟ سقوط 
کنید؟.. هرگز درین باره نیندیشید | 
آخر بالبای عقاب برای چه منظؤر | ۰ 
سا خته شده‌اند ؟ آله تثبیت کننده | 
رابکاد اندازید . ۱ 

شر کت بدون معطلی دکمه ای‌راکه 
آلهُ تثبیت کننده دا طور اتو مات 
ادازه میکرد فشاد دادو بعدابالہارا | 
بکار اندا خت..عقاب‌مثل انکه‌دربین 
آب‌فرو روددرسمت سیاره پحرکت 
آغاز نمود واکنون دابرواز سنگین | 
خود درفضا به عقاب واقعی‌شباهت 


داشت . 


چپره عزیزوف که‌پر ایکرن چشم 
دوخته بود اتدکی شکفت. شاید او 
قبلا حدس ژده بودکه چنین وا قعه 
ای رخ مید هد. 

درین موقم صدای اننه که رنگة 
کاملا پریده بود بلند گردید. 

سآقای کپتان, معلوم نیست زمین 
جرا جواب نمیدهد ۲. 

-چه میگویند ؟..۰ عزیزوف با 
نگرانی بدستگاه رادیو نظر انداخت 
تازه بر چره‌سرد و آرام او تشو بش 
سایه افگنده بود. خوب» بار دیگر 


صدا ند . 


زمين ازمين!الماس حرفميز ند 
جواب بدهید . جواب بدهید برای 


ششدنآماده ام . 


از دستگاه آخذه رادیو هیچ نوغ 


۱ 
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عصبانیت دستہای خود دا در جیب 
های خود فرو برد ۰ 

حالب است ... اودر طول آنمیمه 
پرواز درفضا میچگاه با حیطی که 
اینجنین دازای حصو صیت عسم 
انتقال باشد لر نخورده بود..معلوم 
نیست جرا امواج رادیو نمیگذارند . 
شاید اين وضع ناشی ازتالیر‌ساحه 
عجیب جاذبه سیاره مذ کور باشد 
رادیو بی بین‌شوکت واو کین‌والماس 
3 ۰ اینہم یاه 


عقاب بابالپای گشاده هما نطور 
روبه پایان مير فت. شو کت که از 
روز نه مدور مخصو ص بدقت نظر 
میکرد» برای فرود آمدن بر سطح 
سیاره» محل مناسبی جستجومیکرد 
هر گاه دهانه های آتش نشا نی 
کهاینجاو جا سیا یی میزد ند 
وفر سنگپایی که دارای دنك تیره 
بودند درنظر گرفته نمیشدند» اساسا 
سیاره دارای سطحی همواز بود. 

ناگپان منجم سفینه که طور غير 
منتظر صدای غرشی را شنیده بود 
نکاهی تند بپمسفر خود انداخت. 

ا وکین باچشم چپ خود پلکك‌زدو 
مثل نك طفل از شاد مانی فر یاد 
کسید : 

سمو نود 
کر 

دو حافت عم .موتورسفینه عر 
کنان بحر کت افتاده بود. عزیزوف 
همینکه این خبر راشنید, طور غير 
ارادی از جابر خاست. جالب بود. 
این بدیده را جگونه میشد تو جیه 
کرد؟... کیبان نورد کار آزموده 
ومجربی که در تسخیر" ده‌ها سیاره 
اشتر اك داشت ۰ برای د خسمتین‌بار 
بسیاره ای دارای چنین اتمو سفیر 
شگفت انگیز مواجه میگرد‌ید. 

اننه که‌در مقابل دستگاه رادیو 
قراد داشت » هنوز هم بیسسوده 
میکو شید بازمین رابطه بر فحرار 
سازد : 

- زمین ازمین !جواب بدهید. الماس 
حرف میزند جواب بدهید . 

کدی و ناگپان آواز مسر ت 
آمیز شو کت درگوش های رادیویی 
عزیزوف طنین انداز گردید : 

-آقای کپتان . برای فرود .آمدن 
اجاژه دهید ... 


.۰ مو تور بحرکت آغاز 


لحظه ای بعد ش وکت از رو د 
EE SS‏ 

کیتان از ایکرن مقابل لوحسه 
هدایت چشم بر نمیدا شت . 

عقاب نخست بالای نقره ای‌خود 
راجمع زد ویعد از آن عراده های 
بلند خودرا که دندانه های فولا دی 
آن در حدود نیم مش بزمین فرو رفته 
بود بکار انداخته ازجا حر کت کرد. 
او کین که نزديك کوش عقاب نشسته 
بود. ناگہان تعجب کنان پسوی 
شو کت دید. اودر حالیکه باجشسم 
چپ‌خود بلکك میزد باسر خودطرف 
توش اشاره کردو با هنگی [ضطر اب 
اهر کشت 

سمیشننو ید ؟... 

ش وکت اس کر فت : نوت 
توبوت نو تو ت نو وت . 
ودر حالیکه میکو شید بر هیجان 
خود مسلط رھ کت : 

با لاي ا اعا 

E E 


و ون e‏ 


انسان و جود دارد ؟ 

سهمینطور بنظر‌میرسد .. ازنظر 
موقعیت بسمت حپ قرار دارد . 

بر اساس هدایت کیتان عقاب دا 
بسمت جپ حرکت دادند. عزیزوف 
ازطریق دادیو گفت : 

- بعقیده من شابد این سکنالیی 
باشد که ۱ شڈ او ماتيك ازشود 
میفر ستد! کبتان درست فر ضکرده 
بود عقاب هنوز شش ساعت راه 
نرفته از دورراکت رخ‌دارپر صلابتی 
که‌نو کش بطرف آسمان متوجه‌بود 
پایبا یش فرو رفته در زمین بنظر 
میرسید » نظر فضا نور دان راجلب 
کرد. چون نز دیکتر رفتند» توانستند 
کلمه فوتون داکه باحروف برجسته 
ساره رنت پر بدنه راکت نو شته 
شده بود بخوانند . بلی بدون کدام 
تردید این همان سفینه‌سیاره پیمای 
فوتون بودکه رینی راکب‌آن بود . 

ظاهرا این سفینه انگلیسی نیز 
همینکه مانند عقا بدر طبقه مرموز 
وشگفت انگیز هرای سیاره دا خل 
کم ا ها ن کش 
باز مانده ومعلق زنان بفرود آمدن 
ادامه داده است وجون از طبقه 
مذکور خارج گردیده ما شینبا طور 
خوق العاده دو باره بفعالیت شرو ع 


ان ها از 
سپس معلوم میشود در کتاطپولپسي شبره 


کرده وآنمپا نوانسته‌اند آرام برسطح 
سباره فرود آنند وبعدازآن مو فق 
نشسده انداز اسارت دایمی این‌طبقه 
سحر آمیز که پیر! مون سیاره را 
جون کمر بندی احاطه کرده خودرا 
نجات بدهند وبرای ابد در اسارت 
آن باقی مانده اند . , 

اگرسر نو شت درد انگیز ستاف 
فوتون‌دد انتظار ما قرار داشته‌باشد 
جطور؟ هو بناحساس‌درد_ آورار تعاش 
درسرا پای شو کت دوید» امافورا 
خودرا کنترول کرد عقاب نن دك 
سفینه انگلیسی و فضا 
نوردان برای‌مقابله‌باهر نوع‌پیشامدی 
اسلحه خودکار لایزد را به دسست 
گرفته بیرون شدند . 

فونون سفینه پر صلابتی بود که 
بيست متر اد تفاع داشت ودر 
روشنایی پر تو سرخ‌رنک ستاره‌ای 
که‌نظیر لگن بزرک قوغ از افق 
دور دست طلوع میکردمیدر خشید 
فضا نوردان اسلحه اتو مات خودرا 
بدست گر فته » از دریجه باز 
باحتیاط در داخل‌سفینه قدم گذاشتند 





وبعداز آنکه ازد هلیز عبور نمودند, 
تاکان دد آستانه در وازه سالون 
از تعجب بجایشان خشك شدندهر جیز 
درداخل سا لون طورمنظم بجای‌خود 
قرار داشت . در بین سالون ر وی 
میزی ژور نال سه جلدی سفینه‌روی 
هم گذاشته شده بود در سمت‌راست 
بقیه درصفحه ٩۱‏ 


۱٩ صفحه‎ 












شاد‌مافی 
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هاتایید آرایشگر معرو فی راداشت 
که‌نشان میداد در يك زمان معیسن 
براش وقت گر فته شده است نامه 
دومی ازيك خیاط بود که‌وقت معین 
رااطلاع داده بود. يك نامه دیگر هم 
که انتظارش را داشت از آقای‌پار کر 
پاین پودکه ازوی میخوا ست‌چاشت 
رادر دیتز باری بخورد . 

آقای پاکنگتون گفت که شب‌برای 
2 انه شخواهد امد زیرا گرا 
بود که مردی را ملاقات کند ودرباره 
مسایل مربوط به شغل شان گفتگو 
نمایند خانم پاکنکتون بدون تو جه 
سری تکان داد. شو هرش ازخانسه 
برامد وبه خودش تبريك گفت‌که‌از 
شرتو فانی رهایبی پافته است . 

صفحه ۲۰ 


موضوع آرا یشگر برای خانم 
پاکنگتون جالب بود»ولی نمیدانست 
چه کسی وبرای چه برای او دریسن 
آرایشگاه وقت گر فته‌است. فکر کرد 
E Em O E‏ 
آرا یشگاه میرفت ؛ امایا اینہم‌هنوز 
کار ازکار نگذشته بود . 

در آرایشگاه عملیات مختلفی‌روی 
چبره اش انجام دادند: خمیر صای 
گر ۹ گرنی,مالیدنی. ا مدا 
دادند ش کری‌هاو پودر های‌مختلفی 
به‌چپره اش زدند ۰ , 

سر انجام وقتی‌خودش دادرآیینه 
دید پیش خود گفت : 

س‌جوانتر معلوم میشوم ۱ 

دستگاه خیاطهم هیحان انگیز بود 


قتی از دستگاه بیرون شد.خودش 


اسخت راه تازه و عصری 


ا حساس کرد ۰ 


ساعت يك ونیم به اتیرز رفت»در 


آقای پارکر پاین در حالی که از 


ارتا پای‌خا نم‌پا کنگتون رامینگر بست 
گفت: : 


یا افسو نکر شده ايدو حالا 


ممن ناگز برم‌يك هوایت لیدی‌برای 


شما سفارش بد هم . 
خانم با کنگتون در ای دحا 
ا نیلاس خودش را آرام‌آزام‌مینوشید» 
1 +سخنهای ر هنمای خودش همم 
لوش میداد . 

آقای پارکر پاین گفت : 
مشوهر شما باید تکا ن‌بخورد 
| بدانید منظورم تست ان 
خورد. برای این کار میخواهم‌شما 
ابه یکی از دوستان جوانم معرفی 
نم . امروز بااو چاشت را خواهید 
نورد . 


موی اتات مت اق ار ار بای 
گفت : 
- آقا ی کلاودلاترل» خانم‌پاکنتگون 
آقای کلارد لا تر ل کمتر از سې 
سال داشت . مردی بود که‌پر شوه 
وآراسته لباس پو شیده پسسودو 
حذاببت. فوق العاده یی داشست.او 
گفت : 

ازین که شما را ملا قات میکنم 
ل 
بريك میز دونفره در برابر آشنای 
تازه اش قبسا برد ۱ 
بود» ولی‌آقای لاترل به زودی بهاو 
آرامش بخشید او پاریس راخیلبی 
خوب میشنا خت ومدتی را ددیویرا 
گذرانیده بود. سر انجام از خانم 
پاکنگتون پرسید که آیا به رقص 
علاقه دارد . وی جواب داذ که په 
رقص علاقه دارد , و لی از آ نجابی 
که شوهروی شببا را بیرد ن 
نمسرت» مدتیست نر قصیده است. 

لاترل خندیدو يك رشته‌دندانهای 
سییدش نمو دار SEE‏ 

اما او نمیتواندتااین حدنامہربان 
باشد که شما رادر خانه نکپدارد. 


۹ این روز ها زنان حسادت مردان را 


تحمل کرده نمیتوانند . 


۰ 
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درهمین هنگام مردی جوانی م 


خانم پاکنگتون میخواست بگو ید 
که موضوع حسادت در میان نیست 
اماخا موش ماند. فکر کردکه شاید 
هم این نکته درست باشد. 

لاترل در باره نایت کلب هاسخن 
گفتو تصمیم گرفته‌ش دکه دیگرهردو 
برای دقص بروند . 

خانم پاکنگتون در باره اعلام این 
نکته به‌شو هرش احساس ناراحتی 
کرد. می پنداشت که شو هرش‌این 
موضوع راغیر عادی وشاید مم 
مضحك بخواند. هنگام صسسحرفب 
صحانهآنقدر ناراحت وعصبا نی‌بود 
که‌به شو هرش چیزی نگفت.ساعت 
دوبود که تیلفونی از دفتر شوهرش 
رسید وبه وی اطلاع دادکه آ قای 
پاکنگتون شب را در بیرون خوا هد 
ماند . 

شب برای‌خانم پا کنکتون‌موفقانه 
بود. مثل دو شیزه یی مير قصید 
وزیر رهنمایی های ما هرانه لاتر ل 
شیوه های تازه رقص را آموخست. 
لاترل به خاطر لباس شب وآرایش 
موهایش به او تبريك گفت( آنروز 
صبح باز هم در آرا یشگاهی برایش 
وقت گرفته شده بود )لاترل هنگا م 
خدا حافظی دست اورا بوسید . 

خانم پاکنگتون سالپا میشد که 
حنین شب خوشی راندیده بود. 

ده‌روز سپری‌شد. درین مدت‌خانم 
پا کنکتون با لاترل غذا میخسورد» 
مير قصید وبه گردش‌میر فت.لاترل 
درباره کودکی خودش که‌توام بسا 
رنج واندوه بود ءصحیت مبکرد واز 
سر گذشت غم انگیز پدرش» که 
جگونه ثروتش را از دست داده‌بود» 
کپ میزد. خانم با کنکتون ازس ر 
گذشت لاترل‌واحساس تلخ‌اودرباره 
زنان آگاه شد 

روز یازدهم در ریداد میرال با 
لاترل سر گرم دقص بودکه‌شورهرش 
رادید جیورج با همان دختر جوان‌از 
دفترش برای دقص آمده بود . 

هنگا می که در مسیر رقص‌به‌هم 
نزديك شدند.‌خانم پا کنکتون‌آهسته 
گفت : 

سسلام جیو دج . 

اوبا خو شحالی تمام در بافت که 
رن شو هرش نخست سرخ شد 
وبعد» از تعجب به رنگك بنفش 
درامد. درین تعحب اند کی احساس 
گناه. نیز خوانده میشد . ۴ 


ژوندون 








برجو کیش نشست و آندو را 
نگر پستن گرفت 7 در یافت که 
جیوّرج جاق وطاس است وباو ضع 


" نقریبا بدی جست و خیز میز‌ند.او 


به‌شیوه " بیست سال پیش‌میر قصید 
حیورج بیچاره» چقدر آرزو داشتّت 
که‌حوان معلوم شود. ود ختسری 
نگو نبختی که‌با جیورج مير قصید 
نا گز بر بودنظاهر کند که از رقصیدن 
بااو لدت میبرد. اما خیلی دلتنگک 
E‏ 
شانه جیورج گذاشته نود که .و 
نتواند این "دلتنگی اورا ببیند . 


بسیار حسادت انگیز بود. په چبره 


دوست داشتنی ( کلاید) که مودبانه 
خاموش تشستته بود» خبره شد. 
وی خیلی‌خوب خانم پا کنگتون‌رادرك 
میتوانست کرد. وی هر گز مشل 
شوهر ان سرو صدا راه نمی‌انداخت 
خانم پاکنکتون نگاهی بهکلا ید 
انداخت نگا هپایشان باهم برخورد 
کلاید لبخند زد وجشما ی جسذا ب 
سیا هش باگر می روما نتیکی به 
دید گان خاتم پاکنگتون خیره شد. 
آهسته زمز مه رد 
میخوا هید باز هم برقصیم ؟ 
بار دیگر به‌رقص‌پرداختند. برای 
.خانم یاکنگتون‌سخت لذ تبخش‌بود. 
خانم پاکنگتون میدا نست ک4 
حشمہای جیورج دز دانه آندو را 
دنبال میکند. دوز گاری رابه یاد 
آوردکه میخوا ست حسادت جیورج 
رابر انگیزد این مربوط به گذشته 
هابود وحالا دیگر هیچ آرزو نداشت 
که‌حسادت جیورج برانگیخته شود: 
شاید این حسادت وی‌را بر آشفته 
ساژد. اصرلا جرا باید اورابر آشفته 
ساخت: حالا که پهمه ځو شستال 
مار ۱ 











سخوب. بالا خره بر گشتی . 

خانم« پاکنکتون» دستمال گردنی 
را هما نروز صبح جل پوند» 
خریده بود باز کرد وبا لبختندی 


کت 
عاء بر گشتم . 
سمن... خوب» من فکر کردم که 


ببرون بردن آن دختر بك نیکیست 
وی اشکا لات "زیادی در خانه دارد. 
فکر کردم ۰:۰ وب,نیکی» این‌راکه 
میفیمی دیگر . 

خانم پاکنکتون سرش راتکان‌داد 
وبیش خودش فکر کرد : 

-«جیررج» بیجاره » بسازآنهمه 
جست وخیز زدنوعرق کردن»جقدر 
از خو دش را ضیست ۹ 

شو هرش پرسید : 

- آن کسی که همرایت پود که 

-« لاترل» نا مش کلاود لا تر ل 
اسست ۰ 


-جطور بااو آشنا شدی 


تفت ارت 


فت : 
كسى به‌من معر في کردش . 
- درسن‌وسالی که‌توداری» عجیب 
برای رقص شبہسا 


ات 0 آدم 


نسبت به‌همه‌جپان احساس‌میرپانی 
میکرد. ازینرو با آرا می جواب‌داد: 

بهمیشه تغیررخو شایند است. 

شو هرش گفت : 

سمیفیمی ... آوباید محتاط باشی 
ازین ازدهارهاخیلی دربن دوروپیش 
وجود دارد وزان میانه سال در خی 
ازاو قات حما قتبای بزر گی‌ازشان 
سرمیز ند جانم» من فقط این حطر 
ترآ گاه میسازم. خو شم نمیاید که 
ببینم اعمال نامناسبی ازتوسرمیز ند 

خانم پا کنگتون گفت_: 

-تمرین امشب‌را بسیار سودمند 
بافتم 

ج و 

خانم پا کنگتون بامپر بانی گفت: 

سمیخوا هم که‌توهم ازین‌تمرینها 
بکنی .مساله میم‌این است که‌آدم 
خوش باشد. اینطور یست؟ باد 
هست که تقریبا د هروز پیش خودت 


ر در ست . 





















همین طور گفتی . 

شوهرش نکاه ”نندی به اوانداخت 
ولی در چہره زنش نشانه پی‌از 
کنایه ندید. خانم پاکنکتون فاژه 
کسید : 

دیگر باید بهبستر بروم‌راستی 
حیورج ... من درین آخر ها بسیار 
مصروف‌شدهام پل‌های ناخوشایندی 
برایت خواهد آمد. ولی ميدانم که 
تواهمیتی به آنہا نمیدهی» چطور؟ 

شو هر ش باتعجب پرسید : 

9 

سهاو» بل کالا هابی که خریده‌ام 
مو هام را آرایش کر ده ام خودمرا 
ماساز داده امْ. میدانم که خیا 
اسراف کرده ام ..ولی‌این‌راهسم 
میفیمم که توبه آن‌اهمیتی نمیدهی. 

ازز ينه هابالا رفت . شو هرش 


بادهن باز بر جايشن خشك ماند. 


درینحال با خودش فکر کرد : 
ماربا باو جود بر خورد امشب 
خیلی مپربان بوده است. اصلا به 
نظر نمیاید که‌بر آشفته باشد. ولی 
جای تاسف امست که شروع به یله 
خرجی کرده. این ماریایی که نمونه 


اقتصاد بود . 
بعد سرش را تکان دادو زیر لپ 
۲ 
بقیه در صفحه ۵٩‏ 


صفحة ۲۱ 





از دو | ج سو م بابادان قصة TY‏ ۷5 
ستاره مشهور فلم قصه عشق برای سومین بار ازدواج می‌کندشو هر بر گزیده این‌ستارة 
هنر پیشه سنهور هاليو د سیتومیک کو ین است آپا » سیتو میگ » گنا هکا ر خواهد بوداز 


اینکه آلی‌بخاطر اوا زشو هرش طلاق میگیرد* 
sa a a EES‏ 


ی مىك ترا یکی از ستارم :۲ 


استعداد فراوانی میدانند .4 8 


«داستان عشق» نام 
ر مز مه شد و او را درردف 
نامدار ترین ومشسپور نرین ستار گا ن 
شامل نمود . 


او دوی زبانہا | 


او قبل ازاینکه وارد , 


جہان سینما شود باپدد ومادر ش ۷ 


زندکی می کرد و چندان زندگی ۶ 


خوالی نداشتند ۰ «آلی #در آو ان‌حوانی 
به‌نقاشی ومو سیقی ذوق وعلاقه 
وافر داشت‌از ابنرو همتنکه تحصلات 
ویر در رشته آرت بیایان رسانید 
آرزو کنوداز ثرا یز ی های‌ایا م 
تحصیل خود استفاده نموده دبا 
آموختن بد یگران خد متی‌پسندیده 
را انجام بد هدو لی باین هدف‌مثبت 
واصل نکرد ید بعدابرای اینکه | ز 
حپان آرت کنا نما نده باشد بحیث 
فو تو مودل بکار هنری آغاز جرد 
وچون در کارشی موفق بود ازاینرو 
مدن شش سال را در این دایره کار 
e‏ 

وقتی قراد شد برای فلم خداحافظ 
کو لمبوس هیرو ئینی راخدیدا 
استخدام نمایندآلی روی بك حرئت 
خاص خودش را در مجله کاندیدان 
شامل نمود وبعدازيك امتحان‌نهایت 
دشو ار سر انجام مو فق شد که 





اونیل وان وآای باز بگران‌فلمرذاستان: عشق» ۲ که با همین فلم 
میور شدند. وقنی ازدواج کردندهم» گفتند :خو نبخت تراز بنبا 


زوجی در دنیا وحود ندارد 
استعداد اورا تانید نمایند, واورا 
برای اجرای اد فلم بیز برنسد 
وبا بنطریق پایش در عالم رسوای 
نما فزاز شود له ال آن ود 
تاکنون بمشتر از ششس سال‌میگذرد. 

از دواج اول‌آلی :- 

آلی که هنوز بك ده کید محجوب 
تودو او قات خودرا با مطالعه کتب 
سپری می نمود. نوع کتا بپای که 
اومطالعه می کرد چندا نمشخص‌نبود 
ولی از «خواندن کتاب های که, متکی 
باو هام و تخبلات تاباور لر دای بود 
حیلی خرسند وراضی میشد او قبل 





شر کیت او درسینماو همر دیف راقع 


شدان او با ستاره هاو هنر پیشسه 


حاجشم هاو گوش ای اورا باز کرد 
بطور بکه حتی از شنیدن ابرازات 
عاشقانه وصحبت حای عشقی وحدو 
نشاطی در او بوجود می آمد واز 
احساس آن خوشحا لی سرا پا ی 
وجود اورا احتوا می نمود جنانجه 
رای همین عقدهء؛ او فلم EE‏ 
رابه پیمانه موفقانه کار کرد که‌در 
سراسر شینما های جہان میلیون‌ها 
نفررا گر به داد درازای آن شپرت؛ 
محبو بیت وتوفیق بزرگك مادیو 
معنوی را بدست‌آورده گذشته. ازآن 
داستان عشق که‌محض يك نقش‌غیز 
حقبقی زندگی او محسوب میشد. 


ستیوز هرد مورد علاقه آلی که‌درواقع شوهر سوم اوشما رمیرو د 


ازجبان سینما هیچگو نه علاقمندی 
بعشق وعاشق شدن نداشت وختی 
در مواردی هم آنرا نفی میکرد ودر 
مقابل آن واکنش نشان نمیداد اما 


يك‌صحنه از فلم‌جدیدآلی وستیوء | 


ستیو نقنس یك ربا يند؛ پوک‌با ی 
بانك را بعپده گرفته اسنت . 


منجر بعشق حقیقی گردیده, وزمیته 
ازدواج او راباهیر وی‌فلم دباناو نیل 
فراهم کرد تااینکه آن دو ازدواج 


کی 


باب ایوانس فلمسا ز کمینسی 
پارا مونت که‌در مقام‌میلیو نری قرار 
داشته وصاحب فيافة بودکه «آ لی» 
عاشق او شد . 
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گردند وهر که شنید يدون اند شه 
لفت که آن دو از جمله زاج هنای 
دز کره ذمین بشمار مې آیند که يك 
دیگر خود را تاحدود بر ستش دوست 
میدازند وکوپا یك نفس‌در دوجسم 
حواهند بود 

ولی دیری نبائید که‌يك حقیفت 
ازخلال زندئی آنمپا دو نما کشتو 
آن اپنکه هيجو قت رمز ها وکنایات 
وتظا هرات غیرواقعی نمیتواند جای 
حفابق ووافعیت های ار زنده رادر 
حیات افراد اشغال کند از اینرودر 
3 مدت کو تاهی آن عشق‌وسوز 
وساز های را که درفلم جلو دیگران 
مر دام بودند در زندگی خصو صی 
1 مو جودیت نداشته واگو هسم 
موجود بود رحت بست وان دورادر 
سر حد جدایی کساند وآن بر ده 
خوش رنگك دی ندف دیرف عشی 
ریا تارانه و متظا هرانه شاان پاره‌و از 


جگونه در دام از دواج دوم:- 
و همان دخترد معروفه باز بگر 
داستان عشق هنوزدر حلقه مزاوجت 
بریان اونیل قراد داشت واین‌داستان 
بیایان تر سبده نود که هو س هصای 
نیفقه کد ا خر ات بو تقاقت 
رات کل سینمایی دار شده‌ودرصدد 


رسطح زوحو شاید هم‌درعمق 
احسا سات او جوش میزد تااینکه 
باززو دش رسیدز بر اازدستہای‌حاجت 
مندیکه همه روزه بطرف اودرازمیشد 
۳ انجام توب ابوا نس زا که‌صاحب 
قیقه گی‌نده وروت سر شار بود 
ا فت ودر آغاز کارخیلی و 
ومخفیانه در کتاره های ساحل 
واماکن حیلی خلون دهم ار تباطاتی 
دو که از ند ری ر د 
ارد ڊرود رین فرصت مو ضوع 
بروی جراید منعکس گردید ن 
عمل برای بر بان قابل تحمل نبوده 


وفورا از اوجدا شدکه این جدا یی 
2 #وصل مجدد او بصورترسمی 
بابوب ایوانس گردید 


قمافه اکر نده‌اودد خو شبخت‌ساختن 
اوسیم ونقشی ندارد ازاینرودرصدد 
آنشد تاخو شبختی حقیقی خودرا 
بادر بافت مردی. که اين وافعیت در 
اوسراغ EE‏ دتواند حا صل 
وذاندگی اش را تامین ا 

«سیتو» کنا اهکار است باخیر؟: 

«ای - در حالنکه‌مادر قرز ندنوزده 
ماهه‌ی باب :ابو! نسم میباشند یار 
دیگر عاشق مردی گردیده که بقول 
خود اويك خارق العاد گنی 


بمشساهده زسده EES‏ 


و ات که بکعده رتد اورا 
تس هکار خطاب می تلا وآنمم‌بدلیل 
اشکه اسباب حدایی ل از موب 


گرد يده E‏ 

آلی وقتی قرار شدکه در پہلوی 
یرف کت وین دد الکرسم نقشق 
فلمی را بازی کند. تدریجا احساس 
کردکه تمایلی به هپرو ین فلم يدا 
میکند اگي, چه ردرنقش دزد پانك او 
ابفای وظیفه‌می رن وصحنه بی و جود 
نداشت که آندو را در آستانه يك 


فن نزديك کندو لي بالا خسیره 


نگا های متنفذ آلی کار خودرا کرد 
تس ای مق تیانج 
زارسما طلاق داد . 
a‏ اس و 
اف ور زیده وماهری 
شانزده سالرا در جوار 
کوچکتر بن ما جر! وسرو صدامیری 
نموده ودر طول اینمدت دو فرزندهم 
برای "وید نیا آور ه بود. او ازاین 
رویداد کو چکترین اثری نداردولی 
بیکی از جر بده نگاران گفته است که 
چون سينو مك کورئین ت 
دقبه‌در صفحه ۵۸ 


همسر خود 
رفاصه‌های 


بود که 


ستو بدون 











اوضاع فر هنگی عهدسامانیان 


ال اف سا مان از اصیل تر ین مر دم آر با نای بلح بودند فلمپذا اد 


ي 
بقوت تمام پیش برده اھ ان راان کشور راک د که این 
حس عالی بعنصر اصلیآریایی‌ازوسایل بل‌وسایل گوناگون کار میگرفتندو از 
نگاه فز هنك عمرد مت فا تبان یکی ازدز حشنده رین وعا لیتر بن‌دوره 
. از بکطرف رسوم وسنسن 
بشعر وادب دزی‌مو جب شد 


دوره حکمروایی ایشان بحیث پادس‌شاهان خرا سان » رو 


های تار یخی این‌س زمین باستا نی اسست 
شد یم احا عت واز طرف دنګر دو جه 
که کنب بیشماری تا لیف وند وین کردد 
ساختن حیات شان از صلاح علم‌وفضل استفاده واستفاضه نمسوده 
بیوسته میکو شيد ند اشخاص لابقفاضنل رابرو رش دهند ویر تعداد 
آنان بیفز! بند. جنانکه این امر ااز انتخاب و تارگر فتن اشخاص علمی 
عصر ,در خد مات حکو متی بحیث‌وزیر» ذبیر». فاضی وغیره بخو بی 
کار است ۰ ویرای ساما نیان‌اغاب فضلا بوده اید ماشتت او 
عبدا لاه اعید بی‌محید جیانی», اتوطیب که ابر الفضل وی 
على بلعمی؛ ابو نصر محمدین‌عبدا لجبار عیسی وغیره لههر يك 
ساما نان 
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از خود آثار متعدد وحاو دان پیأدگار گذاشته اند. ودر بار 
ببخار! مر کزفقیاءعلما وشعرابود.(۱) 

امر اوشا هان کو شان بودندخود شان 
مند گردیده‌بافرهوغ آن روایای‌ناريك کشوررا رو شن 
دنگر محبط نیز آماده بذس فتن‌افکار عله‌ی دود . 


نیز ازعلم ودانش مره 
سازقد از جانب 
رو مر فته دردار شا هان‌سامان مر جع» علماء شعرا وفضلا سود 
وساما سان شعرا را مورد اكرام وانام قر از میداد ند وعلما راتشو شش 
ببوسته گر امی‌میدا شتند. (۲) که‌طیعا این تشویق شا مان در بار 
دانشمندان فضنلا و شعراکهءك فراوان کرد. جنانکه در لتب 
اد بیات می بینیم درهمین‌دوره است که بزر کتر ین اشخاص 
علمی شرق رویکار آمده وآنسارگرانبمای آ نان ااندازه ای‌بر دنبای 
شرق وغرب سایه انگنده که‌تاجپان‌بافیست صا حبان تدقیق و گرد 
آورند گان اشانرا درز مره علما ی بز رف قامدادخواهند کرد.دل‌ننعید 
وعل سس 
وا ز 


نمو دت 
او ردان 


تو ار بح 


بازار علم را رونقی بسزا بسوده‌بخصو صا ادب 
مینامند و باروح مردم سار کار نسر «بشمتر خحرددار داشت . 
برای تربیت قوم‌اصلاح‌حسیات ملت بکاد آمده تر و د 
مثلا دده مشود که اشعارحماسی که‌محتوی 
عمال. کردار و کارنام های پادشاهان,پپلوا نان تاریخی است. ضمی 
شرح او سعط آن کرت ونام و نشانمملکت ۲ زپکطرف نراد مییاند 
واز حانب دیگر از دلیری شجا جت ومر دانگی قہرما نان آن ستایش 
دعمل می آید که‌این دو در ساختمان‌فکری وانعقار شخصست اجتما عى 
وسیا سی افراد ملت‌تاثیر بارز داردبه نحواتم واعل پرورش یافته ومردم 
هم از آن رنگگ‌شعرا ا قیال بر بر ده اند . (۲) 

خلاصه ادات فازسی مر صسون‌تشویق و تو جه شا مان وا مرای 
ساه‌انی است .رسم شا عر پروریو عام دوستی وبا بر در نار هکی 
بعدی معمول ماند. جنانکه خوا هدآمد. غزنو قان این خصلت ستوده 


طرفدا ران بیشتر داشت. 





۸۰ تاریخ اد بیات فارسی دری‌ص‎ ١ 
جارید ۲-بخشق اول همین کتا ب ۲-۱ تار‎ 


تالف اسستاد معظم ر 
بخ انا نستان ج ۲ 


صفحه ۲۶ 


و برای تنویر ملت ربہنسر - 


رانکمال رتسا ندید انقراض این خانواده طور که معلوم است . بدست 


2 یانب نا 


۷ ۵۸۲ هراق مطابقی ۱۱۸۱-۹۱۲ م 

ر سلسله لاال مر و 
شده که در ۲۱۷ ه ف حشم یدانسا شود. ودرجوانی 
کشنه در ۲۶۹ مسبسالار خرا سان‌شدودر عہد منصور بن توح‌سامانی 
ره ۳۱و ۲۵۲ق) اساس‌سلطنت رادر غزنه گذاشت که‌علاوه از خالمقدس 
واصلی "فعالسنان بر شرق و قرب ن ین حرمت رانك بالا کروی 
د.یپسالار جنگجو در بیستم شعبان امعظم ۲۵۲ه :ق چشم از چان 
فانی فرو ست . 

پس از مررگش حکومت قسیمتی‌اذماورا لسرر » تخار ستان وفز ین 
ته سرش آبو اسحاق رسید که‌بعد زوی بیکی از امرای متنفذ تسرد 
بیکا تیگین غلام البتگین مستقسل‌شدرا) زیرا که الپتگین دیکروارلی 
نداشت ساطنتش منقطم گرد بد.سیکتگین در خدمت این مرد میبو د 
سس از فوت بلکا تگین‌دد ٤ھ‏ ق‌بربتگین که. وئ نیز از سران سپاه 
روز غلامان الینگین بود بر نخت‌غز نی نشست سر و نکک مرد ماق اك 
وبر حم رحفا پيشه - بود نسرلم‌سیکتگین رادر ۲۷ شمبان ۲۱۱ه ق 


یا فلیتگین »از امرای سامانیان شناخته 


از امر ایس ما نبان 


بماد سا هی بر داشتند 

اک سبکتگین که داماد الپلتگین ,وده اسست .ودر ار رفع فتنه‌فایق 
وابو علی سیمحرر در۲۸۶ وج بن منصور سا مانی مک الت 
الد ینوا لدو لا بترش‌سحمو درالقب سیف الکو له داد حکو امت 
انزوده مبگشست(۲) 


اه 
خرا سان بوی سپرد که روز بروز برقدرت ایشان 
ناصر الدین سبکنگین قبل و فات‌شزاده اسمعیل پسر کو چك‌خود 
رکه از صلب دختر الیتگین بودبه‌ولانیمیدی وجا نشینی‌خود بر گزبد 
وحنی درین امرا از آمرا واشراف‌غزثه بیعتی موکد بحلف‌ووفابنا مشن 
حاصل کرد که علت ترجیح آن برمحمود جز محبت شخصیبا اسمعیل 
ونرم وی هی چیر د وراه علاقه و سین یدح 
الیتکین نبز تاثیرداشته است.واین ماله رامیتوان يك عبط بزر کك 
مس سیخ داصر الدین سبکنگین خواندز برا محمود بزر کترین اداره جی 
دا ات زد سا سرد ی از کر سکاب بو 
بناء سیف الدوله محمود نیس زمیخوا ست بدون خور بزی بهحقی 
که‌داشت برسد. همان ودکه حون ناصر الدین والدو له سیکتگین در 
۷ هحری در بلج وفات بافت» اسمعیل از غزنه به بلخ تاف ت 
واعلان پاد سس کی نمود . 

اسما عیل با متصود ین نسوح‌ساهالی ازدر احترام‌پیش آمد,وخود 
راه اسر افو تبذ بر بیش گر فت وا ندوخته های پدر را بیحساب بر عساکسر 
له محمود حمله 


آن داشت که آګر سیف الدو 


تقسیم میکرد زیرا چشم 
نماد عساکر بطر فداری و حمابت‌اوقیام ورزد . 


۱- تاریخ ادبیات فاد سی در ی‌بخش دوم صفحه اول تالبف داکتر 


حاو ند (۲) صفحه دیگر همین بخش 











- پسر ليه 





چه ننداره‌شی په گلزار دگلسو زیون تازه شی په ببارد ډو 
جه دنار نج گلونه وغو رسری له لری ساری یه با زار د تلو 


۵ 2 ء 
سر تحت اند کی ی کو که له از 9 اف تاو که لته 


ك ۱ 
چه شو گیرونه کری غنجی دګلو حم وی خلاندی‌پلو شی دکلو ۱ 


7 


دغازی دتو دی شر نگ دی؟ دوطن دمینی راز دی : ویوی او شکی او مسیری پهسی ځکهوی لدی خو د لو 
دشپید دویشی‌رنگکث دی ٩‏ دشاعر سوز وگداز دی دسکلو لو دگلزاد ه قر بان دویم حنت د نیگن هاره قن بیان 
که‌دشکلو په محفل کښسی n‏ : 
9 دمین دزړه اواز دی گله سل واری به دی وستا یمه که راته ژزکړیدېښتو خښ ی 
داد میتی حور آهنگن دی + 0 £ 1 e‏ ۱ 
وس ی را دی چه غور خنگونه او موجونه وصی داسی می خو ښې دخلمو حبری 
4 . ¥ 
N‏ سرلیه خدابرو بختوو بی ته بهپشتو نخوا ډیر معتبر پیته 
داوږعه ده دسرد گلسد ؟ | دزیم خواله د خوا رانو 
که نغمه ده د بلښلو ؟ دزیان کښو غر یبا نسو . چه زير ه بڼه دخزان شوه ورکه اوس بکلی وخت‌دنو بپاد راغلی 
٩‏ ی دبی وسو ینیما نو ا سره امیلو نه جو ړوی له کنو په غرو رغو کسی لاله رار دا غلی 
اسو یلی دکو م بنگک دی ؟ چ ون ورباندی* نف دی ۱ «اسحق زی» وامی نو بار راغلی , دکان‌شخوانی موسم دس را غاسی 
وس ۷ ۰ ۱ کل غونی «اسحق زی» 


ه © 
دانغمه دیشتنو ده ؟ 


تراه دميي نو ده ؟ 
يا شکالو داد در خو ده ؟ 


که خوك «خو, خه پکښی وابی 
ودی وابی » لا «خوشر نکث »دی 
که دنو مر بانی تری 1 


ډاره شه ده دا ده و نگذد» دی 


3 . * 





دآدم در باب تر نگ دی ؟ 


# چ ۵ 





داخه شرنگ دپیسو نه دی ۱ 
دغازی دنوری شبرنگك دی ر غلی پسر لی ی 


۰ 


به‌دی تورو کنسی ریا ده؟ 
۰ که دنوری خەر بشناده ؟ 
دباولیو خه شر نگا ده؟ 








«بختانبه» ! رنگك تری واخله ! ۱ 3 ۰ 
E 0 4‏ ۱ 1 دی را نه د ۰ 
( که آواز دکوم ملنگث دی؟ دشسہیاہ دویبی 2 ی 7 راغلی. د mH NEE 2 BN‏ 
دخیا لیگر انتخاب E N EE‏ ۱ 
ll -‏ 2900060506000000 قشنک گلان زر غون دی په دښتوپه‌رغو نو کښېی 
: دگلو غوڼۍ کل‌شوی دونو په سر ونو کښی 
1 ۱ خوره ئی خوشبو ی کړه تما موعالمو نو کښی 
9 1 ۳ ۱ د عشق سندری‌وائی بلیل په شنو باغو نو کسی 
ساد‌صه دپیغلو په غاړو کښی دسرو کلومارونه دی 
ى 8 ۱ راغلی پسرلی,دی‌داویی یی گلو نه دی 
" 9 * 
2 ۱ پاره پاره زړگی می په تاسسی‌اوگار دی گلان په‌ناز ولاړ دی له نا زه‌خندیدل کوی 
1 , شا صنمی دلبر مې یار دی شاه صتمی تهیی غو نډه من ه ی 
تر ما پوری راشه پر منډه منډه په ودی وینمه دخو لو ونده سا تهب مه اسان ری ردك کوی 
E:‏ په هر باغوین کسی د بلبل و آوازونه دی 
شا صنمی دلبر مې یار دی ووفلی کا دی دادری 0 2 
شاه صنمی توری دی زلضسی » & ©6 
1 ا و زر تنسصي محبو با داغله درامبیل گلو بی‌هارجوړ کری 
پر تندی دی شنکی. خال دی خیالی اورسل‌ی دنر گس کلو قطار جوړ کری 
5 واھ کک ی هم ئی کمیس باندی باولیسسوشرنگبار جوړ کری 
تر رور بام ی الک عو سس ثن ی دیارلیاره خان پهښه سینگار جو ړکړی 
ر موی مق هر گلزار ته کوره دتوتیا نوفغالوله دی 
پوخو زه نه بم تول‌جمهان دی‌طلبگازدی راغلی پس ر لی دی راوری یی ګلو ته ق 
ا کی دلبر = یار آدی احسان‌الحق «احسان» وردگث 


سرداد جان سنك پښتو غزل پار 


صفحهه ۲ 













عکسہا ازسعود شمس (ژوندون) 


E 


در حالیکه یکنعدادهمکار آن‌فنی و نخنیگی‌ور کشساب دورش را احا طه کرد ه 
وهدا باتش رادد مورد مریضان معیوب که درین ور کشساپ مرا جعه 
کرده بودند کوش داده وعملی می‌نمودند ملا قات نمودم 





aE 





دکتور ارسلا: 
باوجود بکه مدت کمی ازناسیس این‌شعبة می‌گذرد باآنرم خدمات زبادی 
را در راه‌اعاده صعت‌مریضان انجا م داده . 

در نظر است درآینده یی شفاخا نه مسس:ثل 
ار توپیدی تاسیس‌گرددوفعلا پنج جر یب زین 
درحوارشفاخانه وزیراکبرخان‌برای این 
منظو و تخصیص دا ده‌شده 

بمنظو رکمک بمر یضان ارتو پید یک وساختن 
بوت‌ها ی‌مخصوص ارتو پید یک چندی‌قبل 








دکتور ارسا درباره‌دست مریضی که‌بپلوبش نشسته بهمکارانش هدایت 
۲ دهد و بمریض اطبمتان می‌دهد 

بمصرف موسه بین السلای احیا ی‌مجدد یکنفر ی ر 2 ۳ سس ET‏ سر انا از 
۰ ¢ اج i‏ ۱ ۲ ترضیضی باالتہابی دانتانی و یابعضی سو شکل های ولادی يك 

بوت دو زرابرا ی‌فرا گرفتن‌فن بوت‌دوزی بخارج قسمت میم عضو یت "شان دچار کدام.معیو بنیتی می, گردد. هشستمال 
ی قبل هسته یك‌دیبارتمنت از توبیدی‌درین‌شفا خانه‌نمیان آمدو ناو جودیکه 
فرستادیم ۰ مدت کمی از تاسیس این شعبهم ی گذرد باآنہم خدمات زياد ی را د ر 
مه اعاده صحت مربضان معبوب انجام داده ر 
نت رپپلوی این شعبه »ور کشا ی 
بنام احیای مجدد نیز تاسیس شد 
که وظیفه آن فعال سا ختن یك‌عضو 
غیرفعال باتمربنات فزیکی و کمیا وی 
بدون تداوی است. وی افزود برای 
انتشسات و تعال سا ی ور تشاب 
یکتعداد فکنسین ها رادر ر شته 
ارتو ببدی بخارح فرستاد.م ۱ 
,تحصیلات خوش را در رشته تخنك 






















برای يك طبیب لذت بخش ترین 
دقایق ز ندکی فقط همان و قتی‌است 
که‌مریضی راکة بيك حالست یاس وا 
تاامیدی بسر می برد از خطرم رك 
نجات بخشیده ودو باره صحستش‌را ا 
برایش اعاده نماید ویا شخصی را 
له نسست فقدان یکی از اعضای‌بد نش | 
که‌شدید نرین رنج وعذاب رو حی اا 
برایش بار اورده واورا بار دوش ۱۱ 
وجامعه‌وفامیلش سا ختة دو با ر 
بز ندگی و کار وادامه حیات آماده 
ار ده 

این جملات را دکتور شفیق ارسلاا 
متخصص جرا حی اورتو پیدی‌وزیر 
اکبر خان رو غتون اظبار نمسود. 
دکتور ار سلارادد ور کشاپ تخنیکی 
ارت وبیدی وزير اکبر خان رو غتون 


ارتو پیدی تعقیب نمایند که ایشان . | 
بعداز دوره معینه تحصیل نظر ی 
ِ وعملی موفقانه بوطن باز گکشتة 
ودرین شفاخانه شروع بکار نم دند. 
این ارتوبیدیست‌های جوان‌داساس ۱ 


" تجارب تحصیلی خو سشی بعضی 
مراد مورد ضرورت‌را برای‌ور کشاپ 
ساخته ویکتعداد سا مان و لوازم 


صفحه ۲٩‏ ژوندون 





۱ محدددر خدمت 
۱ 











درین شعبه انواع مختلف تداوی‌ها ی‌فسزیکی 
ازقبیل تداوی‌ها ی بر قیسا زها»ءحروری» 
جمناستیک ها ی‌مخصوص | نجام م د 8 
وعضوازکار رفنه مریض دو باره‌احیامی‌گردد . 








مورد ضرورت را حکو مت جاپان, از 
طریق موسسه (او» تی» سس » ای ) 
ویکتعداد سا مان و لوازم د گر را 
موسسه طبی (کی‌بر مسد یکو)ی 


امریکابی كمك نمودند . وبرای‌اینکه 
از تجارپ مو سسات خار جی بیشتر 
استفاده شده بتواند ار تباطات فنی 
با یکتعداد ممالك دیگر قایم نمودیم. 
واولین واقعه عملبانی ور شاپ در 
اس تال ۱۱۲۸ ها 
ارتو پید بست های جابانی آغساز 
کردید. فعلا دو اکر حابانی اما 
هم‌کاری دار ند ۰ 

دکنور ار سلا دد .مورد انکشاف 
این رشته طبی گفت: در نظر است 
E‏ 
از تو پیدی‌تاسی سگردد وفعلابنج‌جر یب 
زمین «درجوار شفا خانه وزير اکبر 
خان برای این منظور تخصیص داده 


ست E‏ البته با تاسیس دیکارافتادن 
آن قسمت زیاد نیازمند ببای‌مردم 
مارفع خواه دگردید"ونیز درنظر است 
درولا یات مختلف نیز مراکز آن 
توسعه داده شود . 

وی بجواب سوالی اظبار داشت 
رزوی ویر سید 
کابل مضمون مستقلی‌بنام ارتوپیدی 
ندریس نمیشود واین يك ضا یعه 
بزر گی از نظر طب است به عقیده 
من‌لازم است که در پپلوی سار 
دیبار تمنت های پوهنخی طب‌شعبه 
برای تدریس وتحقبقات در رشته 
ارتو پیدی وفیز یو تیرابی نیز 
تاسیس شود.. 

فعلا نظر به ضر ورتی که در اطر اف 
مملکت باین رشته احستاس می شود 
همه ساله نکتعداد دکشو ران ا ز 
شفا خانه های ولایات کشور درین 








ابن طفلك معیوب بزودی سا ی‌خودروان خواهد شد 


جامهرقی اسو ا گنز افستن 
اسا سات فنی دو باره بولا بات 
رفته وبکار می‌پر دازند. 

دکتور ارسلا در مورد تعداد بستر 
ارتو پیدی گفت: فعلا چہل بستسر 
شفا خانه برای عملیاتبای ارتوپیدی 
تخصیص داد هشده‌ودر صورت‌لزوم 
درو ثایم عاجل ازدیگر بستر ها ی 
شفاخانة نیز استفاده بعمل می آید. 

وعم کفت از تال ۱۳2۹۸ E‏ جال 
درحدود دو هزار مریض درین‌شعبه 
عملیات کردیده اند : 
شبة ارتو پیدی دااکثرا مر یضان 
مزمن تشکیل می دهد وا جمله‌این 
مر بضان در حدود ۷۰-٦۰‏ فیصد 
واقعات تو بر کلوزاستخوان میباشند 
که‌در مراحل بسیار پیشر فته به 
شفاخانه مراجعه می کنند ازان‌سیب 
مدت زیادی را محبور اند داخل 

وی گفت درین اواخ رکوشیده ايم 
متود حراحی را تغیر دهیم که باین 
ا ا کر هت 
فیصد عملیات های جراحی انجام 


چون مریضان 


کی ام 

بك تعداد زیادتر مرا جعین مارا 
مریضان خیلی دلچسپ از ولایات 
تشکیل می‌دهد که برای تداوی‌باین 
شفا خانه مراجعه می کنند . 

درمورد ورکشا پ احیای مجد د 
کفت: بمنظور مك بير شان 
ارتو پيديك وسا ختن بوت صای 
مخصو ص برای معيو بين یکنفور 
بوت دوز رابرای‌فرا گرفتن فن‌بوت 
دوزی مخصو ص ارتو پید یك 
چندی قبل بمصرف‌مو سسه‌بین‌الملی 
احیای مجدد بخارج فرستاديم که 


اکنوق بوت های مخصوص‌زاکه‌بايك 
برس مورد استفاده قرار می گیرد 
در تور تشاب وی وسرت یت و 
مریضان ومعیو بین بقرازمی دهند. 
علاوه بران دونفر در دشته پرو تز 
(ساختن دست‌وپای مصنوعی)درخارج 
تربیه شده‌اند. کة اکنون در قسمست 
سا خن الت کیک برای با 9 
بغل ودسّت با موسسه همکاری 
دار ند . اس آلات بحنت و سا بل 
كمك کننده و بحیت يك تکیه کاه 
برای معيو بین بکاد می دود وازان 
استفاده خوبی 

پس ازمختصر صحبت به‌همرا یی 
دکتور اسلا آازقسست فيز یوتبرابی 
دیدن کردیم وظیفه این شعبه تداوی 
فزیکی مر بضان مصاب بانات 
سیستم دماغی مر کزی و نخاع‌شوکی 
اسست . 

درین شعبه انواع مختلف تداوی 
های فزیکی ازقبیل تداوی های‌برقی 
مسازها, حروری ؛جمنا ستيك ها ی 
مخصو ص انجام می گردد درین 
شعبه آلات مخصوص وحود داردکه 
بعداز تشخیص‌علت توسط آن‌تداو 
شده وعضو ١‏ زکاررفته آن دو باره 
احیاء می گردد . 

دکتور ارسلا در مورد مرا جصین 
این شعبه گفت : در اولین مرا جعه 
مریض کارت مخصو ص برایش 
ترتیب می گردد که‌دران علاوه از 
هویت مکمل مریض, تشخیص مرض 
ومیتود تداوی ومعالجه آن نیزدرج 
ی در دد این کارت ند تمام مدت 
تداوی مورداستفادم قرا رگرفته داز 
روی‌آن سوابق مریضیو نتیجه تداوی 
معلوم شده می تو | ند. 


شده می واند . 


باقیدارد 
صفحه ۲۷ 


NEM SBIR aL 


بار ان بتا زگی ایستاده شده بود. 
قطرات کو چك وشفاف» از شاخه 
های بر هنه ولچ درخت متصل بگو شه 
غرفه» برپیاده رو کانکر بتی وبالای 
آهن چادر غرفه باصدای بك نواخت 
میریخت صدای ریز شش, درآرامش 
های موقتی وزود گذر جاده آهنگک 


سک ر آوری ایجادمی‌نمود درون‌غرغه را 
فضای سنگینی بخشیده وروح غر فه 
چی‌را که‌از فرط بیکاری. پشت هم 
فاژه های طولانی و خواب آ لسسود 
میکشید» در هم می فشرد . 


يك هفته بودکه آسمان, با ابر 
های تیره اش به کسائی میماند که 
پیشانی ترش» خصیصه ذاتی‌وسرشت 
طبیعی شان است . باراء نهای‌متوالی 
وخسته کننده» فضای تیره چپار 
اطراف هرا پرغم ترمی ساخت. 

نود طوبت» با شلگی وسما جت 
خاصشس از ترق تخته های غر فه » 
بداخل نفوذ کرده‌و عرصه رابه‌غرفه 
ار ۵» من رمب 
اکثر کقاباء غیر مرتب بگوشه 


غر فه لوت FOE‏ وآثار تل 3 


و بسندگان معروف چون. مارك تواین 


پوشکین »گور کی داستا یو فسکی 
صادق هدایت اوهاثری »سه مزدور 
حبیب وغیره بروی همانباشه شد“ 
بود. این نامر تبی وعدم تناسب:هم 
آهنگی غرفه رابہم زده ودنضای آن 
رافسرده ترمی سا خت . 


ازلا بلای عکس های بر هنه ونیمه 
برهنه ستار گان سیتماء که عقب 
شیشه غرفه آویزان شده بودویگانه 
نقطه نیرنگی برای سست نمودن‌پای 
ای عجول وشتاب زده رمگذ ران 
بحساپ می رفت » نور خاکستبری 
رنکت» بداخل میخزید و فضای آن 
رار نگ سربی» می زد . 

حکت »بصورت آزار دهنده بی‌از 
سمقف غرفه, مانند طفل از دانه‌یی 
به‌هر جاکه دلش می خواست می 
چکید وبااین کارش غسرفه والارا 
عصبی‌تر وبرآشفته ترمی ساخت.,با 
گذشتن موتر های نسبتا سنگیسن 
غرفه بلرژه آمده وقطرات جكك به 


ی نی ۱۳۲ ۸ ۱۸ 


صفحه ۲۸ 





صورت دستجمعی فرور يخته 
وعصیا نیتش رابه اوج می رساند 
همه چیز شکنجه آور غم آلودبود. 
مرچند لحظهء انگشنتان ظرفه جى 
باعجله وتندی» بداخل قطی گگث 
جوبی که از آن بجای دخل استفاده 
می کرد. بدنبال پول های سياه که 
بصورت شا نزده‌پولی ۰ قران‌وروبیه 
بود می کشست. آنمپارا رامی کرفت 
باشتابزدگی بدون دیدن» با پنجه 
هايش می شمرد» اینکار داچند ین 
بار انجام داده بودولی پول همان‌سه 
افغانی وسه شا نزده پولی بود. 
.جند دهگذر» برای‌لحظات کوتاهی 
درمقایل غرفه‌اش توقف کردندبدون 
نگاه کردن بداخل غرفه, فقط عکس 
های ستار کان راباو لع واشتیا ق 


جریده فروش که اخبار داغ دا خلی 
وخارجی دا برای جلب مشتر یان‌یم 
می‌با فت. همه وهمه نمایانگر زنده 
شدن دو باره جاده بود. 

عابرین که‌لحظه قبل ازتر سس 
باران» برای خود پناه گا همبایی‌اعم 
ازآفتاب گیر های دو کانہاء کو چه 
های باريك وسر پوشیده. متصسل 
سرك وحتی موتر های استاده‌شده. 
دار ىلىت کرده بو دند. بحا3ه هجر ۳ 
آوردند یکی چتری اش رامی بست» 
دیگری کلاه بارانی اشس رامی تکاند 
وعىده باقيافه های متبسم: به نور 
سرور بخش آفتاب هی نگر پستندو 
شش های شان رااز هرای تازه 
وباران دیده» پرمی تمودند . 

ناکپان آهنگک دور وخفه بی ک1 
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نوشته صدیق رهیو 


۱۲ رل رن ی ار زر‎ HNTmILMIIRIRIAUSILEL LH mCHTHRHLAY BIL 


سیر نشدنی» باچشمان آزد مندانه 
شا ذنگریسته وپس از قیمت کردن 
سر سری, آنجا راترك گفتند. یکی 
دونفر. برای خالی نماندن مو ضوع 
کتا ببای پولیسی مبتذل رابسدون 
اینکه بخرند» چویا ميشدند ... 
روزها نفس های آخر ینش دامی 
کشید ابرها. پراگنده شده واشعه 
زرد گو نه آفتا ب همه جا رادر 
برتوش غرق ساخته وعمه چیزرابا 
برس زدینش »رنگ طلایی میزد. 
صاف شدن آسمان وریزش نور 
بیدریغ آفتاب » به همه جارنک‌شادی 
خسته‌آور زده آواز هارن های موتر 
ناهمیمه کنکت ومییم‌عابرین» صدای 
برو بخیر نگران سرویس, فر یاد 
فروشنده دوره گرد آواز بچگا له 


ازآن کلماتی چون طلسمات» باطل 
سحر» وچووچی بگوش می رسید. 
غرفه چی‌را ازحالت سکر آور هوای 
تازه که ازدریحه گك شیشه غرفه‌به 
ملایمی بدرون خزیده بود» بیرون 


کشید. نگاه مختصری از پشت 


شیشبه بیرون اندا خت تا سند این 
صدا از کلیست ؟ 


درمحوطه نسبتا وسیعی که‌آفتاب 
درآن. بیدریغ نور می پاشید وتفت 
زمین به آرامی ء ازآن بلند می شد, 
مرد لنگی دار که دیش کوتاه» بزی 
ودانه دانه یی داشت وسرا پایش‌را 
قدیفه آیی رنگیپیچیدهو ازچشمانش 
بارقة شیطنت وتیز هوشی‌بیرونمی 
جپید بقچه بزرگی را در حا لیکه 


۱ ۱۱۱۸ 
۱۱۱۱۱۸۱۲ 
۱/۹ ۱ ۱ ۱۰ ۱ 
1 ۱ ۱ ۵ 


ا ات ماد سل لها بت ۲ 
تعو بذات وغیره برا ی کمر دردستز درد 
دندان درد» مشکل کشاء شیر 9 
نظر مات» جن زدگی» مرض صبیان» 
خناق وجی وجی مرتب ازد هانش‌به 
صورت در نگ ناپذیر جاری بوده 
ربآن دیشس پزی اش تکان می‌خورد» 
پاز نمود . 

اوبه مهارت وصف ناپذیر » که‌در 
اینکار داشت ۰ بساطش راہن کرده 
وآهنگ تبلیغی‌بالا دا دو باره‌باطنین 
خاص» سر داد ۰ 

غرفه چی ازفرط تعجب د هنش 


باز مانده بود. بگوشه لبانش, لبخند " 


استیزا آمیز ورشخند مانند مبنی 
E E‏ ات 
قبیل چیز ها خواهد بود» نقش‌بست. 

لحظه چند نگذشته بودکه جای 
لبخند استبزا وتمسخرء باچبره‌اش 
راخطو طی از تعجب و حيرت پر کرد 
بچشما نش باود نداشت» نمی‌دانست 
جه اتفاقی دخ داده‌بود. زیرا هنوز 
مدت کو تاهی نگذشته بودکه دور 
بساط مردك را انبوهی جمعیت فرا 
ET‏ 

در تراتر مرد لنگی دار» دست هه 
را از کاغذ های رنکا رنگک که 
روی آنما باحروف کج وکور عربی 
چیز مای نوشته شده وتصاویر 
مختلف » عجیب‌وغریب بر آنہانقش 
یافته بود»" قرار داشت در پپنوی 
انیا طلسمات! بند مای قلزی 
حجوف» مانند کوری های خاألی کوت 
دود ء 

هر لحظه, بر فشار مردم افز وده 
می‌شد. از جمعیت» شخصی کهدر 
مقابل پرداخت پول سیاهی» کاغة 
مطلو" بش راهدیه کرده بود. آن را 
جار قات نموده و بعد از اینکه‌هدایات 
مفصل مبنی‌بر پوش کردن ویاتعین 
رن های مختلف پوش » از مردگك 
گرفت. ال وا ماج کر به‌جهيم 
راست ودوم بچشم چپش مالیده وبا 
احترام به بغل جیبش گذ اشته 
بالبخندی که ازآن آرامش روحی می 
بارید» آنجا را ترك گفت . 

باو جود یکه آفتاب دامان آخرین 
بقایای اشعه طلایبی دنگشدا کذاکنون 
به سرخی گرائیده بود برمی چید و 
هوا بانز ديك شدن شب سرد تر 


7 ربب‎ A 


ژوندون 


بازار فروش مردك گرم بود. 

او با جره دستی بك مداری رازن 
خاصیت کاغذ های‌مقا بلس راواینکه 
برای شنای جونه مجر ب 
e‏ اسبت» در می‌ شمر د. تماشاحیان 
کهوی را حلقه‌وار دریر گرفته‌بودند 


ازفرط تعحب دها نشا ن باز ما نده 


بود مردك بازر نگی حاص تقاباطل 
حر راکه مشتری اش خریده بودو 


اوبرایش پو ش باز و بند دارتوصیه 
کر ده بود در بازو بند به اصطلاح 


نقره ہی؛ می پیج ددسشباش کهدر 
او فن» ورزید کی خاص بیدا کر ده 
بود. مانتد پنجه های مداری چیره 
SS‏ مرتب حر کت میکرد وبانمای 


اعجاب تماشاگران‌را طوری‌برانگیخته 
بودکه که آنان خواب زدهو دادهان 
به او هی ا سا 

سياهی شب خودرا دربدن جاده 
مردحم می مالید و بان رنگ تبسره 
بی‌می زد ۰ جمعیت دورا دور مردك. 
بصورت حلقه میم وتاريك معلو ۴ 
می‌شد. از لابلای جمعیت جز صدا ی 
خفه و کرفته مرد» که‌از فرط چیغ 
زدن ونعره کشیدن بکلی خپ شده 


بود» جیز دیکری شنیده نمی شد. 


ناگہان» باد نسبتا شدید وسرد, 
غرفه چی‌راازچرت‌طولانی ودرماندکی 
ناشی از دیدن این منظره» بیرون 
ده باد درلا بلای کتاب ها خزید 


ورقبای آن ها رامانند کسی که در 
حستجوی مطلبی باشد» میم زدو با 
جسته شدید نری» یکی از کتاي‌ها 
رادر حالیکه پشتی اش به کف گل 
آلود غرفه قرار داشت» بیایسنن 


انداخت . 


باد اوراق باز کتاب را پیش و پس 
۳ غرفه چې بابیحو صنگی در 
حالیکه آه کوتاهی ازدل بیرون کشید 
ات رم رد دا شت جشمش سه 
عنوان « کمدی الحصی » اثر ډانشه 
اقتاد . 

, بالبخند تلخی زیرلبش زمزمه کرد: 


«بلی !بہترین خوانند کان اینگو زه 
کتایپا با داست پاد.. » 


هواء دیگر تاريك شده بود گروپ 





مای توف جاده» دوشن شده بود. 
داخل غرفه را تاریکی دربن گرفته 
بود» انگشتان غرفه جی» بیخود به 
داخل دخل فرو رفت پول های‌سیاه 
رایی اراده شمرد همان سه افغا نی 
وسه شانزده پولی .بود. همان‌مبلخ 


قیلی, ۰ 
در نک و معطلی غير منطقی 

بود قفل رابر داشت. در وازه غرفه 
رابست. در همین موقع مردك لير 
بساطش رابر چیده نگاه شیطنت‌بار 
وپیروز مندی به غرفه جی انداخت. 
بالبخند تمسخر آمیزی از کنار ش 
گذاشت . 

قلب غرفه چی را اندوه ناشناخته 
ای‌چنک‌می» زدو آن رامی فشرد . 


پا پان 
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شماره ۶ 
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بخند تاد نا بروبت بخندد 


این نکنه گفته همیشگی همابون 


است که‌خوب‌میخند دوخوب‌میخنداند 
شاداب است شادابی‌می بخشدبانقاط 
است ونشاط می‌آفربند . گرجه‌زیاد 
جوان نیست ولی و جدان باطنی‌اش 
اورا يك جوان عیار نشان میدهد. 
همایون درعین شوخی که از خود 
نشان میدهد. به اندازه کافی حدی 


مردم را دخند| زد بدا نید شد دا 


ومتفکر 





اندو هکین میشود وبالا فا صله 
اطرا فیانش‌یی‌به نارا حتی‌اومیبرند 

شاید همایون نقش های که تا 
کنون ایفا کرده است سیب شو د 
که‌او را تنسا توانا برای خندا ندن 
بدانیم ولی کافی است که‌جند دقیقه 
پای سخنان اودر خارج از محیسط 
سینماو بازی در فیلم دنشینمو ببینم 
کداو از نقشس هایش‌بیش ازحدتصور 


فاصله 


دار د ۰ 





ساعتء بعد از ظېر ؛ودبه‌همراه ايران مصاحبه کنم قرار شد سا عت 


بكت‌دوست افغانی ام که سند یکای ظمهر تیلفو نی حمرای عمابون تماس 


رو ت یلیس پوداهم وراه ر ددرا ,هزاس کو تیار 
هنر مندان سیتمای ابران شد نم مسرت کر ده باتشکر وعده به‌ساعت 


بارئیس عمومی هتر مندان داز ده‌فر دا صبح داد ملا قات رابذیر فتم 


احوال پرسی خود را به ایشان فردای آن با دوستم بطرف منضزل 


کردم وضمنا گفتم می خوا هم با 


همایون کمیدین ها تحت OE ROR‏ 
CA‏ 7 ۳7 ۳ ی ۳/۳۳ 


همایون که‌در جاده‌باواردتپران قرار 


داشت روان شدی و قنی داحل‌حویلی 


همابون درعین شوخی هایبکه نشا ن 
میدهد به انداژه کافی‌جسی و متفکر 


است 





e r 


۸ 
(+ 








کوچکش را دیدمو بعداژ احوال‌پرسی 
وارد صالون ساده وعاری از تکلف 
اما دیزاین ودیکو رآن خیلی با لی 
بود. 


همایون پیش دستی کرده صحبت 
راآغاز کرده گفت : چقدد خوش 
هستم‌شمار املا قات‌میکن‌من از آوا ن 
طفولیت پمردم افغا نستاق ء لاقه 


داشتم ومیدانستم که با دران 
وصسایه وك ما هستند آرژوی‌من 
برای آشنایی بپتر با مملکت زیباو 
مردم مپمان نواز شما شدید است. 


از احسا سات کرم شما نسیت 
بوطن ومردم خود تشکر میکتم اجازه 
پدهید بپر سم :اسم حقیقی شما 
همایوان است یادر جہان سینماشما 
به‌این آسم شبرت دارید ؟ 


سبلی این حدس بحاست اسسم 
حقیقی ام محمد علی تبربزی است 
متولد سال ۸۱۲۱۲۱ در مشہد . 

ربایه تحصیلات شما تاکجاست؟ 

پایه تحصیلا تم‌تابه صنف د هم 


بوده نسبت ضعف‌اقتصاد نتوانستم 
تحصیلاتم را ادامه دهم . 
پیش از انکه به‌ستنماروآوردید 


پیش ازژآنکه به سینما روی‌آرم 
درئباتر بادر آمدشباثه 4 تومان<۰ ؟» 
افغانی ایفای نقش میکردم.- 


چسی کردید کدام سال کارسینمایی 
تان داشروع واولین فلم شما چه 
نام دارد ۹ 


پیش از آنکه به سینما روی‌آورم 


درتباتر بادر آمد شبانهء تو مان 
بعنی(۰:) افغاتی ایفای‌نقش‌میکردم 
بعدا به تلو یزیون وهنر پیشگسی 
پرداختم .آغاز کار سینمابی خویش 
رادر سال۱۳۳۹ بافیلمه عرو سك 
پشست پردمه شروح کردم : 

خوب آقای همایون: شما که ازده 
سال به این طرف از حمله موق 
ترین هنر پیشکان ابران هستید تا 
کنون در چند فلم بازی کرده اید 
وضمنا بگوئیدیه کدام فلم تان‌بیشتر 
آزهمه علاقمند هستید ؟ 

من‌تا کنون در بیش از۸۰ فلم 
نقش داشته ام که‌از آنجمله. به‌فلم 
«سر وشت ودنیای آبی» علاقمند 





نقضملانصرالدین رابه‌من‌سپرده اندوچاقی من وجو هو و ووم عجوو ووو و و موووصصه ده موم نع وه نو ون خجههه 


باعت‌شد و که تا شاک تن بش‌کند 
© 


-آیادر فلم های مشترك خار جی 
حصه گرفته اید یانه؟ 

بنی در چند فلم مشترك ایرا نی 
وترکی بایفای نقشی‌پرداخته امالبته 
به فلم های که‌پرمصرف نباشد حصه 
نمی گیرم . 

سشماکه ماشاالله با صحت‌وجاق 
هستید درو قت فعالیت های هنری 
مشکلي ازین راه نددارید . 

والله من خیلی به تکلیف هستم 
وزن زياد داشتن تکلیف ده است‌هر 


قدر رژیم غذایی می گیرم باز هم 
فاریده نمیکند حتی از جندی به 
اینطرف فلمی در دست دارم بنام 
(ملا نصر الدین) چون من دد نقش 
ملا نصر الدین كار میکنم همین 
جاقی من باعث شد که کمر سه خررا 
بشکنانم بہر حال من از دست این 
حاقی خیلی شکابت دارم 

چثد سال میشود که عرو سی 
کر ده ایدو لمره ازدواج شما جند 
طفل است ؟ 
مدت ینج سال ازعروسی مامیگذرد 
و لمره از دواج مارا همی‌دود ختر 
که پپلوی شما نشسته اند تشکیل 


نموده ست . 


-ببخشید اگراین سوال‌من بسیار . 


شخصی باشد میخواهم بدانم وقتی 
درائنای فلم گیری بادختران نلم 
معاشقه میکنید خانم شما درین مورد 
دخالت میکند . 


سوال خیلی بجاست .شغل‌من 
اایجاب می‌کند باز نها ود ختر مهای 
زیادی تماس داشته باشم البته‌این 
دختر هاو زن‌هاتاکنون نتوانسته‌اند 
زندی عاهوادتن. مرا زب ۳ 
خانمم زياد درین مورد حسودنیست 
واو به‌من اعتماد دارد زیرا میداند 

هنوز صحبت همایون ادا مس , 
دا شست. و میخوا ست ضمنگا 


ازفدا کاری بیشتر همسرش‌قصه کند 
که‌خانمش کمی‌سرخج شده و لفت 
«درست است._ که من‌یبه4 همایون 
اطمینان واعتماد دارم ولی باز هم 
نزدیکی زیاد اوبا خانم هامرا خوش 
نمی سازد اماحه. حاره . 

از همایون هھ نرمند خندان نشکر 
کرده خداا حافظی نمودم 











صدایش به شکل هیستر یکی 
بلند شد و من گفته میتوانم‌اضطراپ 
ویرا از درك احساساتشں حارج 
مینمود. دلم برايش سوخت . ولی 
چیزی نداشتم که بتوانم برایشی 
بگویم . باور کنید در آن لحظه هیچ 
چیز نمی خواستم به جز اینکه 
پتوانم به او اطمینان بدهم. مگر من 
چطور میتوانستم به او بگویم که 
اندریو جور خواهد شد در حالیکه 
خودم هم نمیدانستم ؟ 

بسیار خورد تر ازان بو د که به 
این مرض مبتلا شود وحتی اگرزنده 
بماند در باره تاثیرات و عواقب 
بعدی آن چیزی گفته نمیشد . 














فک ر کردم بعداز آنچه اتفاق‌افتاد» همه چیز 


برایم تمام شده وزندکی دیگر برایم سفهومی 
ندارد. . . .امادریافتمکه.. . . 


به او گفتم: 

-« هفتۀ گذشته نوزادی ازنجا 
مرخص شد که تازه از مر يض التہاب 
سحا یا شفا یافنه بود .» ولی در 
چشمانش اشکہای و حشت‌راملاحظه 
کردم 5 


س« جور خواهد شد؟» زمزم هکرد 
«یگانه جیز دست که من دارم.» 

دستانش رابيك دستمال کو جك 
پیچید و من دفعتا متوجه شدم که 


انگشتانش عریان است. مادراندریو 
مورگان انگشتر عروسی به انگشت 


نداشت . 
تکر اد کرد. 
- اویگانه چیزی است که هن 
در ری دارم .» 
-« اوه سر پرستار » شما نسی 


دو باره 


توانید مرا درك کنید.» 

دفعتا درد من نیزتن اشد ولسی 
مجبور بودم تادر نکبداشت لب‌خند 
در لبان خود مجادله کنم. برا یش 





متر جم: عبدالظاهر آشو ب 


Ea‏ رو بنیز الان‌میخوا مدکه 
اندریو را شیر یدهد» اگر میخواهی 
بر مورا و تماشاکن.» 

رویش را بر گردانید. کمی‌ازطفیان 
دردنی خود کیچ بود» هنوز بقدر 
کافی وجودش تحت کنترولش نبود 
تادرست حرکت کند » ... و من‌دو 
باره قلمم 

مگر کلمات درروی صفحة را پور 
دريك بحرسیاه شناور بود و من 
نمیتوانستم آنہا را ببینم. آیا شما 
ی وا و کا ا کین 
میدانستید که من در آن لحظه جه 
احساس میکردم N.‏ 


پدرخت کاچ ونای شیر حوارکاه 
خیره ماندم آنروز در خت کاج آنجا 
بود» گرسمس شش سال قل ۳ 
بالون هاو مردمیکه آواز میخواندند. 
ولی هیجکدا! م نتوانستند بچة 
نوزاد مرا نجات دهند. واونیز همه 
جیز من در زندگی بود. 

هنوز دوسال شده بود که نرس 
بودم وپیتر را ملاقات کردم. اوهمراه 
من بیکی ازتالاد های رقص‌شفاخانه 
پايك تعداد از رفقاش آمدند. ما 
همدیگر دا به انتدازه‌ای درب ت 


ژودون 





ر 
ببس گید 





داشتیم که .فکر نمیکردیم هیچ‌چیژی.. 


پرایم میگفت که من همسر دآینتدم 
خودرا در همان رقص ملاقات‌مینما یمتا 
شل آنکه از دوزخ میگریزند درجپث» 
عکس آن فراز میکردم .حالاه خو ب».: 
من از حوستان خود تشکر میکنم که 
مرا به آنجا آزردند و نتیجتاه کارول» 
شما را ملاقات کردم » ا 

خندیدم » خرشی وسروریکه در 
ناد من موج میزد احساس میکردم 
پسیاد برايم مہم بود تابدانم از ینکه. 
پیتر تمام نقاط نظر خودرا در مورد. 
ازدواج تغییر دآده است»زیرا اومرا 
دوست داشت »ومن هر گز از طعم 
گرمی او علاقه واحساسیکه گو یی 
ازخواب و رویا ها حصه گرفتنه 
است» سیر میشدم ۰ 

در اولین تابستانی که من او را 
شناختم ساعت ها را در گوشه های 
خلوت باهم سپری ميکردیم. گسپ 
میزدیم وسعی میکردیم یکدیگر را 
خوپ بشنا سیم »ریا در دا بحۀ 
شیرین و مطبوع چمن زار ها 
مینشستیم ۰ آنقدر در برابر بکدیگر 
حساس وديم که جزئی ترین تماس 
کفایت میکرد که ما را آتش: ند. 

هر لحظه اكه ميخو استيم 


میتر نستیم آز دواج کنیم » مگسر انداز نکرده بود. اين وضع برايم وی از روز حای اکتوبر پر 
من آنوقت در آمد زیادی نداشتسم مایوسس کننده بود خصوصا وقتیکه مرا در خارج ازشفاخانه ملاقات کرد 
۱۱ و یخوم اف اند فرش بطرت ها وم امه ا ا رن 
کانی داشت دافجن رد و رشت 1 مصر ف‌بول عروسی مانرا حتی به فیمیدم که جیزی خوبی برای گفتن 
حرارت بود ولی حتی یکپول هم‌پس ساده ترین شکلش تبیه نمایم . دارد : 





تقیه در صفحه 6۷ 


شماره ٤‏ صفحة۳۳ 











تاد ۲ 
بی و و تن 
از برك نر گس است مگر جامه در. برش 
کاینقدر خوب‌ود لکش و ز یبا ست منظرش 
از عجز سر به پیش فلك خم‌نکرد» ام 
آمددلم‌زعشق بز الو برا بر ش 
رو زم سیه ز هجر شدو سوزغم سپید 
مردم‌زدردو ر نج و نکر دید پاورش 
دستم تبیست کر جه ز سیسم‌وزد جبان 
سازم زکنج شعر بعا لم تو انگر ش 
آن بلبلم که ناله من سو زدآسما ن 
ازسوز وسازخو بش بسا ز م سخنود ش 
آن دختر که پاك و عفیف است‌وباوفا 
جانم‌فدای‌خا ك کف پا ی ما در ش 
گلبان در آ ر ز وی وا صا لش گذ شت عمر 
م۰ اسمعی لگلبان) 





درو ن غژ ده مشکین نشسته‌زیبا يی 
زم و فشانده بدوشش خطوط طغرایی 
روش دست سپید ش به‌زیرچانه ‏ نغز ۰ 
نگر طراوت و خوبی بد خت صحرامی 
به بغ‌بغ هر طرفی پر گان‌شوخ وقشنگ 
عیان زلطف طبیعت عجیب د نیا یی 
فضا گر فته و تا ريك مضل‌طبع فکار 
سحا ب گرم جپشس همچو مو جدریایی 
تام ال »امن شنم ي ها ن ۰ 
موش بر فا و 
زفر شہای بسی د لکش وخیال انگیز 
فلك بمقدمش افگنده سبز د یبا یی 
ربوده گوی طراوت ر خشیزصیح بہار 
ورابحس‌ولطا فت .کجاست همتا یی 
چو بخت من رمدا هو ز ن رگسسیہشس : 
قگنده‌شعله بدلہا ز چشم شملا یی 
درو ن حجره نگر سين هسپید ش را 
زجیب‌شام عیان صبح بہجت افزایی 
سیم حامل عطرو گلا پزلفا نش 
ا چمسنمعطر از ان طر ه سمن سا یی 
زلطف مرده د لا لرا به وجدوحال آرد 
بکیش حسن بر ستان‌بودسیحا یی 
رهین د ختر کوجیست این غز ل (رو نق) 
وا غاي ت کی ر قاس ای 


(رونق- نادری) 


آمد بہار ای بت گلگوت عذامسن ۲ 1 
باشدبچشم سبز تو باغ و پباد من ۱ 
تا حسن جلوه ریز تو شد ‌کلشن مراد ا 
۱ پرخاست‌ناله ها زد ل داغ داد مسن | 
شید اجه رم انزد ت | 
اینو بہار هستی نا پا يدا ر من 

تاد ید مت چو سبزه‌نو رسته‌در چمن 
پژ مرده‌شد بد يده گل انتظا ر من 


کاش از شرا ب پو سه جان‌پرود لبت 


مستانه ام کنی تو د می ای نگار من 
عمر ست مستت شحاست له دارم ن‌نگپتت 
ر ك صبحدم کذشته ای تااز کناد من 
گر میزنم بسنکث سر خودچوآبشار 
افتاده است‌دد کف عشق اختیار من 
ای آفتا پ نا ز شا عتجلی ات ۱ 
با شدفرو غد ید ه شب زنده داد من 
باشد بسا غر ی نکه جشم‌شبز تو 
ور امیداین دل ١‏ ميد وار من 14 
رو تيده لاله از دل خاکسسم‌زفیض عشق 
شدداغ‌آر زو ی تو شمع مزار من 
تادل اسیر سنبل مشکین يار شتسد 
آشفتگی پرست شده روز کار من 
هرگز زجور یار کدو رت‌بذ یر نیست ر 
در ز ند کی (مشاع)دل ۲ بینه وار من 
محمد ظاهر (مشاعء» 











0 


۱ 


بهار آ مد . 


ای سا قی سر مستان بر خیزبپاد آمد 
درجام شراب افشان برخیزببار آمد 

پنگر درین بہا ران هنگا مه‌های با ران 
گر مستو آفتا با ن بر خیز بہار آمد 

تو چون گل بباری من اشك‌وآه ودردم 
ای زمصو درد منداانل بر خیر بار . آمد 


چشتان تر؟ نازم»ع,نانو آهمی سازم 

ای گلبن خرا ما ن بر خیز بہار آمد 
اامشب زماه دو بت کر بزم ماروشن 

ای نور بزم ر ندان بر خیز بہار آمد 
دار امید آنکه بينم دو جشم مسنن 

ای رشك مہرو يا ن بر خیز بہار آمد 
ای دلر بای د لبا وی ارد فر یبا 

ای ناز شب شینا ن بر خبز بہار آمسد 


شاد باش « شاد مانا» این د بل n‏ را 
حور دا ده مست ء خند لار خیز بپار امد 





از-«راهی» سیاه سنگی 


بها ر 


می بنو شید ای حر یفاین گل بو ستان آمده 
دل: فسرده‌بلیل شیدا به افغان [ مده 
هر طرف موج" طراوت مید هددل دا صفا 
سنئیل‌وریحان کشیده سر فراوان آ مده 
غنچه خا مو ش بکشاد لپ بخنده هر کجا 
۰ تانسیم‌وو حبخش نو با راان آ مده 
سر رسیده شام تارو صبح روشن ميد مد 
آفتاب‌وصل‌اوفر جا م هجر ان آ مه 
ا سار ام 
بر درمیخانه امروز باده نوشان ده 
بزم عشرت گشته بر پاهر کناروهر طرف 
موسمم‌جوش و صفای سیر پغمان آ مده 
می بریزان سا قیا مستی نماوعشوه کن 
روزگارعيش ونو ش‌جمع‌مستان آمده 
تا ہبشو ید از رخ‌گلبا غبا د تیر ه گل 
ابر نسیا ن همحودراعی» اشکربزان آ مده 
سیم ممم ~n‏ 
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HEHE 


بیمار عشق 


از برایخا طرت شرین ادا یی می کنم 
گفتمش بیما ر عشقم گفت‌دیدارم‌دو است 
من علاج‌دردتو با این دوا يی می کنم 
جشم راسر مه کنم‌برلب بمالم‌لب سر ین 
موی های‌خویش را رنگك طلایی می کنم 
بعد ازان با عشوه وناز وادای‌دل فر بب 
پیش رویت‌می نشینم دلر با یی می کنم 
گفنمش آخر جدا یی میکنی ازپیش من _ 
گفت‌بی‌غم‌باش کی از تو جدا یی می کنم 
گفتمش از من چه میخوا هی که‌درعوض دهم 
گفت من‌این کاررا باتو خدایی می کنم 
گفتمش تا .کی و فاداری به راسخ میکنی 
گفت تا من ز نده ام کی بی وفا بی می کنم 


بوسهاز نگاه‌شاعر ان 


پوسه زآن د هن تنگ بده یابفرو ش 
کان متاعی است که نخشند و پا نیزر ند 
رسعدی) 
گفتمش بوسی بده پا از لبت‌یااز رخت 
گفت‌عاشق جنم‌دارد هر کجا بین‌خوشتر است 
(فا آنی) 


ببوسه ای زد هان تو آرزومند م 
(فروغی بسطامی) 
بو سه مگر چیست فشاردو لب 
اینکه گنه‌نیست چه رو ز و چه شب 
«ابرج میرزا) 
انتخاب واد سالی بيك محمدرمرادی) از مزاد شر یف 


و و وه وه ط هه :۵ 2 65665:۵652 5 :63 6 65 66 5 6 6 6 19۵ 


شاخه ای ازشگونه های ببادی 















اژ منابع فرانسوی در شماره های گذشته خوا ندید 


ترجمه وتنظیم آزم. قاسم ۳ صیقل «اولیور» هنر پیشیه جوانیست که باوهیگو »هنر پيشه تازه کار درصحنه فلمی نقشی رابازی 
a‏ ۴4 میکند» بعداز ختم فلمبرداری اوبادر همکارش‌جہت‌صرف غذای چاشت جانب رستورانی براه 
e‏ 7 : می‌افتند »رر نصرفراه «اولیور» از دوستانشی‌اجازهگوفته. میرود بخانه تادوایش راکه‌دکتور 

خوردن آنرا قبل ازصرف غذا برای اوتوصیه کرده بیاورد » همینکه بخانه میرسد »تیلفون 


«روبرت» سکر ترش دامرده می‌یاید ءبادیدن‌این‌سحنه اوفوراً به رداده پولیس تیلفون 
سکم پو لیس درزهینه تسیا خودراشروع میکند وايئك بقیه د 


7 ۳ زنگك میزند . او گوشك را بر داشته وباسراسیمگی جواب میدهد ۰ 
4 ر دعد؟ اوبه‌عجله درآن خانه‌یی میرودکه‌ازآنجابرایش تیلفون شده‌بود . وی درآن خانه 








«گراس) ام دارم bo.‏ 
i‏ 1 از ړوا دست داري : 
تخلمی ص «اولیور»است وان ۲ : 
پر امیر ین ن لحف زندگی رای هن‌است. 
TREY E: 7 9 3‏ 


5 


ناځوا شد کا مم 
ادوچ کنمم. اوبرای 
تو بان بجه‌ترونمنه یا 


وجود دارد وان اینکه آنچه را داقع ٠‏ 
شده با در بان بگذار بم 1 


اسبت ۳ نو هنو به 
a EK‏ صفحه نیم E E:‏ ا 


تحص یی بو تما at ag im‏ وی تال یط صاخ[ 














آیاتواز آن قربه سکا نلندی که 
بچه‌ها ود ختران‌در آنجا باهمازدواج 


3 نو iy‏ دگو بی » ادي 
السستس 2 as‏ 
جسیم E‏ 
ززي ار آنجا برویم سیسار 
خوپ مشود 1 


لو کر 
tep EFFEC KE eam‏ 6و 


ی ی 3 ب wee‏ کم 


۰ 


واگو همکن باشد. بك فلم در 





۰ 


موم KA FO‏ و ۶ موم ۳ 











ولبود» ساژاینک‌از گارگردان . 
فلم جدا میشود. , خودرا تنبا حس 
هگید 


= 1 7 ۳ 1 دای‎ a 
رد ابا از ازدواج بت‎ ak i 
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ف 8 9 
بکدگر را در اسا خواهيم د و 


زیزم ااسصد است 
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رااان نخستین مرحله سفر مادعسل 
iis‏ 































«بو نیغاس» وقتی نان را بمیل 
و صتر فت ز3 نو کل خودامر کردتا 
سورتمه را آماده کرده ووسال 
طرف ضرورت رادر آن جا د همد 
آنوقت خود رفت ولباس مهای 
مخصو صی را که از پوست حوانات 
قطبی نبیه شده بود وبرای جلو 
قیاق نفوذ سرماوبرو دت‌فوق‌العاده 
بپترین لباس بود پوشیده وخودش 
3+ اک سناش شود 

سورتمه رانين بزود ترین فرصت 
نو کرش آماده نموده واز آماده‌بودن 
آن‌به بو نیغاس اطلاغ نمود. 

سورانمه بوسیله شش جفت‌سگث 
اصبل ونیرو مند قطبی کشیده می 
وآنجه راکه‌در آن جا داده‌ومورد 
ضرورت بو نیغاس بود قدری قېوه 


تعمد داشت آن اشيا را به قبابل 
شمالی به مواضع ایکه اسکیمو ها 


بونیغاس را دیدند خو شحالی‌خود 
رااز بی اوبطرز خاصی حالی کردند 
بکی‌دم بزمین میکشید ودیگر آن‌با 
علامت سرو جنبا نیدن‌سر ابرا ز 
علاقمندی بصا حب مہر بان‌خسود 
مینمودند » بونیغا س هم پر حسب 
عادت عمیشگی بروی هر بك آنہا 
دست کشیده وید ینطریق محبت 
خودرا بانبا تقلیل نابذیر جلوه‌داد. 
دز اینفر صت همسر وبرا درا تش 
حسمت مشنایعت ووداغع سوی‌سورنمه 
آمدند وو فتی‌بونیغاس مراسم‌تودیع 
راانجام داد بالای سور تمه جاگرفته 
وشن از آنکه دستش را بعلا متت 
وداع بطرف خانم وبرا درانش بلند 
میکرد سک ها را امر حر کت داد که 
منناوبا سک ها بدویدن آغاز کردند 
اما بك حر کت‌بونیغاس که متعمدانه 
صورت گرفنه بود همانا نگر فتن 
شدا حا فظسسی از نو گنت 
بودچه بو نیغا س از نو کر ش 
دوسان نفرت داشته واین تفرت 
نامر بی اصلا در ذهن بو تیغاس‌منبع 
کمشده داشت» جه ظرف این يك 
هفته که دو سان در منزل آنپسسا 
بصفت نوکر بو ظیفه گماشته شده 
بود هیچ‌روزی‌نشده بود که بو نیغاس 
بااو ازدل ویدون احساس تنفسر 
صحبت نموده باشد »چه طرزحر کت 


ووضع وحالت‌دوسان‌برای بونیغاس 
خوش آیند نبود واز همین جت 
ازاو خوشش‌نمیامد وحتی ازاو نفرت 
میکرد £ جونز نش‌رابی اندازه‌دوست 
میدناشبت ونمیتوا لست بخوا سته 
ها وفر مايش های او جواب منفی 
بدهد ازایترو صرف برای اطا عت 
اھر کسی ش کی ور کے زا 
پذیرفت در غير آن در همانر خورد 
اول از بودن اور ضایتی در خود 
احساس نمیکرد وحتما اورا ردمی 
نمود» زیرا بو نیغاس بطور مبہمی 
احساس میکرد که‌در حشمان‌مرموز 
واسرار آمیز دوسان رازی کتک 
و معحز ه آشبا ہی نپفته اسمت که تصور 
آن ار مطلو بی بروح او ندارد اما 
اا خو د تسين ا 
داوسان دا صرف برای خاطر خواهی 
همسر ش تحمل کرده وعکس‌العمل 
نسبت باو ازخود نشان نمیداد. 

و نبفغاس بر اه افتاد وسگت ها 
بانیروی مغلوب نا شدنی سور تمه 
زاپیش مشا دوجم تین 
سفرنه تنا برای سفید پو ستان 
بلکه برای سایر نژاد هاهم ساده 
وعاری از خطر تبود. امابو یغاس 
این مسا فرت خطیر را بعنوان بك 
امر ساده پذیرفته بود برای آنکه 
بارها: اینگو نه سفر ها را انجام دادم 


بودو کو با اینکونه فر ها برای 
او يك جر بان عادی وی بیش 
وه . 

بونیغاس در این سفر که بیشستر 
ازسبه روز بطول می انجامید میباید 
راهمپای خطر نالدرا عبور نمودهو به 
محل نیمه متمدن اسکیمو ها خودرا 
می رسا ند اینمرد که قامت کشیده 
وقیافه آرام ومردانه داشت باه رکه 
روبرو میشد دریر خورد اول قبول 
۲۳ 
مقابل شده است» این امراز حقیقت 
بپیج وجه دورنبود زیرا بونی‌فاس 
مردسی و پنحساله‌ازسفر هاومبارزه 
باحیوا نات وحشی وشکار های 
خطر ناك خود که از پانزده سال 
باینطرف بان دست ور یبان بود 
حکایتپا ودا ستان های بی شماری 
داشت که‌هر بك آن برای شنو نده 
حيرت انگیز ومیسپوت کننده سود» 
واین بار که يكسفر ناسعلوم در پیش 
اروداشت نمیشدحدس زد که‌ماجرای 
آن حکونه آغاز وبکجا خنم خواهد 
شد. سو رتمه از بسر عت پیش 
کشیده آمیشدو متدر جا راه منزل‌او 
راطی وبعقب میگذاشت تاآنکه محله 
ازنظر بو نیغاس بکلی ناپدیدگردید 

بونبغاس سور تمه دا از راا هی 
عبود میداد که برای همگان خطرناك 








بمخاتپ میر فت اجه ریت۳ 
ار ود که بر تن ا 
کوه کشیده شده‌بود وبو نیغاس به 
مپارت وشجا عتبکه خاصه اوبود 
سسورتمه را هدایت میکرد . 
اوهموازه لا د ان راد 
عبور میکرد شب‌اولرادر انجام‌راهی. 
كەمنتہی بتك جلکه دم بود 
ری نموده وشب دیگر رادرانجام 
راه‌جلگه سر میاورد وباین تر تیب 


۱ 


۰ 
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قسمت های صعب انعبور را پشت 
۳ سهاده و بعد از آن بر اه صافوبی 

خطر راه میافتاد و درست‌در هنگام 
غروب روز سوم به‌محل مقصسود 
میررسسد. ولی لا غر زا ,این راه 
راهی دیگری اننخاب مبکرد لابدباین 


1 د مدر سيف جه و حود 


درسر عت رفناد رسور تمه 


۱ 
ی | 
| س 2 و لعاده نموده اورابوره نیم 
ساعت بمنزل‌پیشترمیرساندامااین‌بار 





که‌هنوز سه شسبی راعقب نگذا شته 
س | وبصلا بیشتر ازسه ساعت راه 
نيمو ده نود که نان در ی 2 

٩ [ 4‏ - 
گلوله اورا نان داد او که مردشحاع 
خوف سور تمه را توف داده 
وخواست بداند که صدای گلوله از 
کجا منبع گرفته وهدف معین ۱ ین 
ی ثیر کی بوده است » چه فير درآن 
ل | چنان بك محل بنظر اوامر سا ده 
د | رطبیعی نبوده بلکه خیلی ازحد زياد 


ی غير عادی بود. بونیغاس هنوزبچپ 
| وراست خود کنحکاو انه میدید 
د ودقنقانه نگه مبکرد کهبه تعقیسب 
ت | فدر او لی صدای فير دوم کو ش‌او 
ی خورد. بونیغاس قدری محتاط وک 
h1 Ss‏ شده ورا هی راکه ازآن عبورنموده 
ن بود بمواظبت تام زیر نظر گر فت» 
اد بپسازچند دقیقه‌سکوت و کنجکاویسر 


۱ انحام شبحی متحر کی درختم و براز 
نگاه تیز بین ومو شکاف بونیغاس 





وروز کار دیده‌بود ددون کوچکتر ین - 















رابخود معطوف نمود. جون قدر ی 
شبح نزديك شد بونیفاس تنتخیص 
داد که سور تمه بسر عت تمام بطرف 
اومیایدء" هر قدر که سور تمه نزديك 
میشد قبانه گنگ گادی سوارهیکل 
وریخت دو سان رادر نگاه بونیغاس 
مجسیم می نمود. 
فوق العاده بو نیغاس زا متعجب 


اين مو ضوع 


نموده نود جه‌اوهر گز حنین بك پیش 
آمدو اتفاق راتصور نمی توانست 





اماهر قدر سور تمه نزديك ميشسد 
یما نه ۱ 
مشدد ومخصدو 
بود که بونیفاس هیچگو نه تعیسرو 
ونوجیه یی برای آن 


ام تعجب ڊو 


صبا ف 
ت 


نداشت ۰ 

ای و و 2 
شاد دو سان مخواهد بااو بکها 
سفر کند باشاید از يك امرخطیسر 


واتفاق غير متر قبه ای بوی اطلاع 
این شابدها 


آورده استو بانظیر 





ف 


هزار ها سوال باس آور ومسرت 
بخشا درذهن بو نیغاس خلق میشد 
وسوا لات زیادی در مغز اوخطور 
میکرد. اماسر انجام ازيك اندیشه 
اوبر خود لرزید وآن اینکه مب‌ادا 
دوسان قصد قنل اورا نموده باشد 
ورز ابن فکز دوم برنیغاس ا 
نگرفته بودکه" ناگہان فير سوم 
بفضا طنین انداخت ودر ست نيم 
منر بطرف راست پونیغاس گلو له 
درمیان برف فرورفت‌ایمان‌بونیغاس 
تامل شد که دو سان مبخو اهداورا 
بقتل بر ساند» ازاین جہت در ترا 
حایز نشمرده تصمیم گرفت فر ار 
کند پاین معنی 
بونیغاس مور واقع نميشد و لى 
دو سنان مبتوانست بسپو لت او را 
حدف قرار داد هونا بودش کندبه 
این ملاحظه بو نیغاس 


به‌حر کت آ و رد و پیو سشسه 
با لای سکپا فر ياد میکشید 
تابدان وسیله هرچه .زود نسر از 
محوطه خطری که اورا تہدیدبمر کک 
میکند فراد کرده وجان بسلا مت‌بردا 
بونبغاس که از بخت ساز گار ر بموقع 


ازقصد ونست دو ا آگاه شده بو دا 


مبتوا سخ که از سنك او فاد 
زياد دو بو نیغاس ازین فر صت 


مين بودکه سر عت سک هارا 
بیستر نماید تادو سان نتواند بوی 
برسد. بو نیفاس هم چنان که پیش 
اتود ن ۱۳۵ 
دوسان اورا تا آخرین نقطه‌منز لش 
تعقیب کندو آنگاه آماده دست‌وپنحه 
نرم کردث شود بصورت در برس ها 
حساب خودرا بااو تصفبه خواهد 
کرد جه‌او مرد شحاع وخود داری 
بود وبخود اطمینان واعتما قوی 
داشت که مثل دوسان دو مرد رادر 
بك آن میتواند ازبا د آورد . 

باین تفکر وحساب‌عمیق سورتمه/ 
سرعت میراند تا دريك زمین‌سطح 
هم کسی نبودکه دراین ماحراعقب 

بقبه در صفحه ۵٩‏ 


وهموار بااو 


که جون کلول»8 


بسر عت برق 
خودرا بداخل سورتمه‌انداخته وآنرا 







کند» امادوساتا 





KY 


بعضی ها عقبده دارندکه زند 
انسان دربحر شروع شده وانسان 
داآب ار تباط زياد نوزدء و لی فر 
باره من‌صدق 
کند. تماس من باآب زباختر بخاطر 


أْ نمیکنم این مطلب در 


نظافت ورفم تشنگ 


شکر يك نواخت‌آن‌بدر کنیم 
او تصمیمی بکیرد 


برای خود گرفته ام . 
کفتم : 7 ریم 


من به شتا بلد نیستم ؟» 


زنم يك کتاب رهنمای شنابرایم 
:۰ از روی این بادیگیر.؛ 
ازاداره دوروز رخصت گر فنسم 
و کتابر! مطالعه نمودم » مقابل آیینه 
اسنتاده شده دست هایم - ر ِ 
کتاب ا هنمای شناحر کت 
دادم. آنقدر دست 9 راتکان دادم 

۱ که کم مانده بود برواز کنم» 
رانروی ستر اندا جته دسس ها 


دادو فت 


دستورات 


وپاهايم را حر کت دادم. بالا خره 
قیصله کردم اندکی به شرایططبیعی 

۴ توت دا ان ان 
7 کرده روی زمین گذاشتم 
خودم هم بسینه روی زمین خواییده 
سرم را دد ظرف براز آب غوطه 


تزديك تر شوم 


کردم وبه دست وبا زدن آغاز نمودم 


صفحه ۶۲ 





ی بو ده 
های دبگر واز همین سبب آب بازی 
ژا ناد نکر فتم در خلاف انتظار من 
زنم تصمیم گرفت ذندگی 2 از 


ا N)‏ از 
آن صرف نظر کندء لذا برا 

من کارت اد خال یکی‌از حوض 
های آببازی شببرراهم برای توو هم 


مکر نمید! نستی که 


ویر شم‌آمد. باز هم ابن‌تمرین 


زاتگراد "کردم .دربین آب ظرف‌سرم 


رافرو کر ده نقسیم راانند می ساختم 
در بنو قت ا دز وازه مٌاشدیدا 
صدا جر 1 رفتم تادر واه را 


1 .تنم برهبه دريو تنا نك 
بطنون کو تاه پو شمده بودم. دروازه 
راباز کردم» عقب در وازه يك داکثر 
داجین سقید ويك برستار کهاو هم 

حبن و کلاه سفید داشت و دیشتر از 
هرچیز دیگر بروت های سیامودبل 
اوجاب نوجه ميکر د ایستا ده‌بودند. 
درعقب آنا تمام همسایه های بلاك 
رری زینه جمع شده بودند تابیننده 
جه‌حادله ای اتفاق افتاده . 

دا کتر در حالکه به چشمانم‌عمیق 
نگاه میکرد باخو شرو یی پرسید: 
«جطود هستین؟» 

قبلاز آنکه موفق شوم جوای 
بدهم بانوك انگشت به و 
جون در قبرغه ناحه قنقتکم ا 
امعت و خیلی حساسیت کت 
زدم وخنده ام گرفت 

دا کتر چشمکیازده‌برسید: «راجع 
چه فکر میکنید ؟ 

باز هم ازجا پریده ماتند اسپ 
نعره کسیدم دیرا بازهم انگشتان 
دار به قبرغه هام تماس سر ده 
نود ۰ 

پر ستار سیاه دروت به دا کنر 
ا 

اورا بسته کنم ؟ 

دیدم مقایل‌در وازه بلاكامپولانس 


دەز ند کی 


ا من‌هنوزهم چیزی نفهمیده 
دودم» دا لو دست ماش رادر 


اطراف داست هایم حلقه کرده‌برسد: 
مادر كىك هاو مو ش ارا دندی 
گفتم :«مدت زیاد پست که‌ندیدم 
فقط بعضا یگان موش جسوجه را 
می e‏ .1 
داکتر با خوسحالی کم موض 
های چوچه وخیلی زياد ها؟ 


حیران بودم که چه جوابی بد هم 


وجرا جنمن سوالات احمقانه آی‌ازمن 


سکنند ۽ کفتم 0 

سخیلی کم ... نقط یکی دو نا 

باز هم پر ستار کلاه سفید و سياه 
بروث گفت : 

ساورا پسته کنم ٩‏ 

داکتر جکباد دیگر مرادد آ غو ش 
گر فته به برستار اشاره بی تن 
پرستاٍ نز ديك لگن آب که دروسط 
اتاق قراد داشت رفنه آب رابو کرد 
بعد. ظرف رابر داشته بطرف‌بالکون 
رفت وآیرا بالای چمن پساشید. از 
پایین سرو صدای چندنفر بلندشد 
شاید آنما دزجمن نشسته بودندو 
ترشده بو دند . 

بعداز يك ربع ساعت اشتباه‌رفع 
شد» يك دنازبلاك مقابل مرااز 
لکن دده بود که ری رهیستی 
خوابیده سر خودرا در لگن پر ازآب 
فرو میکنم ودست وپا ميزنم» اوفکر 
کرده بود که شاید میخواهم خود 
ی کنم ويا دوانه شده‌ام »و حنست 
کرده به مو مسیبه ات ای او لبه 
تبلفون کرده بود . 

دا کتر ازینکه بی جہت مزاحم‌شده 
نودیه شانه ام تپتپ زده معذ رت 
خواست ومو فقیت مرا در بادگرفتن 
شنا آرزو نمود. بعدباگفتن :سپورت 
کنید» سپورت کنید, فایده داردیامن 
خد حافظی هو د... 

من وقتی که تنما شدم دو باره به 
تمرین آغاز کردم البته اینباز 


در ده 
ب 


.ای کلکین دا کش کرده بودم . روز 


موچ به ل آبیازی وقي تکاس 
های خودرا نزد محافظ گذاشته 
شاور گر فنم وخود رابا آب و صابون 
خوب شستم» زیر! مقر رات‌همینطور 
بود وقبل از داخل شدن به حوض 
باید اینکار" صورت میگر-فست. آپ 
شاور گرم بود وخیلی خوشمآ مد ء 
زیر شاور خوب وقت راتلف کردم. 
بعد جو آب گرم شاور نمام شد 
ناجاد بطرف حوض‌روان شدم.ابتدا 


قدم های محکم ویراز شحاعت سر 
میداشتم ولی هرقدربه حوض‌نزديك 


میشدم سستی بیشستری در پاهایم 
احساس می نمودم به مج ررمینی 


شبات داشتم که بطرف جایگاه 
اعدا برده میشو ند . 

کنار حوض همه خوش و خندان 
بودند. جوا نان دربین حوض مانند 
ماهی شنا میکرد دند ودر سین آب 
شفاف وپاك می جنبیدند يك قسمت 
حوغی بك متر و هشتاد سار رن 
وقسمت دیگر چپار مترو بیسست 
سانتی عمق داشت » فکر کردم هر 
قدر قدبلندك كنم ازیك متر وهفتاد 
سانتی بلند تر نمی شوم» نظرم 
خش کے افتاد خودم دامانند او 
احساس کردم» و فتی که‌او پرپنمن 
تنا ماندمت تنپاوغمکین» در اطراف 
حوضی شردع به. گردش کردم. الم 
بحال طفلکم میسوخت بیچازه! پنقدر* 
زود یتیم میشد, دلم میخوا سست 
حور ضص راخالی تمد ومن در بین آن 
نشسته گریه کنم. آنقدر گر یه کنم 
که‌از اشکم حوض دوباره پرشود . 
درینو قت صدایی شنیدم»هرکس 
مپتواند یری نود جي ر قلی 
که‌ژا دار ١‏ میخوسنند ز نسم 
بسو رانند. اام اور هابی هی‌غنبده 


" جوانی از بین‌آب از من خواهش کرد 


تاطرز آب بازی ووا مشساهده _ کنم, 

اومایودی ابی دنگی پوشیده بود. 
خواغهش میکنم حر کات مرآ 

مشاهده کنیدو بکویید که آیا دست 


جيم مانند دست راست درست 


"حرکت میکند پاخیر ؟ 


من‌از کنار حوض بااو حر کت 
میکردم» آهسته آهسته شرق ع کردم 
به رهتمابی رحن اف 

سبلی ... همینطور ... بك اندازه 
به پیش احتیاط کن 5 اوه ..انکشت 
هایت راباز نکن .. آنقدر سرت را 


۹ 








0 ۱ 


م 


AIBBmImmIMTTDUALUBILRDED ETAR 


ع .. از یاه دص فشن کی 
ها.. همیتطور ۰ اف دن ۰ جر اکت 
دست هاو یاهایکجا .. کتاب‌رهنمای 
شنار! خوانده بودم ودر درس های 
نظری وارد بودم» اما خدامیدا ندااگر 
دربین آب قرا داشت* پاشم‌چه کاری 
کرده میتوا نم. 
از یکطرف حوض »به سمت دیگر 
*رفنیم ء.در,باز کشت اوبمتر آب‌بازی 
میکرد. اورا تضویق نموده گفتم: 
شما پاستعدادخوبی برای آببازی 
دارید. ولی بايد خیلی زياد متو جه 
پای راست تان باشید... حر" کات 
تان باید زیر کنترول تان باشند . 
زود 5د فست وبا نز یر من عبر 
دست زدو بازدن» فاصله ابجاد کنید 
تازود مانده نشوید . 
لحظة بعد سه دوشیزه جوان‌اژمن 
خواستند. رهنمایی شان کنم..البته 
بدون اینکه خودم داخل حوض شوم 
«به‌آنها كمك میکردم» کی از انا 
باید مساله نفس کرفتن را اصلاح 
| ید جد پو هریس معا 
| شنار! برایش فہما ندم »از مدتیا 
قبل شوق فمل داشتم .۰ بناپرآن 
باسنخت گیری آذ دختر را رهنمایی 
میکردم» کناد حوض پایم را روی 
ستگفرش کو بیده گفتم : 
-ابثطور نه ... هوا در شش 
هایتان فرو ببریدبعد سر تان رازیر 
آب کرده هوا را خارج کنید ۰بلی 
همینطور ... حالا یاد گرفتید ... 
بك باراد 9۳۲ .۰:1۳ آفرین 
به‌دختر دو می میگفتم : 
ساینطور دست‌نیندازید .. دست 
هایتان رااز همدیگر دور نکپدارید. 
بلی .. اینظور .. پاهارا جمع" کنید 
وبشدت رها نمایید ... ها. کمسی 
| زد فر ی . اھ بیون 
اینکه خودم متوجه باشم يك وقتی 
دیدم نصف کسانیکه برای آببا زی 


۹ ۳ 


سس 


شماره ۶ 





آمده بودند. شا گردم شده اندمردم 
تشنه رهنمایی هستتند . مطالب 
کتاب رهنمای‌شنا را که ار بر کرده 
بودم برایشان میگفتم » بیرون‌حوض 
گاهی بروی سبزه هایه سینه افتاده 
حرکات بخصوص را تمثیل میکردم 
تاباد بگیرند ودر حوض عملی نها بند 
بعد تاربخچه آبباژی» فواید آببازی 
رابر یشان تشریح نمودم ورا جم‌به 
آببازی وانو!عآببازی‌سخن‌رانی نمودم 
آببازی وانواع اسا زی سختی دانی 
همه بدقت بحرف‌هايم گوش‌میدادند 
حوض بيك مکتب عالی سپورت‌مبدل 
شده بود من با هیجان: واخسا-س 
مسئوولیت برای شان‌تشر یح‌میکردم 
وتمثیل می نمودم باو جویکه‌از بین 
حوض یگان جبله آب بالایم‌هی ویخت 
ومن يك قدمی پریدم »باز هم 1 ز 
رهنمایی آنہا خود داری نمی کردم 
يك نفر آهسته به شانه ام زدوقتیکه 
رویم را کشتا ندم متوحه شدم که 
ئك زيا روی زرد موی مقایلم قرار 
دارد اوبه مشکل در لباس آببازی 
خود جا میشد با چشمان آ بی خود 
تمن نگاه میکرد . 


درعقب او مرد قدبلندی باعضلات 


نرم وپیشانی ترش قرار داشت., زرد 


موی زیباروی گفت : 
تساینپا شو هرم هستند . 
بدون اینکه بدانم ازمن‌چه‌میخواهند 
باخوزدش وشو هرش دست داده 
مرد قدبلند بانگاه پراز توقسح 
و تضرع قت : 
ی "چو ... سان 
نفہمیدم چه میگوید. گفتځ : 
اق ٠‏ جه فر مودین ؟ 
زبا روی زرد موی فورا جواب 
داد : 
اس ی از ارت لش اس 
مرد قدبلند یعنی شو هر آن زن 


مود بانه ابستاده بودء نگاه التماسی« 


آمپزی داشت, بعد قدری شر میده 
ده انگشت های پاش چشم درخت 
دربن لحظه ېدون اینکه انتظار داشته 
باشم زیبا روی‌شروع به آوازخوانی 
کرد. دست "آهای خود رابروی سینه 
گرفته چان : 

او آهنگ معروف اپرای پتر فلای 





رامی خواند. همه خا موش شدند, 
حتی صدای بپم خوردن آب‌هم‌شنیده 
نمیشد ... تنا صدای آن زن زیبا 
زیر سقف شیشه یی حوض طنین 
می انداخت» بدون اینکه متوجسه 
باشم دست هايم راپلند کردم وبه 
داریژ وری آغاز نموندم. صدایش‌را 
باحر کات دست تنظیم و کنتر ول 
میکردم» قیافه رهبرار کستر رابخود 
گرفته بودم» بعداز ینکه آهنگ‌تمام 
شد حاضرین کف‌‌دند»زیبا روی‌زرد 
موی جنان تعظیم کردکه سرش به 
زانو هایش تماس نمود ومن‌تر سیدم 
کهمباد لباس تنگ آببازی او پاره 
شود» يمن گفت : 

برای شما هم کف میز‌نند . 

من‌هم تعظیم کردم واز احساسات 
آنپا تشکر نمودم ۰ 

زیبا ری زرد موی گفت : 

خیلی خو ش دارم برایم کف 
EE‏ 

درآن لحظه‌فپميدم که از چك‌چك 
مرهم خوا حم خو شب مق آید. 
شوهوّشن هلو حم بحا ات احترام 
اسستاده بود . 

دقیه در صفحه ۵۸ 
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فکاهی.... انتقادی ... احتماعي. فکاهی..۰. انتقادی ... احتماعی. 


قصه دو مر دخسی سکه بسر هم‌دیگر کلاه کذ اشته 


و دندغافل از بنکه بسر خو دکلاه کذاشته اند 
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داری موضوع داغ مطبوعات بتود» 
نما م نویسند گان‌مطبوعات‌بخصوص 
سر مقاله نویسان درین مورد قلم 
فرسایی نمودند . بعد دفعتا ان 
راز لک شناد و د کی 
درباده آن چیزی فنوشت, البته‌لازم 
نیست درباره موضوعی همه وقت 
مضمون وسر مقاله نوشته شود»ممم 
اینست که نمیدانم آن همه سرمقاله 
وبا ورقی و مضمون وتبصره چرا 
اثری نیخشید . اداره اوقاف‌تااندازه 
درین ز مین اصلا حاتی بمیان‌آورد. 
اماپسی جیز هاست که‌هنوز حتل 


نشده ء خداوند غم را از همه‌ماوشما " 


دور داشته باشد ولی‌مر کث‌جیز بست 
که بالاخره دیریا زود بسراغانسان 
ها می آید و تعزیه داری همیشسه 
است وخواهد بود . 

یکی از دوستانم که چندی قبمل 
ماتمدار بودو یکی ازاقارب نزدیکش 
فوت نموده پود روزی جریان‌خریدن 
کفن وتابوت و پیدا نمودن مرده 
شوی و قبرکن وبعد ادعاها و سؤ 
«ستفاده های این طبقه راقصه کرد. 
واقعا قصه اسفناکی بود» نکته‌دیگر 
اینکه در حصه مسجد پل خشتی 
وقتبکه موتر های سرویّس حامل 
مشایعت کنندکان جنازه جپت لماز 
گذداردن کنار مسجد می ایستندموقع 


٤٤ صفحه‎ 


حرکت دوباره در موتر ها بکعده“ 
ژولیده پوش بنا م ملنگت در مو تر 
سوار شده به شدای صالحین(ع) 


.مبروند » بعد در حالیکه هنوزجنازه - 


روی زمین قرار دارد مراسم تو زیع 
اسقاط وحلوا با جنان وضعی‌صورت 
میگیرد که واقعا انسان را بهش شکفتم 
می اندازد نمیدانم اداره عالی اوقاف 
درین مورد هم اصلاحاتی .مد نطر 
دارد باخیر ؟ 

نکته آدیگری را هم تذکر میدهم 
و آن خواندن لماز حنازه بصّورت 
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تقریبا حتمی در مسجد پل خشتی 
است » آبا در مساجد دیگر- نمیتوان 
نماز جناژه خوانذ ٩‏ بخصوص‌سیجد 
الخبر جاده ميو ند در صو ر تیکه‌جناژه 
به شدای "صالحین (ع) دفن شود 
باسرك عریض کنار آن خیلی برای 
خواندن نماز جنازه مناسب اسست 
نمیدانم حرا این موضوعات دا که 
بیشتر جنبه تراژیدی دارد درین 
صیحنه لو شتم» بپرحال اميد است 


"درین قسمت اصلاحات حدی هم 


آید . 


نزديك‌تر برم ایستاده شوین 
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دستگیر سل 


دریکی از شماره های روز "نا مه 


“ˆ انیس حبری را خواند م که شعر 


معروف «والی بروزی که‌بکند دنمك» 
را بخاطرم آورد . 


خبر مربوط به گرفتاری پكساتنمن 
پو لیس بود. پولیس مذكور بجرم 
رشوه ستانی واخاذی بالفعل گرفتار 
گردید وئسلیم قانون شد. 0 : 


همچنان پولیس e‏ در 
که میخواسته فرش مسجد زاسرقت 
کند "گرفتار شفه بوّد. این دوّخبر 
ازین بت "انسانر! به شگفتی اندر 
موه «که مردم توقع دارند پنجه 
پر لیسس همیشه یخن وگلوی جنایت 
ا مجر مین و خطا کاران‌رانگیرد 
و نگذ ازد کسبی کلاهبرداری کت تام 
وسبب اذیت دیگران. شود. ووظیفه 
پولید ی‌هم همین است وقتی آدم 
بشنود که پولیس جنین کاری‌میکند 
طبعا تعجب می نماید. 


اشخاص صاحب وحدان و شرافت 
کم نیست و قدسیت وطیه خودرا 
میتوانند درك کنند. اما توصیف‌های 
اغراق آمیز وتبلیغاتی که تا حال به 


نفع پولیس بعمل آمده نبایدصاحب ,| 





ر غزنی 


البته نمیتوان م ‏ 
انکار کر3 که در دس نان و لت و 
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| گاهگاهی امنیت ازطرف‌تامین تسد گان 
امیت بر هم‌می‌خورد 


موه وج هن و۵ دج 6 66ج 6 2566 ۵5 6 505 666 5 565 6 6 1۲ 6 66 ۵6 2 د  ACOA‏ 
منصبان پولیس را مغرود بسازد و اشانرا از کنترول آن عده از افراد ۳ 
پو لیس ويا مامورین پو لیسس که میخواهند ابن مسلك را بد نا داز 
امتیازات آن سو استفاده کنند وهمجنان از هراسی که مردمبخصوص 
موام از پولیس دارد برای اخاذی‌هاوتولید مزاحمت بمردم استفا د ه 
میکنند. عا جز بسا ز د پولیسي‌باید هما نطور یک شعار دا د ه 
خدمتگار مردم باشد و مرادم پو لیس نمو نه ای از مزاحمت وفشار وجیزی 
را دوست بدارد نه اینکه پولیس‌راهراس انگیز بدانند . 
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۱ نمیدانم قصه آن دونفر خشیس‌راشنیده اید يانه » میگویند دو نفر 
خسیس در راهی روان بودندهردو کلاه بسر داشتند اتفاقا بار ان‌شروع 
۲ بباریدال کردء هردو با خود فک کردند که درین پاران کلاه شان 
#[خواب میشود» ویفکراستفاده ازکلاه يك دیگر افتادند» اولی گفت : 

| سکلاه حودرا دمن نمیدهصی *میخو اهم کلاه ترا بیو شم ۰ 

| دومی گفت : 

۱ - بسیار خوب ... ولی توصسم کلاه خودرا بمن بده . 

ر | بعد کلاه های خودرا باهم‌تعویض کردند وپبلو به پپلو ی همد یگر 
۰ روان ودند » دور دل هم هر کدا م خوش بود که بعوض کلاه خوداز کلاه 
۲ رفیق خود استفاده میکند و کلاه خودرا استپلاك (!) نمیکند . 
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مال شخص و مال دولت کمترمیشودشخص از بك مدير محاسبه شکایت 
داشت ومیگفت : 
عجب آدم سختی است 
ازحیب خود مندهد . 
متاسفانه آن شخص نفپمیده‌بود که از جیب خود دادن بمرائب‌آسان 
تر است از خرج کردن از جیبی که متعلق بہمه است : 


صلاه <مارم ِ 


یکی از دو ستانم گفت : خبر داری؟ گفتمه چه گپ است منظو رت 
چیست ؟» جواب داد: میگو یندجلال نورانی نویسنده دا ستا نبای 
دنباله دار رادیو آواز هم میخواندخنده‌ام گرفت ۰ زیرا قسمی که من 
حلال نورانی رامی شناد مم‌هیجوقت آواز نخوانده و نخوا هد حسوا ند 
فپمیدم که‌او هم مانتد یکعده ازشتونده های رادیو جلال لو گری را ۱ 
جلال نورانی شنیده ویا کدام اروز نطاق رادیوسوابموض جلالالو گری ۱ 
لال نورانی انا نس داده است. 
ضرور نیست که يك نویسن‌ده‌حتما خواننده هم باشد(منظورم از 


*» 











این موضوع آدم را به .فکر طرزاستفاده مامورین به اصطلاح عالی 


خواننده آ واز خوان است ). 


رتیه از موتر شخصی شانو موترسر کاری میندازد . در استفاده این مطلب مرا بیاد قصه یکی ازدوستا نم که ویسنده قد یمسی 
ر | بیباکانه از موتر دولتی‌هر گزتودیدی بخود راه نمیدهند ولی حافسسر ‏ مطبو عات استو در رادیو هم گاهی‌تبصره سیاسی میخواند انسدا خته 





«يك مو از. سر موتر نازنین‌شخصی شان» کم شود. درحالیکه 
موتر دسمی هم در حقیقت از پولی که ببمه تعلق دارد خریداری‌میشود 
با استبلاك و خراب شدن موتپرسرکاری ضرری که عاید میشودهر 


او گفت روزی چند نفر از مپمانان‌مادر خانه بمن گفتند فلانی جان . 
صدایته ده‌راد و شتیلم... جه خو ب‌ترانه خواندی . 
من هم هرقدر فکر کردم به خاطر نیاوردم که‌حه وقت دررادیو ترا له 


جوا نده ام. 
۰ رگ ۳ 

کدا م درین ضرد سپمی دارد, البته‌پول دولت پول دولت است وپول بالاخره فبمیدم که‌وقتی تبصره‌سیاسی راخواندم آنبا ازرادیو 
شخصی پول شخصی است» مسال‌دولت مال دولت و مال شخصی‌مال هند اند. 


خود شخص است »> اما اگر بگو یم دو لت از کیست؟ آنوقت تفاوت‌میان 


برای اینکار تمام ماموران بی‌ای 
متعین میاعی همراه باسکر تر ها 
واف بی ای با لباس های شب‌دربین 


* توصیه شده بودهیج مدا خله ۱| ی 
نکنند آنپانبایدبه‌هیج صورتی‌به‌موتر 
ميکل نز ديك میشدند اینکار علاوه 
براینکه فایده ای نداشت سوظسن 
طرف مقابل راهم برمی انگیخت. 

افاتۍ ای تاحال به پوئیس محلی 
حبزی نگفته بود زیرا درآن صورت 
جار صدنفر پولیس میامی دست 
بکار ميشدند وبه‌نقشه آیکه‌اف‌بی‌ای 
باآن همه دقت طرح کرده بودموانعی 
ایجاد میکردند . 
ماهر ان ی ای در تیا 
تپویه مونر میکل فرسننده رادیویی 
ابرا نصب کردند. حالا هرجه میکل 
دزمو تر میگفت در خائه اشس شنیده 
آی دراول تصمیم داشت 
یکی‌از مامور انش رابه قیافه میکل 
درآورده برای پر داخت پول خون 
بمایفر . ستد, دلی به اصرار دایرت 
میکل ازاین نقشه صرف نظر کردند. 
هم چنان به آنا توصیه شده‌بود 
ازمخفی کردن ما موران اف یم ار 

درسیت عقبی‌موتر خود داری کنند. 


میشد اف بی 















درنامه ربایندکان تذکر رفته بود. 
محل 
شماتلفو نی 


-یعد از نیمه شب در مورد 
وجئو نکی بر داخت پول 

الاجم , تابی صبری افطل اعت 
دوازده بودند به مجرد بلند شدن 
ا 
دابی بکس مملو ازپول رامیگر فضت 
ومستقیما به گراج مير فت . آنرا 
درسیت عقبی موتر میگذاشت. يك 
مامور اف بی ای دروازه گراج راباز 
میکرد . 

نقشه سىرك هاو کوچه های‌فرعی 
محله قبلا روی میز پپن شده‌بود. تا 
میکل قبل‌از حرکت نقطه عزدمت‌اش 
E CN‏ خود میکل مطابق 
هدایت دزدان بك پیراهن و پتلون 
سفید بر داشت . 

حالا همه چیز آماده بود. 

من نمی توانم این جاده راپیدا! کنم 

ساعت ۲:۷ رنگ‌تلفون بالا خره 
بصدا درآمد. صدای آنطرف‌تلفون 
ردو چدی بود ۰ 

سرابرت ميكل ؟ 

میکل انانا !حساس کرد بایکی از 
دزدال حرف میزند . 


دای ب 


توشامه : 


چن #یلی 
ترجمه مسعود راحل 


به همکاری باربارا حینْ میکل 


29666 985 66666665 :66 55 666 ۵0965655 6666669609299686 


همست سس 


ابن داستان فشرده‌کتا پیت بنامرر هشتاد وسه ساعت تا طلوع) 


که در "ساره حنوری ۲ بمجلهز دد رزدا بحست اتعسشار با فخ ي4 


گو بتده با شخصست هر کزی هما ن‌باربارا میکل است که ماحرا شس 


ادا وان کی یکین : 


ref SRA OS O 


صدای آنطرف ت گفت . 
شما به‌جاده فییر ایلند میروند 
میدانید که این جاده راست جاده 
خلیج واقع است . 
را سا هر اه خلیج ؟ 
مب رب ی و 
عبور میکنید بعدسمت خلیج رامیگیر ید 
وورو دفییرایلند میشوید در انتبا ی 
کرچه بيك دیوار سنکی بن‌بسبست 
میرسید .اگرا زکوچه بطرف‌بسل 
نگاه کنید بالای دیوار سنگی يك 
جراغ را متوحه میشوید شما پول ‌ها 
رابین صندو قی که حراغ بالای آن 
قرار دارد می اندازید ویکرا ست‌به 
موتر تان برمیکردید فہمیدید . 


میکل با میجان گفت بلی, . 

ولیاو هدا بات دزدان را هنوز 
درست درك نکرده بود . 

شا هراه خلیج؟ آیا مقصد دزدان 
کوچه خلیج جنوب بود ؟ 

میکل با هیجان پررسید . 

سگفتید جاده خلیج؟ حالا من از 
شا هراه۲۷ به کدام سمت بروم 

نشمابه سمت راست ميرو ید 

وبعد به‌فییر ایلند میروم و در 
انتبای آن يك کوچه بن بست قرار 
دارد؟ ... من من خواعم مطمثن‌شوم 


يك کوچه بن بست ؟ 
رابرت برای يك لحظه کو تساه 


کرک د باانگلبتان لرذانش" کو چه 
بن دست را روی نقشه بیدا ES‏ 
د او مرت قیلا ا ا 
کرده بود. دابرت رک کت اور روی 
نقشه تعقنب کرده و گفت . 

اوه اینجا ست : 

بعد گوشك را گذاشت وبا عجله 
عمل حتمی بود. دردان در .تلفون 
گنه نود ند . 3 

ااگر شما بوقت معینه به محل 
نرسید مطمئنا مانز دیك‌نمی شو یم 
ابن‌همه وقت برای‌رسیدن به‌این‌محل 
کافی است. . 


میکل در حنالیکه اخطار دزدان 
هنوز در کوش هاش زنگ میزد 
مو ترش رابه سر عت به جاده بواس 
بك دور داد.اودر همه حال‌حر کاتش 
راتوسط فرستنده رادیو بی‌به‌اطلاع 
ماهو بان اف ای اک هیر متا ند. 

فررستنده آنقدد دقیق بودکسه 
صداي سویچ‌های‌مو تر ازمیکروفون 
خانه مکل مانند آواز تار صای 
بانجو ۱ بگوش‌میرسید. . 

فیبرا بلند فقط دو ميل از خانه 
میکل فاصله داشت واز راهی که 
دزدان هدایت داده بودند پنج ميل 
ای دس مت ین 

میکل مطابق‌هدایت دزدان‌درحاده 








۳ 











TTT‏ رپ ایا 


عمومی پیش میر فت. ولی يکد نعه 
متوجه شد که به خط ساحلی دند کی 
نزديك میشود . اواز نقطه اتصال 
جاده باکو چه . فییرا یلند فا صله 

پلی که جاده اصلی رابه کوچه 
فییرا پلند وصل میکند کجا وافع 
است ۰ 

مدایت دزدان قطعا واضح نبود 
وبر علاوه میکل تحت فشار آشوب 
درونی "نمی توانست افکارش را 
درست تمر کز پدهد . 

درسا حل اندکی اوبا چند نفراز 
ماهیگیران که به قابق های شان 
سواد میشدند مواجه شد. واز یکی 
شان پر سید . 

از اینجا پلی به جاده فییرا یلند 
وحود دارد ؟ 

یکی له نا کت 

سها! پلی‌و لی شما بایدازآنطرف 
دیگر بروید . مرد ما هیگیر طوری 
حرف میزد که‌گو یا تمام آنجاها را 
بلداست در حالیکه درآن لحظه اواز 
+ ا 

میکل باگذ شت حرلحظه هیجان 
درونی اش بیشتر اوج میگر فت. او 
ازمو جود یت آن همه کوچه صای 
متعدد در جناح خلیج متحیر شد‌بود 
به‌همه حال اوبا عجله بر گشت وبه 
(متداد جاده خلیج‌روان شدو کوشید 
لوحه های کنار کوچه های فرعی‌را 
بخواند . 


در بایان جاده وقتی او بيك‌عمارت 
نزديك میشد باوحشت‌نمام‌در پافت 
که‌تایر های موتر ش دد بین ریک 
فرو رفته رابرت با دستپا چگی به 
عقب راند. تایر های موتر ش‌دوباره 
به‌سطح اسفالت تماس کرد. اما 
لحظات به سر عت سیری میشد 
ورابرت هنوز این کوچه فییر! بلند 
ودیوار سنکی را پیدا نکرده بود. 

رابرت از شدت یجان درحالیکه 
صدایش میلر زید در فرستنسده 
رادیوبی فرپاد زد. 

یم E‏ 
کنم. یك کسی پیاید وکمك کند... 

بیلی وسل دیگر نتوانست تحمل 
بیاورد. او ويك مامور دیگر اف‌بی. 
ای از در وازه خانه بیرون دو بدند. 

لحظاتی بعد كاد يلاك سرخ الایت 
گرفته بود. اواصلا نمی دانست 


میکل از جاده بوالت يك دور خورد 
وبا سرعت سرسام آوری راه کوچه 
خلیج جنوب رادر پیش گرفت : 

درهمین لحظه (وادن ولس) ماموز 
دیکر اف بی ای که‌با سکد ترش در 
کنار جاده کشيك میداد متوجه يك 
موتر فورد تيز دفتاد شدکه توسط 
بك مرد پلند میکل رانده میشد در 
پپلوی اويك زن لاغر اندام نشسته 
بودم. نمبر پلیت موتر ازماماچوسس 
بودو طوری بنظر میرسید که آنپادر 

رالف هل مامور دیگر ف‌بی ای 
که‌جند کو چه دور تر موظف بودهم 
ترجه این موتر گردید وموضوع را 
به مرک اف بی ای اطلاغ داد. دراین 
لحظه موتر فورد آهسته شد بعد بيك 
نیمه‌دایره دور خورد ویر کشت در 
خانه میکل ما موران اف بی ای حدس 
زدند که موتر فورد حتما به تعقیب 
مو تر میکل بوده . 

حالا اگر بیلی وآڼن مامور دیگر 
اف" نی ای سر زده وارد صحنه 
میشدند مطمیثنا همه چیز به‌هم می 
خورد. اف بی ای به‌او ما مورش امر 
کردکه از ورود بیل وسال به صحنه 
جلو گیری کنند. امریه اف بی ای 
بطرز عجیبی موّثر بود. 

اکر نتوا نستبدآنبارا برگردانید 
بك تصادم عمدی هیچ مان ندارد. 

ولی موتر فورد در این لحظه از 
صحنه خارج گردید و امریه اف‌بی‌ای 

درهمه این حال بیلی وسل و آن 
مامور دیگر اف بی ای در میان لوحه 
های کوجه ها مشغول پالیدن نام 
محله‌را به دقت مطالعه کرده بودندو 
کی قرا ب وا ااي 
بیدا کردند . 

دراین حال وسل‌متوجه چراغ‌های 
دست تکان دادو لی‌میکل‌متو جه‌نشده 
واز مقابل او گذشت . 

وقتی میکل دوباره از انتسمای 
خیابان بر کشت وسل از چمن يك 
خانه موترش راگذ شتانده مقابل 
موتر میکل ایستاده کرد .بدا 
خودش را روی سیت پیشروی‌لنکن 
انداخت گفت . 

-حالا حرکت کن ! 


وسل لنکن میکل رابه آدامی به 
کوجه فبیرا بلند که‌در ميان اورسته 
عمارت باريك شده مير فت ودرآخر 
حم‌بيك دبوار سنکی منتبی میشد 
دج ی کرابم 

میکل با اعتراضص گفت . 

سمن قبلا اینجا بوده ام ! 

وسل در حالیکه میکو شید 
صدایش زیاد بلند نباشد گفت . 

من اشتیاه نمیکنم ۲ الا اتن 
بکس نفرین شده را بگیرو آنجا 
بینداژ ... ۰ 

میکل بکس‌پول راگرفته‌ازمو ترش 
بیرون آمد ودر وازه پیشروی راباز 
ماند , 

هم چنان او چراغ های دا خل 

موترش راهما نطود روشن گذاشته 
بود تااگر کسی متوجه موتر شسود 
فو کند داد د 

دربالای دیوار سنگی بر عکس 
گفته دزدان جراغی وجود نداشت. 

حتی پلی‌هم درآن هوالی موجود 
نبود 


رابرت بطرف دیواد سنگی رفت 


ويکس پول رابای دواد قرار داد. 


لحظه ای هما نطور متردد ایستاد 
بعد بر کشت وبه مو ترش سوار 
شد . 

کمی بعد ازساعت جار اوبه‌خانه 
مراجعت کرده‌بودساعت هفت صبح 
وقتی بیلی وچند نفر دیکر ماموران 
به‌محل پرداخت پول رفتند بکس‌بول 
نايد بد شده بود . 

ميکل احساس آرامة ی‌میکر د.اما 
دفعتا یکی‌از عاموران صدای شلبك 
تفنگ راشنید. وبه محل صداشتافت 
در آنطرف تر خیا بان اواز حرف‌های 
دومامود پو لیس بجایش میخکوب‌شد 
وبافر باد صدازد . 

-اینجا تبادله آتش صور تگرفته 
بکس پول راهم پولیس میامی پیدا 
کرده ۰ 

میکل از فرط نا امیدی فر بادزد. 

او خدا دخترم ۱ دخترم را حال 

حادله بق لیس میامی . 

بکس پول مملواز نوت های بيست 
دالری حالا درست‌بالای‌میز ماموریت 
ولا محلی یاس ترار داشتء 

سای شب بر توف 
کار خوبی کرده بود. 


ما موران پو لیس میامی هنسوز 
تصورت رسمی از اختطاف بار بارا 
اطلاعی نداشتند. اطلا عات آنپا در 
این مورد منحصر بودپه آن اخیاری 
که‌از رادیو وتلو یزیون شنبده‌بودند 
والبته که مطبو عات تابحال چیزی 
در مورد پول غرامت نمیدانست. 
آنشب نو بست جت 0 
معاون رئيس پو لیس ناحیه دید 
میامی بود . 
ساعت جہار صبح سلف متوجه 
شديك موتر استیشن‌واگون درکتار 
جاده يك محله‌مسکونی پار ك کردیده. 
ی ت پیش رست د 9 
محله يك خانه دزدی شده بودو په 
اين دلبل سلف ودیگر ماموران 
پولیس تمام موتر های ناشنا س را 
زير نظر گرفته بودند. حالا بادیدن 
این ا وا 
رس. يد که مو تر به‌آن محله تعلق ندارد. 
دروازه های موتر هردو قفل بود. 
سلف نمبر پلیت آنرا که(پی۲ ٩۸-۷‏ 
ماسا جو ستس) بود یاد داشت کرد 
وبعد با اداره پولیش تماس گر فت 
آن نمبر پلیت دزدی شده بانه ؟ 
دفتر پولیس اطلاعی دراین مورد 
نداشت . ولی باآن هم (سلف)برای 
اطمینان خاطر از آنہا خواهش کرد 
که موضوع دابه پولیس مر کزی‌شیر 
اطلاع بدهند . چند دقیقه بعد آقای ` 
سوینی مامور پو لیس میامی‌سررسید 
*وهم نمبر پلیت موتر رایاد داشت 
کرد ولی این نمبر دردفتر پو لیس 
سابقه ای نداشت ۰ 
هردو مامور برای تکساعت تمام 
دراین موردجرو بحث کردند.ناگهان 
سلف بطرف مقابل اش اشاره کرد. 
باه کن !بك ای اتمظ ‏ م9 
آید . هردو مامور متوجه هیکل بلند 
یك‌مرد که‌در حدوده:۵۰ فت دودتر 
بطرف پا روان بود شدند . در 
تاریکی شب هیکل بلند يك مردعقب 
نرده های احاطه يك خانه ناپدیدشد 
هردو مامور به آنطرف رفتند . 
سونیی هنوز آن لحظه رابخاطر 
مباورد 
و عقب عمارت او مشل دبوانه‌ها 
میدو ید 
بقیه در صفحه ۵۷ 


مس شش ا بت ی ی ی ریت یت بای با تا 
ايك آله موسیقی‌شبیه ماندولین 
شماره ۶ 


صفحه 2۷ 











با وجا لکذ شته‌جها نآشناشو ید 


رشار لمانی » 

شار لمانی یکی از بزر کترین 
کشود کشا بان جہان بشمارمیرود 
در طول مدت ۲ سال پاد شاصی 
خود پیوسته در حال تہاجم ولشکر 


کشی بود. وی درسال ۷۲میلا دی بعد یعنی در سال ۱۶۵۲ قسطنطنیه ] 


تولد یافت وهنکام تولد پادشاه 
طویف فرانك بود.شارلمانی ازحیث 
قیافه‌واندام نمونه پا دشا مان اقرام 
وحشی پود ۰ 

در روز عیدمیلاد مسیح‌شارلمانی 
دربرابر مجراب کلیسا سن پیرزانو 
زدو پاپ لئون سوم تاج امپرا طوری 


ازوقایم مہم تاریخ اسنت. ۰ 


شار لمانی در سال ۸۱۶ میلادی 
وکات یافت .۰ 1 


مرا برسر او نہاد. این حادثه ۳ 





سلطان محمد دوم ۱ 
سلطان محمددوم- ملقب به فاتع 
کبیر پاد شاه عثمانی درسال ۱۶۰۳ 
متولد شد. در ۱2۵۱ حانشین‌پدرش 
سلطان مراد دوم گردید ودو سال 


ر امحا صره وفتح کرد وبدین تر تیب 


به‌امیراطوری روم شرقی خاتمه‌داده | | 
پسی ازصر بستان طرابوزان» یونان | | 
: ۱ ۲ 1 
وشبه جزیره کریمه وبالا خره پس ] 
ازمر گک اسکندر بيك (۱۶۸) آلبانی 


رانسخیر ومطیع خو یش سا خت. 
پس از جنکث بزر کی باو نیزایتالیا 
نمود وجزیره رودس زا محاصره 


۱. اوشست‎ EN 





اسمای کسا نیکه به شنا ختن‌ستار گان معروف ها ليود 
شماره اول ۱۳۵۲ ژوندون نشرشده‌قرار ذیل است . 
فوژنه. جمیله » نسرین» شبنازازمکنب عاشه درا 


غلام محمد محمد فاروق» غلام 


ادر 


ای 3 


دستگیر» عبدا لنبی. ومحمه زاپیراز 


لیسه حبیبیه » نسیه, شاکره‌محمدحسن از -کندز حفیفه‌و محمد نسیم 


از کار ته حار 





نمود ولی ازان کار نتیجه ای‌نگرفت + | 
سلطان محمد فاتح سر انجام درسال 





جیهصصصه 


۳ 


هید تال ټغ 





هردسته کهاز* ۱۱ نفر تشکیل‌شده اند کو شش مبکنند تابا شوت 


مشخصی و معینی که باد 


در وازه باگول :- 
دروازه جار جوبی است به‌ارتفاععغر۲ متر وعرض ۷۲۲ متر که‌در کت 

محمد عظیم» محمد احسسانو عبیدالله از قلعه‌موسی .حیب‌الرحمن | عقب زمین‌مسابقه‌در جبت‌عرض(کاملابروی خط ودروسط )قرار میسگیرد 
محمد ادر فوزیه, جمیله نسر ین‌از جمال میته . 


و بوسیله جال نخی پوشیده میشود. 





صورت میگیرد نوب راوارد دروازه 





F 





خوانندگان ار جمند و گرامی 
ژوندون ! 


ما آرزو داریم درسال جار ی‌برای 


" | پیشبرد مفکوره های ملیء اجتماعی 


اقتصادی » فر اهنگی» سیود نی 
وغیره موضوعات مختلف حیس‌اتی 


روشسئی انداخته ومیز مدور رابوجود 
.آورده ومطالب مختلف رامورد بحث 


قرار دهم تاشود شماحوانان کشور 
ازين نوع مباحثات استفاده خو یی 
کرده باشید 

آدرس: انصاری ژاټ 8 


] ومدیریت مجله ژو ندون 


> 





محبط در وازه که جار جوب در 
وسط آن‌قرارگرفته جنین خصوصباتی 
دارد: و 

بك مستطیل که طول دو ضلع 
عرض آن ۰هره متر واز پابه‌دروازه 
ناء هره متر به‌سمت جلو ادامته 
بافته وکا ملابر خط در وازه عمود 
است. این‌مستطیل که‌داخل مستطیل 
بزر کترین به عرض ۱۸۵۰ متراز 
طرفین در وازه قرار دارد محو طه 
جریمه است که آنر! محوطه پنالتی 


دوب 
توپ هند بال مانند توپ دالیبال 





3 پرومته در زنجیر :- 





این کتاب درسال 2۷۸ قیل ال 
میلاد مسیح توسط آشیلوس نوشته 
شده است. ترازدی برو مته در 
زنجیر یکی ازسه داستانی است که 
دوتای دیگر آن« پرو مته بنسسد 
کسسته» و« پرو مته آنش آور» از 
مبان رفته اند . 


@ تصویر دور بان گری :- 


نو بسنده اسکاد فینگال افلاهرتی توسط هنر يک ایبیسس نو شته شده جلد ازین کتاب عظیم وپیجیده‌است. 
وع وج و و هو 9 606 ۵ ۵ ۵946 5 565 5 95 696 6606 6 5956536566565665 552655565 5 5555 6556565666061520 259665 


بیش ازسه هزارحوانان. ودختران 


ازهفتاد شور جہان در تاستان 
مسال برای شر کت درمسایقا ت 


موم ممو 66002666۵۵ ۱26 
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ê‏ صورت گر فته .یود چنانچه 
مسا بقات دانشگا هی که در سال 


i:‏ در برازیل تشکیل شد يك 


e 
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دربا ره‌سسابقا ت که اسمال درا تحادشور ی برگزارميشود 





کتایهای معر وف از . 


وبلز وایلد درسال ۱۸۹۱ طبع شده 


شنت . 


است ویکی از مشبود ترین آنار 
نویسنده مذ کور میباشد, در 

این تاب سر گذشت جوان زیبا 
رویی بنام دور پان کرای میباشد که 
نقاشی هنرمند پنام بازیل ها لورد 


ار صورت او تصوبری تیه لتریده 


ت 


این نمایشتا مه که در سال ۱۸۷۹ 


کرستیا نا ودر مدت سه روزاذایام 


© 
وک ری رمانیای کک دده 
این کتاپ توسط مار سل ‌پروست 
شنت رش تاه ا و 
نه سال ۱۹۲۷ -۱۹۱۸ ۰ انتشار 


خانه عرو سك نب 


دافته است .راه سوان عنوان او ل 


کار نوال شادی بود. مسابقات که مسابقاتی که در ند شسته صورت 
درمجار ستان در شیر بودا پست ‏ گرفته بیش باشد . 
7 : حنانحه برای خرید تکت 
تشکیل شد ناملا وززشی بو د جو م برای ن2 وریز ددو 
مسا بقات که در بلغاریه کردن جا ازيکنيم "سال قبل مردم8 
¬ 1ب ۲ رت اقدام کرده اند . : 
در روز افتتاح این مسا بقات تیم 
های مختلفب مسابقه میدهند. دلیل و 


کرفت شیا هت تامی به فستبوال 
داشت ۰ مسا بقاتی که در شہر 


ری انجام شد از ال فتی ۳ مسابقات دانشکا هی که امسال درو 
ین e‏ اتحاد شوروی بر گزار مشود و 


که به نفع المميك سال ۱۹۸۰ رس 
اما مسا بقات که‌امسال درشوروی شیر مسکو ضصسورت میکی زد تما ٩,‏ 
برگکزار مشود شا یبد از همه خوا هد شد . 


استت . 


درعکس شما داستان درا ماتيكگروپ کو جك‌نروژی هارا که‌بخاطر 


حفظ مدنیت دردفاغ از وطن بحمله ناکپاتی بر تاسیسات دشمن درایام 
جنگ عمومی دوم دست زدندمشاهده‌میکنید . 


نقش های اولی را کرك دد کلاس‌ربچارد هاریز » اولا جکو بسن‌ویشل 


رد کر بی دار ند ۰ 


اين فلم در ناروی توسط لتودیوین وود تحله شده است . 
شما این فلم‌رادرسینما های کابل‌دیده اید بگوئید کله. نام فلم 


جیست. تا اسمای شمارا دزرهمسن‌صفحه نشر کنیم . 
9909و 0و و مه 





ایتحانب محمد رحیم علاقمتد به کشود بابرا دران وخوا هران‌خو ش 
۾ شعر واد بیات میخواهم بابرا دران مکاتبه نمام لطفا که ات آدرس 
و خوا هران افغانی خویش مکا تبه مکاتبه نمائید . 

مایم . آدرس: کار ته سه . غلام صدیق از شہر مزار شر یف 

چ« ۰ ۰ »+ 0 9 

اينجانب فوزيه نظر بةعلا قة كة اینجانپ صلاح الدین متعلم لیسه 

8بجمع آوری تکت‌پوستی‌دادم میخو اهم صناریع علاقه مند به آرت و صنعت 


8دراین داره باخوا هران خو شص ميخو اعم در این باره باخو! هران 

ومکاتبه مایم . ورا درانی که در این مسایل علاقه 
آدرس : لیسه بلقیس دار ند مکاتبه مایم . ۱ 
۰ ۰ ار لسه ستان ۱۳ 


میخواهم در باره مسایل تار بضی 





سس 





, 





۱ پریستیلی علاقه خاصی به علمکمیا پیداکرد واوقات فراغت را به 


شما عی ڌو | ذید با مطا اىه ۱ دن‌صذحه 
معلو با تتا ذر (در ز ميزه دای مختلف 


e ۰ 


مطالعه این‌صف-<۹ر ابه‌همه‌توصیه 
کی کنیم 


اولین کسبکه آکسیجن راازحرارت‌دادن او" 
کسید جیوه بدست آورد 





درجمله علمای علم کمیای قر ن‌هجده اروبا یکی هم نام پریستلی 
عالم معروف کمیا ثبت است‌پریستلی‌درسال بکپزاروهفتصد وسی وسه‌در 
يك‌خانواده تاجر پيشه چشم بچبا کشود پدرش که‌يك شخص روحانی 
بودو علاقه داشت پر رستلی نيزيك‌روحانی بار بیاید ورا نزد استادی 
فرستاد ناعلوم دینی دا فرا گیرد.درین وفت‌بریستلی دوازده سا ل 
2 ویامر پدرعلوم الپیات وانزداستادش قا گرقت ومعلومات‌کافی ' 

حاصل نمود . 


مطالعات وتحقیقات درین رشتسهمیگنرانید نااینکه سرانجام نتیچه] 
مطالعات وتلاشہایش اورا بجایسی‌رسانید که‌به عضویت جامعه شاهی 
انتخاب شد. 


وی تحفیقات خودرا در وشته علم کمیا تااخیر عمر دنبال نمرد. ان 


مطا لعات زیادی نمود. يك و قتی که‌دراثر مطا لعات وتحر یات اژمقدار 
ذغال سوزانده شد گاز کاربو نيك استحصال نمود آنر! باآب 1 هك 
جذب نموده و گفت‌اژ گاز کار بونيكگاز کاربو نيك بدست آمده وجیژی 
باقی نخواهد ماند. ولی و قضسی‌شاهده نمود که چیزی باقی ماند! 
آن عبا رت از گاز بی رنگ و سوبوده و عبارت از آژوت نوده که | 
پربستلی آنرا هوای رفلوژ بستيك‌دا نام گذارد . 

این دانشمند علم کمیا در مدن‌هفتاد سا ل عمر خویش تحقیقا ت 
ژیادی دد رشته کمیا انسجام دادوبالا خره درسال ۱۰۸4 به عسصر 
هفتاد سالگی جثمم ازجپان بست. 


ِ دان بزد گث در مورد جوهر گوگرد» امو نياك وجو هر نمك 






ی 


بازو ودست مصنوعی باهدایت‌الکترونیکی 


دانشبمندان المانی‌در هانورموفق‌به سا ختن يك پرو تزد وگانه از 
فلز سبك مواد مصنوعی شده اند که‌باالکترو نيك هدایت میشود وحرکات 
بازو ودست کا ملا مشسابه حر کات باژوو دست طبیعی میباشد اولین 


مدل این شاهکاربرروی کتف‌دختری گذاشته شد که بدون بازوان بدئیا 
آمده بود . بر فرازان بك عنصر هادی قرار داده شده که با حر کت 
سبك شانه ایمپو لسہای متفاوت‌بوجود میاورد وباا لنتیجه مو جب 
تحرك مطلوب در بازوو با د ست‌وانگشتان میکردد . 


پروتز مذکود دارای‌چپاد الکترودموتر بسیار کوچك است ونیسروی 
برق لازم بوسیله باطر بپایی کوچکی‌تامین میشود که انجنیر هو مایر 
شخصا ابدا غنموده وساخته است . دختر بو سیله زنخ با طر یبا را کا 7 
مباندا زد و قادر است تقریبا همه حر کات طبیعی بازوو دست‌وانکشنان 
راانجام دهد. انجنیر نا مبرده!کنون باحمایت وزارت صحیه جمپوریست 
انحادی المان می کوشد بك چنین‌برو تزی دابرای با ها درست کند. 


کنتر ول سرعت درجاده‌ها بوسیله رادار 


مسلم است کهیکی از عوامل‌حوادت رانندکی سرعتهای نا معقول 
می باشد وحون سترول دایم درجاده ها بو سیله ادوات معمو لىی در نمام 
شبانه روز امکان بذیر نمسیباشد امکات کتترد سر عتمم پوسبله رادار 
اکنون تعمیم بیشتری می یابد درسویس که دستگاه اتوما تيك کنترل 
رادار سا ته شده است امروز از تعداد زیادی از این دستگاهااستفاده 


a 


ممسود . 


دستگا بای مذ کود مجبز به‌دورپین های کک داری ری ۸ 
که بايك فیلم ۵۰۰ عکس برمی‌دارنددر تاریکی و بهنگام شب یك‌پلیتز 
الکترو نی طور اتو ماتيك رو شن‌وعکس گرفته میشود چون آزما یش 
درسویس بانتایج رضایت بخش توام بوده است درجمپوریت ١‏ تحا د ی 
المان نیز این اقدام نخست‌در منطقه اشتو تکارت شروم شده وتا با ر 
آینده در دیگر ابالا ت نیز از اتو ماتہای رادار استفاده خواهد شد. 
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ملیون وینحاه وهست هزار نفرسکنه استٽت. 
از طر ف‌شمال‌وشوق بائیدرک‌ندوبطرف شرق آن‌فرانسه قراو داد . 


کشښسور ر بلجیم تاریخ دوهزار سا له‌دارد» در ظرف این مدت رومن هاء 
فرانك هاء بور گندی هاء هسیانوی‌ها» اطر شی هاو فرانسوی هابرآن 





مسا لب 


ازد نمارك جدا شده ودر اکتوبرهمین سال بحیث بك مملکت شاهی 





"شور در اروبا محسوب هی گردد ض 


۱ 







و" 
ر 
1 3 
۰ یکانه منبع مہم آن ذغال سنگ‌است. از نظر زراعت و حنگل‌دا ری 
۰ 
ون یك کشسور غنی بوده تو لیدا ت‌زاعنی آنرا گندم» کچالو» جو» جودر 
"وولبلبو تشکیل می دهد. از صنایع‌عمده آن استخراج معادن» فو لاد 
e‏ 
| سازی» موادغذایی ما هیگیری»شیشةباب‌صنابع نساجی‌وتولید موادکمیاوی 
ه‌ 
e ۳‏ 
ر وبوده ومر کز بزرگ نجارت الماس‌است - 


کک 


اقتصاد کشوربلجیم بالای‌صادرات‌آن استواد بوده ودر حدود جل 


و باب‌خودرا بخارج صادر هی کند . 

11 در حدود هفت قیصد هردم 1 ن‌مصروف زراعت بوده وما لداری نیز 
وانكشاف خوبی نموده است . 

بلجیم در سال ۱۹۰۷ شا مل بازار مشترلد ارو پا گردید. 

سرق: سه پارحه افقی سیاه.زردوسرخ 

1 واحد پولی : فرانك معادل‌نودپول 





0 0 


کشور بست در ارو پای غریی‌بایازده هزار و هفتصد وهفتاد وینج 


ربع میل مساحت وده ملیون‌نفوس»مرکز آن‌شیر بروکسل دارای بك 


حکومت کرده اند. در سال:۱۸۱جز نیدرلند شد درسال ۱۸۷۲۰ - 


م بلجیم يك کشور انکشاف یافته صنعتی بوده‌واز نظرصنعت‌بازد همین 
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مکرو فونیکه يك‌آوازرا از بین‌حمعیت اخذمیکند 





مر ی‌هل- نیو جرسی دو عضوشعبه ریسرج تلاو تت کا 


مکرو فون برقی بونی دایر کشتل‌راطرح‌نموده اند .این مکرو فون‌آواز 
نطاق راحتی دريك اتاق پرازد حا موپر هساهو اخذ میدارد . 


مکتتشف مسا کر و فو نمو یبد ازاین مكل و فر ن 
حتی درمبا حثات گرو پی تیلفو نی‌نیز استفاده شده میتواند وهمجنان 
بجای معرو فون تیلفون هاروی میزهای روز مره نیز کار میدهد. این 


اله که کتون مراحل تجربوی خووراميييماند ساده و مطمین بوده وبه 


مقایسه دیگر آلات تخنیکی قیمتی-مغلق و کمتر حساس که امروز مورد 
استفاده قرار میگیرد مفیدتراست. 
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د بو تزانی انو 
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ښځه ورو په‌خوب کیوخکر و یده 

دیل لپ‌سر پوری» سری دخو کی 
دپاسه ناست‌و اود کوچنی خراغ په 
ریا کی پی کتاب کوت. سری مسر 
پورنه کړ. نخه ورو وریردیده» او 
سر بی دبوراوه» لکه چه غرتل‌یی 
خان له‌خه شی نه وزغوری. سترگی 
بی‌پرانستلی اوله یوجول اریانی‌سره 
یی سړی ته وکتل. داسی‌چه گواکی 
دلومپری وار لپاره هغه وینی. او بيا 
ورو مءسکی شوه . 

گرانی: خڅ پینه ده ٩‏ 

- هیخ» خونه پوهیرم چه ولی د 
پودرل دیری احساس کوم ... 

ك لږڅه سمفر ستومانه ری بی» 
ECT‏ 
تبه هم لری» ویریرممه. سبابه ښه 
شی» شخی چه په خلاصو ست رکو 
ورته کنل» خوشیبی غلی شوه . 
دهغوی لپاره چهلهښاره راغلی ووء 
دکلیوال کور چوپتیا په رښتینه چه 
له‌حده زياتەوە . 
(چوپتیا يوه غته‌اویسی سو ریسه 
ټوټهوه) داسی چه تابه ویل انتظار 
پکښی نغیتی دی. تاه ويل چه د 
دبوالو نه» ستنی » دکور شیان» ټول 
اوتول دهغوی ساپه خبله خان کسی 

وروسته بيا سخی دویل : 

کار لو په بڼ کی خه خبره ده؟ 

په بن کی ؟ 

۳ کار لو اوس یه لاویده نى 
هیله کوم چه یووار دباندی دگوری 
گواکی احساس کوم چه ... 

چه خوك صلته شته؟ خه چرت! 
پدی شیبه کی به خوك پهبڼ کی‌وی؟ 
غله؟ اوبیا په خندا : 

- غله تردیبسی چاری لری» هخوی 
نه راخی چه ددغو ورستو اوزیو 
کورونو لټه دکری . 

- اوه کارلو» هیله کوم چه یووار 
وگوری . 

سپی پورته شوه کړ کی یی 
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پرانستله» پردی ی پوری وهلی‌او 
دیاندی يی و کتل» هك پك پاته شو 
وروسته نرغرمی تالنده او پرښنا 
شوی‌وه اد داوخت په يوه پاکه فضا 
کی» سپورمی چه نری شویوه په 
خارق‌العاده توگه بن روښانوه . 
بڼ غلی» وخکه کرپیو اوچو نگښو 
هم له‌چوپتیا سره سم تک کاوه . 
ین «ير ساده‌و: یو هوار چمن» 
لهیوه توچنی سړك سره چه تاویده 
خواشا کی دکلانو بوه حاشیه لیدله 
کیده. خو دغه بن دهخه‌دور کتوب وحت 
دهغه دژوند پوه دردونکی برخه اود 
لاسه تللی نیکمرغی يوه نښهوه او 
پل‌بهد توف هر شیر گی‌دمته ر 
نظره داسی راتلل چه له‌هوس جنو 
اود نه تشخیص وراشار تو نو سر هله 
EE‏ بوک 


ختیځی ځنډی ته‌یی‌یو ډول‌طاخچه 


أ وزمی ونی» اوپه‌جنوبی خوا کی یی 


وه خیره‌وه چه دشمشاد له‌لر گیو نه 
جرره شوی‌وه. شمال خوانه بی‌بوه 
زینه‌وه چه دمیوی له‌ين سره پای ته 
رسیده او لویدیخ خوانه‌یی ودانی 
پرته وه . 

هر خه پدغسی الام پښونکی او 
عجیبه توکه خوب دپی‌وو. په داسی 
وجه چه طبعیت تر سیورمی لاندی 
خوب ویی او هیخوك يې په توجیه 
باندی ندی بریالی شوی. سره لدی 
ددغی رسا ښکلا ننداری چه‌په ډاډ 
سره‌یی ننداره کیدلی شی خویه‌خان 
پوری متعلقه نشی کنیل کیدیء دهر 
وخت په شان په هغ هکی بو پولزره 
سوپوالی منځ ت* راووړ . 

ماریا چه‌کله ولیدل سری وچولاړ 
اوپه سیل لکیادی» په پریشانی‌سره 
غږ بو کي : 

- کارلو! هلته خولیدی ٩‏ 

سپی بردی بیرته داچولی کر کی 
بی وتررله او بیرته راغی . 

- هیخوكگرانی. عجیبه سپوزمی 


ده. تو اوسه می داسی کر اری‌او 
چوپتیا هوه‌لیدلی. کناب بی‌واخیست 
او بیر ته ستون شو او په خیلی‌خو کی 
باندی کیناست . 

یوولس بجی او لس دقیقی‌وی . 

سم په هماغه وخت لی» پېر د 
باغ جنوب خنیخ ته دونو ترمنخه‌په 
هغه سیوری کی چه ولیدلیوْ دیو 
سردابی دوریخه چه دوښو ترمنخه 
پټه شوی وه پورته شوه اود ری 
ضرپی سره پرانستله شوه اود هغی 
لاری خوله بی چه ترخمکی لاندی 
برخی سره سلیده خ رگنده کړه. او 
لهیوپ سره یو کوچنی اودلنه‌ی ونی 
لرونکی توربخن موجود تر ينه 
راووت اوه منیویی پیل وکي یو 
کوچنی ملخ په يوه و کی باندی کرار 


ناست‌وّ . 


شنه پخنه خییه‌یی دسا ایستلو 
سره کښته پورته کیده. دتوری‌غنی 
تیره غاشونه‌ی په سینه کی ننوتل 
اوهفه يی وخیر له.وارو نکو غاضونو 
یی سر پری کړیؤ اویه گییه کی‌بی 
لقه پیل کړیوه. له دایل‌شوی‌شای‌نه‌یی 
دکیدی شیر ه دیاندی ویپیده. اوله 
بد سولی سره یی په خهلو پیل وکړ 
ددغه خوپو دشیطانی شوت او 
خوند له‌کبله غڼه پوحه نشوه چهله 
شاه یو دارونکی موجود درنژدی 
: 

توری غنیی هما غسی چه خیله 
قربانی دپښو په منځ کی کیشکوده 
دتل لپاره دغتی چو نکشی په خوله 
کی‌ننو تله ... خوپهبڼ کی هره خوا 
وره حز پتیا و ه. 

لږڅه لری يوه دمینی پرامه روانه 
وه. اوراورکی زشبتاب چینجی) چه 
هره خوایبی ریا خیروله ورو» ورو 
دسخی او راورکی خواته ونژدی شو 
اوتکل يیو کړ جههغه ونا زوی ښخی 
اور الور کی مخالفتو نکړ او به هماغه 
شیبه کی اور اورکی خیله مینه په 
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و | 


غږ کی و نیوله طلابی رنکت پهنگک | 
دهغه کبیه پی وخیر له. داوراور کی 
خراغ لاهم خلیده. اوپه زاريويی | 


یی پو ښتنه کو لهه وکه‌نه؟خویرغلکری 
حشری هغه په گییه منډ لی و. 
پههماغه شییه کی نيم گزها خوا يوه 
وحشانه که گوڼه جوړه شوه. خو 
نیمه انيه وروسته هرڅه په خپل 
حال‌وو پوغټ اوپوست شی دتالندی 
په شان ولوید . 

چونگښ له شانه یو شوم نفس 
احساس کړ . 


اوهخه بی وکړه چه‌په‌شاشی. خو ۱ 
هماغه وخت دځمکی او هوا ترمنځه | 
بیادزاړه کو نک په منگولو کی‌ایسار 
شویوه . 

کله پهچهۀ چاکتل‌خه به‌یی نه لیدل 
پهبيٍ کی هرخه شعر و ملکو نی 
چوپتیاکی وو. 


دمر ګ جشن چه دلمر د کښیو تلو 
سره پیل شویو داوخت خپل او ته 
رسيدلیؤ اوتر سپیده چادوه پوری | 
غزبده. هرچیری دژل وو. اوهرځای 
شکنجه او شکول . تیرو وسلو 
سرونه سوری کول» تیرو غاښونو 
پستی ماتولی. اود کولمو او ګیډو 
ترمنځه گرخیدل»... نیشونه ننوتل 


(او بی سده کو نکی‌موادرتو بیدل‌زه ر جنو 


موادو زهرجن کول. دخزو او ډکو 
ترمنځه دحشراتونه نیولی‌ترخرخنده | 
حشراتو پوری له غهو نه نیولی» تر 
پینکانو لپمانو. موررکانو » کونگانو | 
پرری دوژلو او قتل دلاری دلشکرو | 
په شان په ورلو شکنجی» ټپی کولو | 
خیرلو اوداړلو پیل کړیژ. تابه‌ویل 
چه به‌یوه لوی ښار کی په لس‌ماو | 
تنه غلو په وسله سمبال» هزه شپه | 
لهخپلی پناه‌گاه نه وشی اود خلکوپه 
کورونو یی برید کاوه اوخلك یی په 
خوب کی وژل . 
پانی په ۳" 


(۰ 


ژوندون 


۱ 
غاښونو زدوول» دنیشونو خخه‌زهر ۱ 
۱ 


۱ 

















9 ادواردوبادسو فیالورن نیکمرغی! 
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3 سوفیالو رن خپل دویمه گوچنی‌چه ادوا ردو نوميزی دنياته راوړ ۰. 


سوفیا لورن پیاهم خوشاله ده. 
خوشالی‌بی هم دبل زوی» یعنی دویم 
زوی »لهپدا کیدونة پیدا شو یبد ه 
حرکی» اوس اوس هغه دیوی مور»4 
دود دخوشی احساس کوی» او دا 
خوبی هفی په یره دات بيه تشر 
لاسه گرریده. سوفیالورن چه‌یووخت 
داسی گومان بی‌کیده اود نری د 
سینا سارعا ا دنر وک 
جەهغة شنډه وی» دادی دوهم څل 





شماره؟ ۱ 


زوی وزیراوه اود خپل میره کارلو 
پونتی لباره دوباړ اوزباتی خو ښ 
_موجبات پرابر کی‌یدی . 

سوفیا لورن دسینمایی مطبوعاتو 
دیوه خبرپال‌سره په م رکه کی هغه ته 
دیرهبه‌زیه_پوری‌خبرهکریدة» اوخبرة 
بی‌داده چه: (تردی به‌پورته خوشالی 
نه‌وی چه بوه ښځه» هغه سړی ته 
چه پى گران دی اولاد وزیروی.) او 
پدی توگه سوفیا لورن هغه خبره 


خبریال ته کر‌یده چه هره ښځه او 
هره موری ئی ممکنه ده چاته و کپری. 

په هرحال دسو فیالورن دهنری 
اوسینمایی شخصیت په باب به هیخ 
داسی تیاره ټکی نه‌ویچه هغه‌وویل 
شی. خکه سوفیالورن له کومه‌وخته 
چه دنابل دښار يوه نوم‌ور کی پیغلی 
وه‌دسینمابی پرودیوسر کارلوپونتی 
له‌خوا دایتالیی سینما ته ورو سکلی 
شوه» کارلو البته چه له خان سره 


حساب کریو چه سوفیا لورن به 
يوه ورخ دایتالیی او نری ټوه دیره 
تکړه اونومیالی لوبغاړی شی. اود 
سینما لپاره به نوی ویاړ ونه او 
افتخارات وگټی. او پدی توگه کوم 
وخت چه نن لیدل کیری دکارلو دغه 
حساب هیخ بی خابه نه‌و. په رښتيا 
سره هم هغه حساب چه کارلوپونتی 
دی یی تب ا ا 
پانی پ٣٣‏ مخکی 


صفحه ۵۷۲ 





حدول کلمات‌شما ره (۱) 


افقی : 

i‏ وطریقه خ‌الص.ریا ضیدان مشپور سو بس-۲-از 
رجال مشپور هندب یکی از حبو باتگوشه وسر -۲- ازنو بسند گا 
نامی بلغار یاب سر کس ٤‏ حرف ندا- یکنوع موتر- نفس -۵- ازو 
وسایل. حرب ءنویسنده سپید دندان_سخن -- علا مت جمع وا 
سطحی -۷- مخترع فن عکا سی‌نویسنده قرار داد اجتماعی 9-۸ 
نقش- بالات از اعداد جسفت--بورش-۰شمی‌از شہنامه -ازاعضای 8 
بدن -۱۰-امرمیبرد -ازآژانسہای خب رگزاری -۱۱- متحر ك نام د یکرو 
عطارد بی هنرو پیچ پیچ است۱۲- مدلی چبه- پا بتخنی است در 
اروپاب معکو مش نوپسنده‌فرهنگ‌فلسفی است . 

عمودی : 


8 دریایی در هند هوای‌سریم-نویسنده و فیلسوف انکلیسی-۲‎ ١ 
به جپار پایان میگو بندب دانشمند یونانی - صدا یش ازبوق كترم‎ 
وفر .دا وخبر ی را به اطلاغ عمو م-4- خشك (پشتو) -بانگت و دادم‎ 
وفریاد وخبری رابه اطلاع عمرم‌رسا نیدن- آتش پرست هب نه‎ 
کرسی.. نید. اندیشه زیر پات عددعربی ات این یکی مادر عر بی‎ 
آههت کان بل عدار سنونسنده دون زوان اا رر فا‎ 
8-۱۰- آتش- ریشه‎ -٩- فرآن -۸- ممکن - محبوس ودربندبودن‎ 
سیا هرگ دریاب عدد یست-۱۱-نفی عربی  یکنوع طیاره سازتوابغ‎ 
شعرا ودرامه نو یسان ۾ ونان-۱۲ریسمان واحدپولی کیو با-نویسنده‎ 
۱۹۱۳ -۱۹۰( فرانسوی‎ 
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جدو لکلمات‌شما ره( 5 
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۲ 1 
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طرح کننده: محمد ناصر کار گر اندخو ئی 
اققی : 

۱- منصبی از عسکری- مدح‌شده-۲- نویسنده کتاب زاذ المسافرین ۱ 
ا دربای حول -نوعی مرض.پرند گان دارند ٤ے‏ گندم هید 
شب مانده ونام بکنوع مو سیقی-ازسا مان خیاطی -۵- نام یکی از 
پیغمبران- تکرارش صدای چہار پای است.- آله بر نده ٦‏ ترا ش 
دهنده سنك بااملا غلط -نام يك نوغ‌موتر روسی -۷- نوعی توت در 
روی کاملش یاد داشت میکنند۸- چندامر -معکوشش ولد استتت 
باآن میگو پند -٩-‏ مر تبش‌دروازه‌است- خودش میگو ید: کسی به 
رتبه شعرم نمیرسد اقا متگساه‌پاد شاه -۱۰- حرفی ازانگلیسی 
نام یکی ازشاهان مغول-جه کسی؟-۱۱- طیاره‌ساده -۱۲- بازآنطرف 
اخلاص مند است . 

عمودی : ا 

مقصد. ترو تازه-۲- مختر غتبلفون ۳ از اعداد انگلیسی از 
درجات علمی- دانه خو شبو -4۶-جوانمرد- قاضیت نو عی مزمه- 
قسمت وحصه سم سللای آن استراحت میکنند -خالص و محض ‏ 
معنی میدهد -۱- ازخواننده ها ی‌هندی -خواننده ای از کشور ما 
-۷-اختیار دارسبی مانند-۸-خوشی‌پتکرار حرفی -مثل-٩-‏ ازلسانبای 
رسمی کشورب بااتغیر حرف آخ بیو شید از استادان مو سیشم 
کشور ۱۰ تکراز سه حرف‌دراین ستون -۱۱ نام قدیم e‏ 
داخل شدن. شا هی از مغول. 





توضیح دربا ره‌سسابقه معاومات عمومی‌و هوش 
باو جود اینکه ازموقع ختم‌سابقه‌معلو مات عمومی و هوش بیشدوع 
هفته سگذرد هلوز بیشتر ازعده‌معدودی جواب سوا لات وانفرستاده 
اند که آنیم صرف جواب جپار ويا سوال میباشسد کسه‌با اینحسا ب 
#فقط بیست الى سى امتباژ از حمله دوصد امتباز را میتوانند بد ست 
آورندکه ا¿ ن‌مقداد برای برنده‌شدن بسیار اند است ازاین سبب وقت 
وقبول جواببا را الی تاریخ پانزد هم تور تمدید مینماییم تاکسا نیکه‌مایل 
۴ و بنشر اکت دراین هسابقه واستفاده‌ازحوایز یکه درشماره ٥۰١-٤۹‏ ټذ کر 
E‏ یافته داشنه توانند از ین موقع‌استفاده نما بند ! 


بادقت به این عکس نگاه کنید| 
آیا میتوانید در یابید که‌این عکس 
چه چیزی است اگر توانستیدجواب 
خودرا برای ماهم و 


برندگان‌جایزهه شماره‌ها ی و موم و 9۷ رم 


6 درشماوه ۱ سال ۰۲ وآخرین آ 
ووبرای اینکه بیشتر بااین مسابقه‌آشنا شوید تو ضیحاتی داکه در 
کسانیکه پاسخ صحیح فرستاده‌اند: وشماره های گذشته‌جاپ شده است‌ملاحظه فرمایید . 
حیات الله نظام‌متعلم, لیسه‌حبیبیه‌غلام یحیی احمد پو شنگی محمد ي 
ظاهر خورسند هروی » عبداللطیف‌سروی »ثريا فضیلتی » سو سن 
حمیدی» عبدا لاحمد قلعه نوی,سیدمحمد امین پیشتاز» فتح محمد 


نا 


بازی دا شروع میکند وطی سه 
حرکت سیاه رامات مینماید اگس 
مو فق به‌یافتین کلید حل این مساله 
شدید برای ماحم بنو یسید. 


EMM 0 
۳2۳۳0۳23۳ وت‎ 
۱ ۵ [1 
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این بخص کیست 


این شخص که از کیمیا دانب‌ای‌معروف است در سال ۱۷۶۸درقریه 
تالو ار فرانسه دیده به‌جبان کشودوی قوانینی در زمینه تر کییات 
کیمیاوی ارائه داد که هنوز به‌قوت خود باقیست» و قانون تجز یه‌مضاعف 
را که بنام خودش معروف است کشف نمود بعدا بانا پلیون به‌ءصر 
رفت ضمنا تجر بیات زیادی درباره‌امو اك وتیزلاب هاانجام‌دادودرسال 
A۲۲‏ وفات اگر بااین نشا نیمپاایرا شنا ختید کافیست که نامش 
رابرای ما ينر سید ! 
هه 0۵66۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ 0600660660000660 


ضابری» فر زانه فرزاد» فضل کر یم کا کپ گلانی خور یانی ءعبدا لحکیم 
فرید پور احمدفرید پیشه ورءفر بده‌سعادت» فریدون کمالی محمدهمایون 
نا مجو » نصر ١‏ لد ین جا می‌زاده »احمد خالد کار گر» تاج محمد 


| 2 413 6 ی 7 E‏ 4 ۱۵ ۷۱ 3۰۸2 ۲ 
۱ ۵۵ ا ۳ 
۳" دراین مساله نیز طبق معمول‌سفید 
8 3۳99۲00 5 
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آریا فیضی» محمد اسحق حاجی زاده‌محمد هما يون طاحری »> حمید متعلم | 
OT GN EDC OT‏ تاک 
مير نجیب الله آمل هھ مد E me‏ 
عبدالرازق خکر ور بیکس زا ده »مرضیه آمل» غلام سخی عطاب._ 
باختر ی» محمد یاسین آشفت بدا لقادر بیکس زاده» و حیده‌آمل؛ 
وقراد قرعه این عده بر نده‌شناخته‌شدند : 

شاغلی سید محمد امین پیشتا ژر ببغله اقلیما عسکر بارهر کدام "برنده 
پنج جوره بوت پلاستیکی. پیغلسه لطیفه فقیرو شاغلی محمد هما یو ن 
نامجو هر یك‌برنده يك سیت‌جوراب اسپ شان . 

شا شرا شتا ویک ا ماه ید نف مت 
مباورند بك قطعه عکس نیز به‌همراه‌داشته باشند . 


داد ن اشت 
برای يك‌نفر از کسانیکه د رمسابته های‌این‌شماره شرکت کنندو 1 : نشات بوت پلاستیکی وطن از = 
نشان وبرای يك‌نفر دیگر پنچ‌جوره‌بوت پلاستیکی وطن به‌حکم قر عم با پو شیدن جوراببای زیا و خارجی برتری کامل دارد وبا خرید 
داده میشود. شيك اسپ نشان نه تذپا بهاقتصاد 
1 فامیل خود كمك میکنید بلکه باغت آن اقتصاد خوددا تقویت مینما بیسد 
تعویه طایح علی. خود اتوید 








کدام نوع سیریل هارغذا ی تیه 
اشده از انواع جیو بات) 

بعضی مادران یکی | زانواع 
تقل را که قبلا پخته شده و آماده 
میگر دد وانواعزیاددارد بطفل خویش 
میدهنداین ټوع‌سیریل هابمجردیکه 
باشیر مخلوط شد برای تغذیه طفل 
آماده میباشد که سپو لت زیادی 
برای مادر از لحاظ تپیه‌غذا محسوب 


بعضی او ثات هر گاه طفلی متعلق 
بيك فامیلی باشد که مقابل بعضی 
انواع غڈ: حسا سیت داشته باشند 
ممکن است داکتر فا میلی تر جیح 
دهد تاسیر بل را نسبت به سن 
عادی دیرتر تو صیه نماید و بعد 
ازان باسیر یل نوع برنج» جواری» 
جوویا کدام حبو ب دیگر آغاوسیر بل 
گندم را برای چند ماه بیشستر از 
پرو گرام غذایی طفل حذف نماید 
زیرا سیریل گندم نسبت به سایر 
سیریل ها بیشتر مو جب حساسیت 
می گردد. همجنین ممکن‌است داکتر 
تغذبه مخلوط چند نوع سیریل دا 
تا تا و کی که طفل انشا ق 
دهد که می تواند هربك ازسیر یل 
هارا بطور جدا گانه بدون کدام 
تکلیف قبول کرده‌می تواند (خورده 
و تون 

هرگاه تر جیح دهید تا بطفل 
خویش از همان نوع سیریل پخته 
شده که بدیکر اعضای فا میلی 
میدهید نیز بخور انید می توانیداز 
سیر یل سفید گندم (تصفیه شده) 
شروع کنید .درسن ا ۸ ما هکی 
می توانید سیریل هارا دسته‌بندی 
ویکی از انواع آنرا بطفل دهید - 
بعضی اطفال درین سن تازما نیکه 
قدری بزر گتر شوند و ضع معده 
شان از خوردن سیریل خراب می 
گردد. بر صورت بسیاری‌از انواع 


۵٩ صفحة‎ 


سیریل ها از لحاظ انواع و يتا مين 
وپرو تین بسیاد با ارزش میبا شد 
وبرای خوش مزه سا ختن آن ها 
قدری نمك هم مخلوط نمایید . 

طفلی که از آخوردن سیریل خود 
داری می ورزد : 

بعد ازان که‌به دادن سیریل بطفل 
آغاز نمودید طی‌ك‌یادو روزخواهید 
دانست که تاجه‌اندازه برای‌خوردن 
آن علاقه شان میدهد. بعضی اطفال 
معلوم می شود که برای قول آ ن 
نزد خود فیصله می نمایند بان 
ترتیب که :جیز عجیبی است و لی 
یکنوع غذ! ست پس من آنرا خواهم 
خورد طوریکه روزها سپری گرددو 
طفل هم‌بیشتر به‌خوردن سیر یل 
شوق و علاقه بیدا میکند حنانجه 
دهن خویش را حین تغذیه چنا ن 
بازمی نمایند طوریکه چو چه پرنده 
ای در آشساانهخود ذا رابابی‌صبری 
میخواهد از تول مادد بگیرد . 

مکر اطفالی هم وجود داز که 
بروز دوم آغاز فیصله می نمایند که 
سیریل را قطعا نمی پسند ندوبروز 
سوم نسبت بروز دوم بیشتر عدم 
رضارت خویش رانشان مید هند 
هرگاه طفل شما چنین عکس العملی 
مقادل سسریل , نشان داد بسیار 
محتاط باشید و آنرا جدی نگر فته 
پافشاری نکنید ولی اگر بر عکس 
بکوشید آنرا خلاف میل طفل بزود 
برایش بخورا نید بدانید که بیش 
وبیشتر مقابل .خوردن‌سیر یل‌متمرد 
وسر کش گردیده‌وشماهم خشمکین 
ترو سخت گیرتررخواهید شد. واگر 
شما باین کار لجاجت بخر چ‌دهیداحتمال 
اك میرود که مقا بل هر نوع غذاآنقدر 
بدګمان خواهد شد که حتی طی يك 
يادو هفته مقابل شیر که بوسیله 
نوتل برایش میدهید نیز بدبین‌شده 
واز خوردن آن ابا خواهد ورز ید . 





پس توصیه ما ابنست که فقط 
روزانه بك بار سیریل بطفل تقیم 
گردد وآنپم با ندازه که فقط به‌نوك 
قاشق جای مقدار سار اندك‌جاداده 
شود تاآنکه تدر یجا بخوردن‌سیربل 
عادی شودوحتی کمی بوره( شکر) 
هم بان مخلوط سازید شاید طعسم 
شیرین دامر چستد کن ر حر ي 
تاه باتمام این احتیاط های لازمه 
وتوجه مخصوص‌بازهم‌طفل به‌خوردن 
oz.‏ مخا لفت شان داد پس 
e‏ است برای دو هفته بطور فطع 
از دادن سیریل صرف نظر نمایید 
واگر بعد از سیری شندن دو هفته 
بازهم وضع چنان باشد که‌بود یعنی 
باز هم طفل عليه سیریل "باشد 


آنوقت *بداکتر فا میلی خو یش وبا 
قل ری که‌با هدایت آن به دادن 
سیریل شروع کرده‌اید وباخودشما 
باین عمل اقدام کرده اید دابور 
دهد ۰ 

من مولف عقیده دارم که‌يك خطا ی 
بزوگت است که با دادن اولین 
غذای غبر مایع باطفل به مجادله 


پرداخت زیرا بعضی او قات بابکار 
بردن این روش مشکلات بزر کی 
به تغذبه طفل عرض وجود می نماید 
خوب ولو چه مشکلانی‌هم ازین‌ناحیه 
بظپور نرسد باز هم برای يك پدرو 
مادر نادر ست‌است‌تابه بك کشمکشر 
ویا مجادله غير ضروری ب افل 
خویشس بر دازند . 

هر گاه داکتری در اختیار شما 


نباشد واا "ازدا کتردور باشیدتا درین 
مورد باوی مشوره‌نمایید پس‌مشوره 
من (مولف) اینست که عوض‌سیریل 
بادادن میوه غذای غير مایم رابطفل 
خویش شروع نمایبد. البته برا ی 
اطفال در بدو امر میوه نیز شکسل 


هیا فتاه و خی وردناراف ری ۱۶ 
اشعت ی سازد ءولی عملا در ظرف 
يك‌یادو روز تمام اطنال فیصله مى 
نما بند که آلر خوش دارند و 
پستد می نمایند .و بعد ازختم دو 
هننه ۲ ماد » می گر د ندتا 
کن پچ راکه بو سیله قا شق 
بدهن شان داده می شود چیز حوب 
وبا مزه خواهد بود. پس آنو قت 
است که می توانید سیریل رانیزدر 
حمله غذای طفل علاوه نمایید ۰ 

شروع دادن میوه بطفل : 

مبوه اكترا دو مین غذای غیرمایع 
محسوب می شود کهبه د کرام 
عدا طفل علاوه میگرددء البته‌چند 
هفته بعد ازان که طفل به خوردن 
سیریل عادت پیدا کرد. بعضی 
داکتران میوه را بحیث *وٍلین غذای 
غیر ٭#یع طفل ترجیح میدهند زیرا 
معمولا اطفال مشتا قانه آنرا صرف 
می نمایند. برای سن با۸ ماهکی 
طفل میوه هاج زکیله‌باید باآب‌جوش 
وطور کمبوت داده شود . 

سیب شفتالو ء ناك. زرد الو 
آلو سیب زمینی میوه های عادی 
محسوب هی گردد . 

می نوانید عصاره مبوه های که‌در 
مرتبان های کو چك تیه شسده 
میباشد برای طفل خویش بخرید 
همجنین میوه های تازه» یاسردشده 
(منحمد شده) که برای باقی اعضای 
فامیل بشکل کمبوت تیه کرده 
باشید می توا نید آنرا بطفل نیز 
دہ مگر آنرا صاف کرده‌و با 
oe‏ انیا کته باندازه ان 
شکر هم باآن مخلوطنماییدتاطعم 
ترش که‌داشته باشد دور گردد.و 
یامبوه های قطي داکه برای سایر 
اعضای فامیل تبیه کرده باشید هم 
می توانید برای طفل ازان استفاده 
نمایید ولی بابد ګفت که بسیار میوه 

بقبه درصفحه ۰٩۳‏ 


داده 








هچ _. 


-« کارول» تو میدانی که درنون 
لين بيك کلبه ضرورت داریم» خوب 
خانم سکات که در آنجا" زندگی 
میکرد کلبه دا رها کرده و به برمنگام 
نزد دخترش رفته و جای او اکنو ن 
بفروتی موس میم او کی 
کار دار دعر لانش هم نتو انسته 
آنرا ترمیم ګند و من فکر میکتم به 
همین دلیل شاید قیمتشس خیلی 
پان اشد و ۰ ... » 

کلبه ای را که پیتر راجع به آن 
سخن میگفت من قبلا میشناختم.در 
بين سیا بر خانه هاي نون لين شصل 
مخروبه را داشت زیرا بسیار پست 
بود» من‌هم اکنون پنجره‌های کوچك 
درورودی کوتاه و آوییته رضحن 
قدیمی و کپنه آنرا در نظر مجسم 
کرده میتوانم . آنجا در حقیقت نوع 
مکانی نبودکه من قبلا منحیث‌خانه‌ای 
آیندة ما در نظر داشتم» ولی اکر 
قرار میبود که من و بیترمیتوانستيم 
ازدواج کنیم بت 

بیتر افزود : «من کولن جیمز را 
NT‏ 

کولن ر فیق پیتر وشغلشس 
معاملات فروش منازل‌بود. پدروماددم 
ابتدا درین ارہ خیلی محنسا ط 
بودند و لی ماباسعی و کوشش‌خود 
خبلی زود آنہا را داضی کردیم‌وحتی 
ازینکه پدرم حاضر شد برای ما 
پنجصد پوند برای ودیعه. فرضسی 
بدهد » مرا در تعچب انداخت. بدرم 
بدرشتی گفت : 

- « این يك تحفه نیست»میتوانید 
هرزما نیکه از عمد. ه اش بر آئمد 
برایم واپس تادیه کنید . مکر کارول 
بکانه دخترم جیزی برای سعا د ت 
تو كمك کرده نمیتوانم. ...» 

موهابم را نوازش کرد و سپس 


رویش را گشتاند» مثلیکه میخواست : 


جیزی را از جشمانش دور کند . 

اوه » بدر» متشضکرم » جملة فو ق 
را حینیکه بازوانم را بدورش حلقه 
میکردم زبرلب گفتم» دوقتی دویش 
را ,طرف ما دو باره کشستاندبه‌حالت 
عادی اش بود . 

پدرم به پیت رگفت : 

- مطمتن باش که خوید خو بی 
است. ؟ 

کلبه را که دیدیم عادی بنظشر 
میخورد و ظاهرا در وضع خوبی 
قراز داشت . 

« منزل خانم سکات فقط دو سال 
قبل با م خوسی داشت مامور 
دارابی برای ما گفت: « او مخالف 
تغییر محل سکو نتش بود و لی‌وقتی 


٤ شماره‎ 


شبه صفحه ۲۲ 
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با م منزلش شروع به افتیدن کرد» 
مصور شید له نقل مکان کند.» 

ار مد اس رفص عون 
مواففت کردیم. همه چیز به سرعت 
تغیدر لرد و کلبه مذ کور در اوابل 
تن ال مات 


مامائیکه به آن ترتسیب سپری 
شدند » خوشترین لچظات زند کی 
من بودند » ما به شسدت مصروف 


دودم و من آنقدر کار میکردم که در 
گذشته هر گز نکرده بودم او قا ت 
فراغت خود را در شستشو و گاهی 
در دنگنالی و نقاشی منزل صر ف 


میکردم بطوریکه پیتر بکروز بسن 
گفت که ت و کف اطاق وخودترا 
پیشتر از هرجای دیگر رنگمالی 
کرده ای ۰ مگر از آنحائیکه کله 
خانه آینده ای مابود» اهمیتش بیشتر 
از آن بود که می بایست تا جاثیکه 


ابنطور وقت زیادی دا نمیگرفت»ولی 
پول زبادی ترای مصارف اضافسی 
موجود نبود» من در خرید لبا سس 
عروسی خودم افراط کردم» مادرم 
حاضر شد که لباسپای عروسی را 
بدوزد > و مادر پیتر گفت که وی 


نیرو داشتم آنرا وقف مرتپ نمودن باقیدارد 
انا یه منز ل ما میک دم : هک ا ا 
بدیپی است که ما کار مانراخیلی چ 
عالی انجا م دادیم» وقتی بخش‌بایین ۶ 
ریخته و کمرنگك واطاق خواب‌عقبی 5 
کوجك مبدل به ت حما م فو کک 
گردید بايد تذکر دهم‌که به‌هرقیمتی ي بعد سو ينی متوجه شدکه مرد 
می«ارزید. ۰ این, پیتر الب ار دا بلند. میکل‌می خواهد از فراز يك 
و ا ا تخت لاله یمن یز ا 
چوب های کثیف را پاره کردوازبین 8 کتراین حال اسر یی اا ای 0 
برد ودیوار ها را با کاغد های براق ق گفت 
ومست زین نمود و کف تس ور و ساستاده باشیدو الا من‌فیرمیکنم 
اشییز جوا 274 با کاشی‌های‌خوشر نک ٩‏ هرد بلند کل اا بر 8 ات 
کون | ج9 سایق داخل کلسه ۶ دراول سو ينی فکر کردوی خواهد 
به سختی قایل شنا خت بود . و تسليم شو دولل توت ا ۳ 
ای ری r e aE E‏ ۳۳ 
مطالعه برای آماده‌گی SR‏ 
E:‏ ۹ 8پی‌دربی آتش کردو خودش دابزمین 
موف مق ا ي ریا ری 8)ندرخن, بر منتظر انش ا ا 
ا ف ا ا وا رای اا 
EE N E ES‏ و 


بقیه صفحه ٤۷‏ 


Jf (۱ 0000000000000000 000‏ لین مرد بلند میکل ناپدبدشده‌بود. 
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ساحی افغان سگا نه 
»و سسه است که با ر جه 
حات‌سدی و نخی‌مورد: 
اضر ورت شمار ادر بهتر دن 
اشر ا بط تو لبدمسماید 


و وج و 6 2 ۵ 595 550 65555355 665 555 5 6 665 5 515 6 5 111056 


وقتی سو ینی بطرف مو تر بر 
میکشست در نیمه‌راه‌حائیکه اوو سلف 
مردبلند هیکل را دیده بودند بالای 
سره بل خربطه ایکه بالای آن اسم 
رودت آیزمن با ستنل وشته شده 
بود همراه بايك عدد بکس دستی 
افتاده با فتند > 

حالا دیکر موتر عای پولیس هم 
به‌محل واقعه سر زسیده بود. 

متيو هورن یکی از اعضای شعیه 
پولیس به همراعی سونی بکس‌دمتی 
راباز کردند. 

درآن لحظه هیچ‌چیزی ممکن نبود 
آنپار! به تعجب‌بیندازد به‌غیر ازيك 
صندوق مملو ازبسته های نوت‌های 
ES ۴‏ 

سونی بانعجب بی اختیار گفت: 


وم و هم وه و۵ وه 52 0 52556 5 660۰6969565665 66 6 5 


Cove «واه‎ 


1 آنا بسته های نوت هارا دوباره 
es a Î‏ ۱ 
8 حیرت زده گفت ۰ 

4 کر ا و : 
: سحتما ازموتر مای تقلبه با نك 
و تما 

® 

2 آنمپا نک دستی راا دقت‌دو داره 
۳ فل رد ند 

‌ e 
وعمراه باخر يطه به مرکزپولیس‎ 8 
۱ . بر گشتقد‎ 8 
€ 


٥۷ صفحه‎ 


کیټ را تیار خواهد کرد. 





صورت «مامو ره لقمه جر برا که ىدا 
کرده رها کردنی نیست‌برای شگفتم 
اکر وطندارم نیا مد درانو قت باتو 
همراه می شوم تابرادزم را پیداکنی 
واز نردم دور شد . 

چند لحظه بعد رفیق دیگرش که 
همین باز محمد بودو قبلا از پبلوی 
ماعبور کرده وبسته پولش را بزمین 
انداخته بود نزدم آمده بعداز سلام 
واحوال برسی مختصر علت انتظارم 
راجو باشد باز هم قصه‌را برایش 
گفتم در همین انا پپلویم نشسته 
وآدرس دا ازمن پرسید ونام چند 
نفررا یادکرده گفت‌برادرت عزیز نام 
ندارد؟ گفتم بلی تواز کجا نامش را 
می‌دانی خنده کردو گفت‌من‌از جمهر ه 
ات شناختم که برادرت عزیز نام 
دارد زیرا يك نفر عزیز نام که با 
برادرم دريك قشله و كتولی‌عسکر 
میباشند شباهت ز بادی باتو دارد 
بعد برایم گفت بیا کهبرو یمو برادرت 
رابرایت بیدا کنم وقتی براه افتادیم 
بمن گفت در قشثله عسبکوه سکب 
ری زبادی, است و "خر کس برا 
بخواهد داخل شود تلاشی می کنند 
توباید پول هایت‌را در نیفه تنبا نت 
بزنی تادر وقت تلاشی آنرا از تو 
نگیر ند. من‌بستهرا که نزد خود داشتم 
ازجییم بر آورده در حالیکه باونقان 
دادم در نیفه تنبان خود زدم وباین 
وسیله یکباردیگر باو اطمینان دادم که 
پول زیاد دارم بازمحمد با من براه 
اظنادو باچر به زبانی زياد ازهر 
سو قصه مایی یمن میگفت و ضمن 
صحیت می خواست مرا سوی پل 
محمود خان باخود ببرد اما رفیسق 
-دیگرم به تعقیب مابود برای اینکه 
مبادا فریب کاران از دست مارها 
شوند ازباز محمد خواهش کردم که 
حون تاژه بعابل آمده‌ام وشپررابلد 
نیستم چچه‌می شود که یکبار مرا به 
شہر ببری که‌شہر زیبای کایل را 
تماشاه کنم وبعد ازان به‌نزد برادرم 
برو یم باز محمد کهاز عواقب کازش 
غافل بود خوا هشم راقبول کرد 
وبامن از پل محمود خان بسوی‌شر 
روان شد پلیس دیگر که موظف‌بود 
مارا مراقبت نماید از موقع استفاده 
نموده باما نزديك شدو باز محمد را 
گرفتار نموده بسر ماموریت پلیس 
آورد . 





0 
۱ خانم زرد موی گفت :« این‌آرزژوی 
ښاغلی محمند ابر اهیم 2 روا ست 
مامود پشتو نستان می کوید:: ٩‏ 
وقتی باز محمد متپم په فریب کدی E‏ من خواننده اوپرا شوم, 


رابدست آوردیم‌هرقدر می توشیدي بسن میگوید که تويك پروانه حقیقی 
وت ان ی وین SE‏ ر 
انداخت تا اینکه بعد از دوشبانه8 و گفتم: ا دز و 
و تا ی بسن و دا 030 رت که شما پروانه هستید, چه 
وٍآواز خوبی داربد .» 
هابا الاخره يکايك جر يان دا بیان سمتشکرم از ینکه در آوازخوانی 
کرد. #مرا رعنمایی کردید . شوهر ش‌هم 
ښاغلی اتر سی کوید : ووتی از ذمن تشکر کرد کفتم : 
TCM ۷‏ ر و حوبی دار ند» 
که‌باا لاخره روزی بجنک 0 ا و 
گرفتار می شوی تبسمی نمود.‌کفت؟ٌ 1 td‏ 
EET 8‏ برد 8 درگ كران بابی صبری انتظار مرا 
Ê a‏ 8میکشیدند, میخو! ستند باز هم در 
وی کفت : وقتی ایسا زر دبای ار 
برآمدیم اثری ازو نيافتيم و معلوم بر وت 
است از جنگ قانون فراد نموده. برام رسید» یکی بخاطر اپنکه 


وميخوا ستند مرا بحیث معام عمرمی 
اميد است اورابیدا کنیم تاقضیه قآببازی مقرر کنندءونامه دوم‌ازطرف 


خوبتر رو شن شود . 


#رئیس يك آموز شگاه موزيك بود. 








پروآزهای باختر افغان الوتنه. درخدمت شما است 


پرواز های باختر افغان الو تنه‌حبت فراهم آوری تسہیلات بر 
هموطنان عزیز درهر هفته چسپار برواز به‌کندز» چبار پر واز ب 
مزارشریف./ بيك پرواز به میمثه -هفت -هفت‌پرواژ به‌هرات» چباد پروازبه 
جفچران» سه پرواز به کند ها رهيك‌پرواز به تیرین کوت سه‌پروازنه 
خوست وشش پرواز به ناهسان -ازکابل صورت میگیرد ودرهفته تو 
پرواز به تالقان,دوپرواز به خواجه‌غار. چبار پر واز به فیضس آباد 


ی ی ی و ی a‏ 





تیلفونی هم بامن" تماس گر فتند . 
میخو! ستند برای رهنمایی آواز 
خوان ها یت ۳ کنند .از قرار 


معلوم < خنگام در بژوری آهنکك آ ن 
زیبا دوی زرد موی مرا دیدم‌بوداند. 

روز جمعه يك دوشیزم گند می 
رنکثك يك کپ بلوری و يك مدال 
آورد. از جمله همان دخترانی بود 
که‌بر هتگام شنا رهنما لش کرد 
بودم» میکفت دريك مسابقه آببازی 
برنده شدم وجایزه گرفتم ولی 
مستحق این جایزه شما هستد 
زبرا شما مرا رهنمایی کردید. جون 
اصرار نمود وحتیاشك ریخت ناچار 
دسته کل وکپ بلوری ومدال را 
تب 

حالا من دربن بست گیر مانده‌ام 
نمیدانم کدام رامرا انتخب کنسم» 
رمنمای مو زيك شوم یامعنم آببازی 
وبا همان مستعد ادبی که بوحم» 
باشم بہر حال میخواهم تمرینم را 
بالگن پراز آب ادامه بدهم, آرزو 
دارم روزی بتوانم آببازی راياد 
گرفته بدون ترس داخل آب شوم.. 





ردقه صفحه ۲۳ 
ازدو اج یا پایان قصه ها 
دوست میدارد و سعادت وخو شی 
اورا حتی از زندگی‌خود بیشترعزیز 
میدارد از اینرو بخاطر خو شیاواز 
زند گیش کنار می رود ولی دلش 
سخت بحال سیتو می سوزد برای 
اينکه زندکی اورا آلی پاشیده‌ساخته 
واز این هم زیادتر پاشیده خواهصد 
کرد که این ایت تاسف دارد . 

آلی عقیده دارد که ستو پگانه 
مردیست در زوی زمین که‌خوشبختی 
اورا تامین خواهد کرد واو هم به 
سیم خود هر گونه تلاش ومجاهدت 
رامصروف خواهد نمود تادر خوشی 
وسعادت سيتو نقش فعالی داشتته 
اشد ٩,‏ 

اواین دوبار جدایی را محصول 
متلون مزاجی ویا عصبانی مزاجی 
خود نمیداند زیرا می گوید رشته 
های اعصاب اواز پولادهم قوی تسر 
است علت آنرامتعلق به‌ناساز کاری 
های شو هرانش خوانده وعلاوه ھی 
کند اگر این بار آهنگك طلاق ویا 
حداابی "کند در آنصورت تمام‌قصور 
بدوش او بوده ونیل وباب و سیتو 
در این زمینه گنا هی نخواهدداشت. 





















۱ 


۱ 


راصال شد تازه احساس 


بقیه صفحه 1۱ 


نشینی کند بلکه اوهم سرعت به 
تعقیب سور تمه اش را رانده و در 


۱ هنگامی که ضرو رت مید تد از 


فير گلوله مضایقه نمیکرد» امایك 
وفتیکه بونیفاش آخرین ویرا ز را 
عقب گذاشته وبمدخل میدان‌و سیع 
د کک 
جس الری از دو سان. نیست: 
| سترونمک اش را توقف داده ومنتظر 
ماند تااگر ازدود صدای سور تمه 
اورا بشنود و هر قدر طول کسید 


او 


نه صدای ونه اثری ازاو نمابان‌شند 
آذو قت بو نمفاس که اصلا از اسن 
حرکت او نگرانی درخود احساس 
نمیکرد بفکر دورو درازی فرو رفته 
وعلت این عمل اورا در ذهن خود 
حستجو میکرد واین اندیشه‌ها کم کم 


چ اورا بسوی یك‌روشنایی سوق‌میداد 


کهدږر برنو آن تاریکی هاو پرده‌های 
مستور عقب رفته واورادر آستان 
حقایق مير ساند چه بخاطر آورد 
روزی را که برای نخستین بار با 
دوسان مقابل شد وان صاق نام 


۱ 
ره 


قبافه اوزا نا خوش آنندخواند 
رادها درآبینه تصورات خود قبا فه 
ا E‏ بنظر آوردکه امروز بتر 
مرنوانست این وا قعست را در ذعن 
خود حستجو نموده وآثرا با حېره 
اصلی آن در بافت نماید . 
بوئیفاس هر قد ر باینه‌و ضو ع 
اندیشید و بود فشتارا آوزد آچزیک 


x 


فرت امن بی نت ده دوس ان 
جبزی در حافظه‌خود نیافتوبالاخره 
نصمیم رفت راه زا سر 
علی " نماید. حون سرا شیبی تمام 
شنده بو د ودیگر زمین ها سطح 
وهمواره پود از اینرو سورتمه بان 
سدوعت "له فلا اد سورد نشیبی حر لت 
میکرد بیش پرفته نمیتو انست تا آنکه 
ساعته بعد از ظپر فرازسید».جون 
ازیکطرف سگت ها کاملا خسته‌شده 
بودند وبیشتر ازآن راه پسما بی 
رمقدور شان نبود واز جانب دیگر 
هو! بتاریکی میگرائید والبنه ناریکی 
درای خود او مشکلات زیادی فراهم 
میکرد بدین‌ملاحظات بونیفاس‌خیمه 
رااز سور تمه کشسده‌ودر مدت کمتر 
از مك ریم گا عت آنرا آرا سٽو تعد 
ازآن "سک ها را از کادی داز نموده 
در صدد برافرو ختن آنش 


یجیتن 


۵ آدی‌مر گت 


شدتا بطور که اشتہا داشت‌غذایی 
برای خود تبیه" وتدازك نما یدوالبته 
وفتی 
مبتوانست به سرا غ‌غذای‌سکث هارفته 
وبحساب شان وارسی نمایدومسلما 
رقتی این کار هم درظرف کمتر از 
دوساعت انجام میشداوآنوفست 


ودش سیر شد آانو قت بدرستی 


بونبفاس حون شدیدا احتیاج 
باسثرا حت‌داشت بخواب مییرداخت 
اماو قتی او سراغ مخازن عدا رفت 
اثری ازمواد خوراکه درخورجین و 
برش تتافت. 2 کرک نبا با 
کرده است اماو قتی چراغ دستی‌را 
گرفته وبة تلاشی پرداخت بحقیقشت 
ناخ آگاه شدکه هیچگونه اغذ یه 
ومواد خوراکه با او نیست واز آن 
دسا نی تفنکحه و کار توس هم 
درخور چين وجود نداشت» و قتی 
کوشه دیگر خور حین ۳ وارسی 


کرد اشتوب ددیگر لوازم صروریه‌را 
در آن نبا فت ‏ 

اش غا تفاس اا اا ق 
سوء داغ شده‌بود» تکلیف خود دا 
امعین‌می خواند نمیبا" نست چگونه 
وبجه وسیله ازین بد اقبالی جلو 
آبری کند .اوفکرمیکرد همه‌چیز. را 
سر هی خی کد امه اسک 
تفنگت باو نبود حواس اور سرت 


ape, 
ء او را‎ 
روز‎ 


تگران_ومشسوش -ضا.حنه بود. 
حه‌اذ عان کرده بود که‌در همچو يك 
سفر خطر نا داز تاتحیه فقداناٌ غذابی 
صسی_ و پني فیصدابس رگ مو اجه خو اهد 
شداما عدم وجرد اسلحه مطلقا يك 
مر کت" قطعی و صد درصد حتمی‌است 
حه حملات بحبوا لات وحشی با رن 
ES‏ فا بذیری بود ۲ 
زندگی اورا تہدید مینمود» و 
این‌وصف هم او نو میدنقده‌خورجین 
دیگرراباز رده و به تفش آن برداخت 
اماحز بك‌جند پیراهن وبوتل ها ی 
مشروب وسا ت ها بی 4 آنر اقبلا 
په دیده بودباز هم جیزی راکه‌دز 


اعلان 
«بافتخار روز مادر دمیر متوتولنه‌از ادبا 
وهثر مندان خبیرو مجنرم وطن‌تمنادارد برای تجلیل ازمقام خجسته 


حستجو یش بود بدستش نیا مده 
واز یافتن آن مایوس وناامید گردید 
وآنو قت قبول کردکه این حرکت 
روی بكتعمد خاص ويك خصو مت 
ناحوا نمردانه صورت گر فته است 
که‌عامل آن جز دوسان نود اق کسی 
دیگر نبود . 

بونيفاس غرق یك‌هیجان واضطراب 
بود که هیچگو نه کاری ازااو سا خته 
نبود. سك هایی که راه طویل را 
بیموده بودند احتیاج به غذاو خوراك 


داشتند واک خو زا باو خسان | 


رسد بدون شك دیکر مجال راه 
بسموادن در آنم‌اآنخو اهدبود. خوردش 
رت تحمل 
کند مکر تحمل اوهام ر اك 


و تمد ند کننده در اشر مقدور خو اهلد 


و نبودن EEE‏ 


دود ۰ 
وقتی ازین تفکرات ننیجه مطلوب 
حاصلشی 


این مو ضوع تامل میکرد که دوسان 


لا 


نمشد در اطراف حقیقت 
جراوی را اینچنین ظالما نەرو 
ناحوانمردانه بمر ,گك سپر ده است 
اصلا علت دشمتی سان نسبت 
حه واین دشمنی از لحا مایه 
میگیرد» مکر او کدام خاطره بدی‌از 


1 
ِ 


دو 


داستت. ۰ 

مخصو صا تعقیب‌وفیر او که برای 
بونیقاس جزيك مطلب کنک و يك 
معمای رنج دهنده‌نبود. او فکر میکرد 
جر | 


4 ات 


ست. اور دردل 
راه خطر ناك کو هستانی هدف 
کلوله قراز دهد. درخم وییچ این 


دوسان ممخو | 


دار وتصورات وسوالات بی‌جواب 
بونیفاس جون مکسی که بتار ها ی 
کک ے ویوا رکو کت 
وراه فر ارو استخلاص از آن بيجو جه 
برایشی میسر نیست‌غرق‌بود که بطور 
بکبارگی جرپبانی در مغز او را ه 
تشید که‌باهمه نیرو وشا متیکه‌در 
لرزید وعرق 
سرّدی سر!بای‌و جودش رافراگرفت 
دعلت کار دی سانا ہی رده 


حورد داشت برحود 


وتازه 
درای‌آرنکه بیادش آمدوخاطر بنحسال 
١‏ کان 5 نگاه او 


ظاهر شد ینسح 


کہ 


سس در حور 


دطو 


نطوز رنده ومجسم 
سال بیش حساس_ ترین ومخوف 
و افعه 2 ی پرما حسرای 


چه+ 


چ 


رن 
دو نىفاس إتفا ق آفتاده بود ء 


شعرا نو ند گا ذ | 


مادر وتبلیغ بیشتر ادر باره علومقاموقد سیت مادد ببترین وعا لیترین | 
آتار شان را الی ۱۰ جوزا ۱۳۰۲بمدیریت عمو می تحر برات دهیرمنو 
تولنه ارائه بدارند بعد از ارز یانی مسیون عر بوط برای صا حبان | 
عالرترین آثار ادبی وهنری از طرف هر منو تولنه‌حایزه اهداء خواهد | 
مد .» 











بقبه صفحه ۲۱ 


فر و شنده 


این زنبا !برادران این‌دختر روز 
به‌روز کالا های مجلل تربه ن‌میکند 
شوپ بمن خو حلم که یکسا ن 
کرده ام ولی کار ها خ وب‌پیش 
نیبرود . 
درحالی که آه 
اززینه بالا رفت . 


برحی آز اف قات لفات ری 
ندارند» ولی این ار بسانتر نمودار 
به همین سان تنہا صبح 
| روز بعدیود که کلمه ای آقفتای 
با ؟نکتون به کله همسرشی نفو 5 
| کد 


مىشىو 3د . 
ا ت 





ناتمام 





بونیفاس وقتی تصمیم گرفت‌سکالینا 
رابه همسری بگیزد دراټن جر يان 
او بث رقیب سر سختی داشت که 
حتی . موقعیت اورا منز لزل سا خته 
بود ,زیرا رقیب او جوان رو تمند 
وپو نداری بودکه خیسن نظن: بدر 
ومادر سکا لینا رابو جه خوبی- جلب 
نموده بود وآنپا آرزو داشتند :که 
سکالینا وایمزاو جت :آن جوا ن 
زورمند. و لرو , تمندب بدهنسته-اساچوین 
سكالا ازدل وحایزعبه. پو انیا س 
علاقمند بوده وقلیا اورا دوسلخت 
میداشست ایتمو. ضووق آنیعه_بغلبهو 
موفقیت دقیب رابه شکست .فا..حش 
مواجه سا خنه بود بطود . یکه, نلاش 
ماد ستا رلبنا واد میاه 
کو چکترین . لمری .نداد وآنپسسه 
کشمکش حابی که رمان : بدن بومادر 
سکا لپنا وبونیفاس مو .جود. مود 
جزيك سلسله تار یکی رهاچیزیدبگر 
بیان تولید نکردتا نم کیچوان 
لرونمند ورقیب سر سخت او _بوی 
اخطار داد که ازاین رقایت وسا 
دست بردارد والاخودرا آماده‌دوئیل 
نماید ویو نیفاس بنابر علاقه, وعشق 


بدرو 


اتصراف اپذیر ش‌حودوا آ ,ماد ه 
نموده بود تابر طبق آیین وروم 
قدیمی سرخ پوستان .با کیت دول 
نماید ودر آنصورت البته سكا لينا 
کسی تعلق حواهد کرفت , کسه‌از 
معر که دویل فا حوبیروز بدرآید» 
اماپدر ومادر ,سکا؛ لینا_ ان تراس 
اینکه مبادا کیت دراین دویل کشته 
شود دوروز بیش ازدو بل به .انفاق 
کیت ازآن محله مسکون بر قصبة 
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مرک فقو ایس ویر نا ااا 
جور یہای دلتا است. برین اساس 
شروع کرده بودند تاواحد های‌شان 
رااز سويز په سوی, خط های دفاعی 
دردلتا سوق بدهند.ولی نلاص دید گاهی 
سیاسی داشتو میگفت که صدف 
تلی ایند عرض اشغال ساحه کانال 
خواهد بود. تعر ضکران قاهره را 
نخواهند خواست» آنان کانال رابه 





کار دارند ازینرد بايد نیرو ها در 
ساحۀ کانال متم رکز شود. در غير 
این» سپا هیان مصری برای 
ت بازی ییاد کي و 
"اساس این نظر ناصر» نیرو هایی 
| کهږ هدلتا فرستاده شده بودند» پر 
| گردانیده شدند تانیر وهای پورت 
| سعید واسما عیلیه را نقویت کنند. 
شام آنروز ۰ ساعت پنج و پنجاه 
" دفیقه. بریتانیا قاهره رایمباردکرد. 
| تا تان غه کت ره که 
۱ در ظرف دوروز نیروری هوایی مصر 
| راد بودسازد. اما ادو حقیقت» این 
کاررا دريك روز انجام دادندبااینہم 
ا شان را تاآخر دنبال کرد‌ند. 
هنگامی که تعرض هوایی آغازشد. 
سفیر اندو نیزیا در حضرر ناصر 
بودو پیامی را از سو کارنو به او 
تقدیم میکرد. وقتی ناصر آوازهوا 
۱ پیماهاو انفجار بمبپارا شنید. به‌بام 
" بالاشد تااین تعرض را تما شا کند. 
۱ پس ازین تعرض» وی در قرار 
گاهشی در جلسه کابینه شرکت کرد 
تاگزار ش خسا رات دا بگیردوبرین 
بحث کنند که‌چه‌کاری انجام‌میتوانند 
داد. صلاح سالم» دگر من رقصیا ن 
پنبزدر آنجا بودو حالتی‌بسیار گرفته 
سب وف سن توق ري 
رییس جمہوار کردو گفت: 
«شما مرجه از دست‌تان برمیامد» 
انجام دادید. تاآنسا که میتوا تن 
برای کشور خدمت کردید. اما حالا 
دیگی ا اید کنیا يك خدمت 
| دیگر باقیست که برای کشور انجام 
دهید. سر همفری تری ویلیان‌هنوز 
در سفارت بریتا نيا ست. برو یدو 
" خود تان رابه او تسلیم کنید. زرا 
رییس جمپورپاسخ داد که اگر 
اند بریتانیا بیان تنبا خود ویرا 
میخواهند »با کمال میل خودشن را 
| فدا خواهد ساخت. «من خردم رادر» 
جنگف فدا خواهم ساخت. ءولسی 
امیخواهم تسلیم شوم.» 
| سپس از دیگران پرسید که آیا 
با صلاح سالم همعقیده هستندیانی 


شماره ۶ 





قیه صفحه ۱۵ 


سیمای < مال عدا نا ص 


نمزم 


هیچ کسی بااد همعقیده نبود . 

سانم یکی ازان گروه مصسدود 
مصر يان بودکه فکر میکردند ناصر 
باید خودش را تسلیم کند. ایدن 
ت که ج کور 
حجت وسپس بمبارد کار مصر پان 
راخواهد ساخت » ولی اشتباه‌میکرد 
هیچ تظا هری صورت نکر فت» مگر 
به پشتیبانی ناصر, ناصر محفوظ 
بود. جون ناصر میدانست که‌سیاه 
مصر تاب برایری دادر مقابل نیرو 
های بریتانیا وفرانسه ندارد, ازینرو 
وقت زیادی برای يك جنگ توده‌بی 
که قراد بود پس از شکست سپاه 
تغراه ا کون مرو 

نقشه ناصر ار نید که پا یگاه 
های گور یلایی ادر تانتا واقع دلتا 
ٹاسیسس کند. انبار های پپنسا نی 
سلا حہای سبك در سراسر کشور 
به‌مبان آمدو فرستنده های مخفی 
رادیو یی برپا شد. یکی ازفرستنده 
هایی که قرار بود عليه نوری پاشابه 
نشرات بیردازد» متو جه تانتا شدو 
دلنا بپترین محل برای حمله صای 
خشسم انکیز بردسته های اشفا لگر 
بریتانیا قبول گشت. تمام آن شب 
راناصر روی مرحله دوم مبارزه کار 
7 

روز دیگر» پنجشنبه اول ماه 
نوامبر» پشتیبانی از سراسر جبان 
عرب نمودار شد.ملك‌حسین به‌ناصر 





قبه صفحه ۱۹ 





تیلفون کردو گفت که میخواهد بر 
اسراثیل حمله کند. ولی ناصر به 
او گفت که این کار رانکند. نا صر 
استد لال کرد که‌آنان باجیزی بز رگتر 
ازحمله اسرا ثيل روبه رو هستندو 
در چنین وضعی برای سپاه اردن 
ضرور است که دست اا خورده 
ناقی بماند . 

«قوتلی» دییس جمپور سو ریه, 
قبلا به ناصر تیلفون کرده و گفته‌بود 
که سفرش رابه ماسکو فسخ میکند 
اما ناصر وی دا مجبود سا خته بود 
به‌این سفر برود و گفته پود که 
هر گاه انکشسا فات تاژه یی رخ‌بدهد 
برای اوبه ماسکو تیلفون خواهمد 
کرد . 

پسانتر قوتلی به ناصر تبلضون 
کردکه يك لحظه پیش از ملا قات‌با 
خرو سچف» بو لگانین ومار شال 
ژو کوف خبر بمبارد قاهره راشنیده 
کت مر یوحن وقشفته‌شده 
بود که آجندای ملاقات‌را دورانداخحت 
واز رهبران شوروی پرسید : 

«جه واقع خواهد شد ؟» 

زهبرانا شو روی, از قو ی 
پرسیدند که‌به نظر او آنان چه‌باید 
بکنند . وی پاسخ داد : 

«باید مداخله کنید!» 

ژو لوف نقشه بې دا در برابر او 
باز کردو کلفت:: 

«آقای دییس‌جمپور, نقشها بنحاست 


دص 





بعمای رینی 


دستگاه رادیوطوراتومات سکنالپای 
بر‌سطح سیاره پخش میکرد. توت 
تروت لوتت نوت ... نا لانسر 
تلو یز بونی کلان بنظر 
در داخل سفینه جتان 


رادو و 


وضعی حکمفر هام بود که فتن 
همین حالا در وازه اطاق حدایت‌باز 
مشود واز آن»اشسخاشی 5 لاد 





مخصوض کیان نو ردی بسردار ند 
ببرون قدم میگذ ار ند . 

شو کت واو کین بدون آنکه‌منتظر 
بمانند پداخل قدم گذ اشتند. وبه 
ورق زدن ژور نالپا شروع نمودند. 
ازداخن اطاق کسی یرون نيامد... 
همانطور در داخل سفینه سکوت 
حکمفر ما بود . 


(باقیدارد) 


تمصص 


تنکاهی به این نفد مه بیندا زید. ما 
جدونه میتوانیم مدآ خله کنیم 6 
فوتلی به من (حسین هیکل) قصه 
کرده است با شنیدن این سخنپااز 
چو کیش بلند شدو فریاد کشید: 
Se‏ ۲۱۱۰ 
ژو کوف. ,ماد شالژو کوف میخواهید 
کمن یعنی يك ملکی بیچاره. به 
شما یعنی ستاره جنگ جہانی دوم 
نشان بدهم که چگونه مداخله کنید؟ 
شما اید مداخله کنید .» 
آنان کوشیدند قو تلی را آرا م 
سازندو در باره عدم امکان مدا خله 
نظامی صحبت کردند. و گفتند که 
چکو نه از و سابل سیاسیی که 
خواهند گر فت واز طریق ملل متحد 
اقدام خواهند کرد. پاسخ قو تلسی 
دشنام به ملل متحد وشورای امنیت 
بود. وی از خشیم وبیجار ی نزديك 
بودبه گریه دراید . 
تیل ارویا رانند ساژد . 
پیش ار تعرض قرار کا 
بودکه سوربه بی‌هابادریافت اشاره 
بی‌از ناصر» پایپ لاین های‌انصر 
نشنل بترو لیم کمپنی و تپ لایسن 
راقطع کنندو بدین صورت تیل رابه 
روی ارو پا ند سازند وقتی عملیات 
آغاز کشت ۰ سرا اجازه خواست‌تا 
لو له ها امنفحر سازد و زار با 
فرستادن شاره رمزی بدین کسنار 
موا فقت کرد . 
پس از فرستادن این اشاره‌ناصر 
متوجه شدکه اشاره لوله های‌حردو 
شرکت دادر بر میگیرد حالا نکه 
شر کت تپلاین امریکایی بود چو ن 
امر یکا بیان شدیداً طر فدار مصر 
وعلیه فرانسه و بریتانیا نمودارشده 
بودند. ناصر نمیخوا ست آ نان‌را 
خشمگین سازد. از ینرو ناگز برشد 
تاپیام عاجلی بفر ستدو به سراج 
بکو.ید که تنبا لوله حای انتر نشنل 
پنرولیم کمینی ۳ منفحر اد 
قطع لو له هاء مسدود سا ا 
کانا دسر باز زدن از تبیه تیسل, 
پخشی از نقشه قبلا ترتیب داده‌شده 
بردتابده ن‌وسیله». ضربه یی بسر 
تعر ضگران وارد آید وارو پا با 
اشکا لات اقتصادی دوبه رو شود. 
اکنون دیک رضن م۲۳ 
صورت میگر فت . ما هرلحظه‌نیروی 
تعر ضگر راانتظارداشتیم که نمودار 
شوند. بمبارد ادامه یافت. نيرو 
های زرهدار نه پس ازيكت عملیات 
قلیر اه اد ماع ر 
تمبارد شد نددیگر بایستی اوج حادله 
هافرا رسد . 
بقیه در صفحه ۲ 
صفعه ۰٩۱‏ 
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سو نی بر ای امن 


سونی برای شم | 
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دارای رادیوی سه موچ قدرت‌۸ر۱ وات برای لودسپیکر اضا فی 


. کنترول اتوماتيك برای لبت -برقر۱۱۰- ۱۲۰ ہا ۲۲۰ ولت ) 


باطری(: عدد باطری کلان)- کنترول موزبر آواز -کنترول سه مرحله‌بی 
بلندی ویستی آواز . وزن ١٤ر٣‏ کیلو وبزرگی ۲ > ۱۰ونیم ۱۳ 
۲ 


رادیوی دستی مودل 78-55 
دارای سه‌هوج- حسا سیت‌زیاد-برق۱۱۰ ۳۲۰۱:۱۳۲۰ ولت با طری 
(سه عدد باطری کلان) دارای و زن۱۷ر۲ کیلو بزد گی »× ۷× ٩۱‏ 
انچ وقيمت بسیار نا زل 


محل فروش: 
عموم رادیو فروشی های معتبرمرکز وولایات . | 


SONY. 











د۳همج پانی 


ادواردیادسویالورن ی 


يه دود له زه سره کړیو» زشتیا 
وخوت او سوفیا ورن دنپری‌دسینما 
داسمان ډوه خلانده خبره شوه . 
ډیره پهزړه پرری خوداده جه سوفيا 
هيخ وخت‌دتل لپاره دهالیود ستری 
سینما تهولاړه نه. که‌خه‌هم حهز بانه 
لټه بسی وشوه چه سوفیا دخان 
خوان* و تسی» حوسوفیا پدی‌بوهیدلم 
چهپه خبله دابتا یی په سینما کی ۱ 
ددی زمینه لری چه دلوبیری اوخیل 
هنروپاندی کاندی‌هغه هم‌ددی‌خبری 
په‌نظر کی نیولو سرهچه دسوفیالورن 
میره کارلو دسینما بوستر پرودیو 
کر کی برد کی ریات 
پیسبی يی دایتالوی‌فلمونو په جوړښت 
کی پکار اجولی دی» اد هڅه یی 
کر يده چه ندی لاری هم دخپل‌هیواد 
سینمایی هنر پیاویی کاندی اوله 
بلی خر اهم دخان لباره دشتمنی د 
زباتولو نه و لپی. البته‌جه دسوفیا 
له جلبولر سره دکار لو حساب داو 
ا ا کی ا ا 
جوړوی هم هفی ته مزد ورنکړی او 
بدۍ توگه فلسونه ډیر ارزانه ورته 
تمامشی. اوبه آومړی سرلی مما 
حساب هم وچه کارلو سره لدی جه 
بله ښځه درلوده» له سوفیا سره 
واده وکړ. خوله کومه ځابه چه په 
ایدالیه کی دطلاق قانون لانه‌ود اود 
قانون له مخی جانه دا اجازه نه 
ورکوله کیده چه له‌خیلی شخی نه 
بیل‌شی۰ نوهماغه‌و جه هغوی دی‌ته 
اړووتل چه له ایتالیی نه ووخی او 
دفرانسی تابعیت ومنی. او وم‌وخت 
چه هغوی دفراسی تابعیت ومانه نو 
.ی دکولی شول‌چه واده‌سره وکړی. 


۹ زورون 
9 
مساو طورانشا ۱ 


لن مل ۴۹ 
صادن ۲۰ 
ماع دی ادم 


رکد 


کال f°‏ اتا ولبات ۲٩۰‏ ال 


مین ۰ ال دوایات۱۳۵۰ 
مان ۴ دار 


۰ 
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او وروسته ترهغه کارلو او سوفیا 
له نويو خصوصی مشکلا تو سره 
مخامخ شول, اد هغه داچه دسوفیا 
لورن کره اولاد نه‌پیدا ليده اوڅو خو 
کاله هغوی همداسی ژوند سره و کړ 
اوپدی لاره کی بی دیری پیسی هم 
ولکولی .ترهفو چه‌ور کره اولاد وشی 
خولکه چه علم نشو کولی له سوفیا 
سره مرسته ولری. خو خلور کاله 
دمخه و چه دسوییا لورن خصوصی 
یاکتر په سویس کی اعلام کیره چۀ 
سوفیا حامله شویده اد بایی چه 
ژر ترزژره خیل اولاد دنیاته راوړی. 
داخبر پهنری مطبوعاتو کی له ویر 
ریانی سره استقبال شو. خو 
رشنوالی بی درلود. او هماغه وچه 
سوفیا لورن‌به پوه ماڼی کی چه هفوی 
یی په سویس کی لری خپل لومړی 
اولاد چه کارلو نومیری دنیا ته 


راوړ . 


سوفیا لورن په کار لو پسی دادی 
حل دوم زوی هم پدبی دختو کی 
زو تپٍ. البته سوفیا ویلی چه رزه له 
سینما سره سرو کار لرم» زه‌به‌هنری 
حارو لگیا یم .۰۰۰۰ او ماله کار ار پونتی 
سره واده کری. اودا ټول زما د 
نیکمرغی عوامل‌دی اوزه دیویښځی 
اووی مور په دود خان خوشاله 
ا د 

دسوفیا لورن زوند ویر عجیپ او 
اسرار آمیزه ژونددی . 

هغه وایی چه بایی په ژوند کی 
ولي نیمکر تیاوی او خلاکانی ولری 
خودا و لی دخیل میړ ه او ماشوم نو 
په کننه هیروی. هغه دایی چه هر 
سار همدا چه دخپلو کو چنیانو 
غرونه ادری» نود خوسی له‌زوره نه 
ری > E‏ وی کک ا 
بوی مور خرشالیده» چه ویر زیات 
وياي وربخښی . 

سوفیا لوزن سمد لاسه خه‌خاص 


| منری پروگرام او یاد کوم فو د 
بشپرولو لپاره خه تړون نلری» ار 


۶وایی چه دخپل کوچنی زوی 
(ادواردو) پالنه اد روزنه و کری 
خووروسته به هخه و کی چه په 
فلمو نو کی برخه واخلی . 

دکار لو پونتی لپاره هم د دوم 
زوی پیداینست دزیاتی خوښی وړ 
خبره ده ۰ 


دشییلی ژباپه 














د۲ مخ پانی 





چو په پشه 


دیب په وروستی پرخه کی کرړی 
ناځاپه غلی شول» یوی مږی هغه په 


[ 


شرورانه نو؟* نرستونی تیر لړ 


خبری ته‌نزدی دهغه اوراور کی ډوه 
نپه‌شوه کوم چه پنگ‌هغه وخوړ. او 
دچونکښ غږ چه دمار په خوله کی 
نتوت. وک تعل شمو. لو کوچنی 
بررا پیرنه ستون نشو خوخان د 
روښانه سیسی په مخ ووهی. خکه 
جه وزرونه پى په دردونکی توگه 
کو نجی شویو 
کی بی کو نجی وزرونه خیول . 

وحشت ویره. داړل» اد مرك د 


اودشب پرك بهخو له 


خدای(ج)د زر کو نومخلوقا تولپاره:دا 
هغه خوب دی چه په بوه کوچنی بسن 
CE E‏ 
همد سی ده 

په غرنيو سیمر کی هم چه د 
سیورمی نر مرموزی او الوتی دی 
لاندی ښیښه ايزه انکازه لری هم 
همداسی‌ده. دنړی په گوټ گوټ کی 
همداسی ده اوهر جیری همدا جه 
شپه شوه قتل عام» نابودی او وژل 
کے ا کا ی و ا 
ووهی نودنور ولوبو لارو دقاتلانو په 
وسیلا عام قتل پیل شی. به حماغی 
قساوت سره دنړی له بیل نەھمداسى 

بقبه صفحة ٥١‏ 

طفل شما 

های که درقطی ها برای اشخاص 
بزر ك نمبیه‌می گردد شیر بنیمطلوب 
نداشته ننا بران قبل ازان که‌صاف 
کرده شود پوست آن جدا گردد و 
فدری شر بت بان مخلوط گردد. 
میوه درهرو قت‌منحیت‌غذای طفل‌داده 
شده می تواند حتی روز دو مرتبه» 
البته اين مو ضوع عربوط به اشتها 
وعاختمه ل ي ر ین ۶ قت 
دادن مبوه ساعات ۲و بعداز ظہر 
E‏ 
میوه ای که بطفل داده می شودباید 


شمر ده شده دنم توا ند 





وه‌اوتر راتلونکو پیپ‌یو پوری به‌نیی 


آهمداسی وف . 


ماریا دوه زامفم و مه غږ سره هه 
کټ کی رښوريده. او بیایی په ويره 
سترگی له خوبه پرانستلی . 

- کار لو که بوه شی جة خذجارو نکی 
کاپوس وداره کړم خوب‌می ولید چه 
دباندی په‌يي لی دچاپه‌وزلو لکیادی 

شه کوانی. هوسا برئوه زه 
هم درغلم جه ویده شو . 

- کارلو به‌ما پوری ملندی‌مه‌وهه 
ثر او سبه له‌د غه احساس يه هیندرم 
سمنه بوهیرمه. خر ته ره ۳ جه‌به 
بي کی کا ا 

- حه یکر لوق ... 

- کارلو هیله کوم چه ونه وایی 
نه. زړه می غواړی چه بووار بیاهم 
تردق 

کارلو سر وخوخاوه موسکی شو 
اوله خایه پاخید» کي کی‌بی پرانستله 
اووی کتل. دنیا دسیورمی په رناکی 
وویه. او په درنه چوپتیا کی نغسنی 
وه پیاهم دخوشي احساس» پیاهم 
دغه مرموزه کرخنی ۰ 

- زما مینی پریوشه» هیخ نشته. 
صخئل+ ما داسی جوپتیا نه وه 
سد 


تدریج بمقدار آن افزایش بعملآید 
اانه ن بیا موزدآنر! ا 
مبوه را دوز می‌توانید بر ای استفاده 
نکاه دارید در صود تبکه بطوردزست 
در یخچال ویا خوب سرد نکہداری 
شده باشد کیله بايد خوب پخته‌شده 
دشد نشانه کیله خوب وبخته‌آنست 
ه‌باید خال های سياه روی پوست 
آن بوده ومغزراصل خود میوه)رنک 
نخودی داشته باشد وقنی بطفل 
میدادید آنرا باپنجه خوب خمیسر 
ساخته قدری شیریا کدام غذای‌مایم 
تیکه برای طفل بسیار 
غلیظ وسخت معلوم شود مخلوط 
ساز ید . با قبدارد 


م ممممم 


رادر صو زر 


e‏ ی‌حما ل‌عبد | لناصر 


با آغاز تعرض» شس تا کشنی که مملو از سمنت » بو تلهای سسرو 
آهنگرای کپنه‌بود, انتظا رد میکسیددر کانال غرف سا خته شسود 


بر بتانیا بیان 


کردند. 


ازین مو ضوع آکاهی یافتند و کشتی‌هارابه سختی‌بمبارد 
دلی‌یکی ازین کشستیپاغرق شدو کانال رابه خوبی مسدودساخت 


SOS‏ هم تیت وبا شا شد ندوموانع خوبی دا تشکیلداد ند. 
دیگرجیزی به کانال داخل نمیتوانست شد. 


صفحه ۰۳ . 








برای استفاده حو ا نان 


باراد چ 
aE EES |‏ 





